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هقدمهه اى ار متر جم : صفسه اى از تار بخ بشرء از انار يخ:تحولات 

مادى و معنوى او را نمىنوان يافت كه نام ايران و ايرانى درآن ديده 
نشود: همه جا اين نام ميدرخشد وهمه .جا عظمت ملى ماظاهر ميشود... 

فيلسوفياكء توابغ» شعراء دا نشمندان را ىق كه دراين سرزمين 

نشو ونما يافتهاند باوجود اشكالات و موانم بيشمار توانستند ما و فكر 
مارا بجرانيان بشناسانند .اين براى ما افتخار استء افتخارى ,زرك .. 

كداءدايرةالمعارفرا بيدا ميكتيد كه نأمباى بزر كى جون ابنسيناء 

ابنرشد.؛ رازى. خيام» غزالى و صدها ديكر قو نينا ناشت كدام غير 

ايرانى بأ سوادى است كه در مقابل عظمت آنها سر عظيم ذرود نياورد' 

اين تحول فكرى ازروزى كه ايرانى تمدن رسيد تاروزى كه 

تمدن أو عالىتر و درخشان:ر خواهد شد مانند هر كشورى داستانى دراز 


دارد كه مطا لعة ضير أن فى لذت تختواهد دود. 
كتاب حاضر تاريخى از ابنتتو نه است. 
دراين كتاب» تاريخ انديشهها وعقايد وجكو نكىآنها و تأثيرى كه 


در ممت م-_ا داشته شرح داده شده اسث. و لاق راث را بخارجدان 


دشناسا ده بلكه خواس:ه است كه. 


«مجموعة كو حخى كه درعين حال امع همة فاسفهها 


و عقاند بأشد» تدو يبن ها بك 


جه بسيار علاقمندان به هئر و فرهنك ايران كه مايل بمطالعه كنا بى 
درسير #كاملى و تاريخ فكرى نوابغ ابن كشور هستندومنيم موئق ودرعين 
حال جامم نمى يا بند. 

دانشجويانو دانش بويان ايرانى كه ميخو اهند بدانند: ايران جه 
بود؟ ايرانيان بزرك جه كسا فى بودند؟ | ين سيناء خيامء ... جهدعقا يدىداشتاود 


5 

( وصدها مطلب ديكر) لازم استدردرياى كتابها غوطهور شوند ويااينكه 
د سث بد امن دائرةالمعارفباى خارجى زننك. زيرأ نا كتون تدوين كليةٌ نك 
مسائل در يك كتاب صورت عمل نكر فته است. 

لازم بود كه كتاب جامع وكاملى ازاين نوع أنهيه شود و 

اتاب حاضرء مجموعه اى از ايذكنو نه است. 

شكى نبسدت كه معذا لعه اين كنات ار شر فرد أيرانى ع قمذد دون 

اين كتاب (تحولات فكرى درايران )درسال ١١4‏ ميلادى بزبان 
فرأنسه در بأريس واز طرف مطومة لمطء مهم ٠‏ ىم ( شمارهام خيا بان 
2 ول 771112 ) منتشر كرديد وبدون شك بهتر بن كتاب در نوع خود 
نشخيص دأده شد. 

مدر جم در كقاب حاضر منتهى كو شش خودرا كار در له است تااصالت 
مدن ازهر لحاظ حنظط شود : از اين نظر بعطى از مدون فارسى 2-1 اذبى 
5 بوسيلة مو لفون فرانسوى بزبان فرانسه بر حجوه شدهو م.ورد اسئفادة 
مؤلف قرار كرفته دوذ») در تر حمه حاضر عين مون نقل شده أست. و اين 
حود وظيفة لازم و *جهدى برأاى #عن جم بو 

مطالبى كه درحواشى كتاب براى تفسير و روشن شدن مطالب ذكر 
شده است از خود هو لف ميياشد. 

107ظ درخاتمه اجازة ميخذواهد كه بر جمه حاضررا ب4: 

برفسور د ثتر موسى بروخوم » -ؤلف دانشمند و استاد 
بز ركوارى كه همه دأ وهمواره مسشوق ممر جم و كار هاى او بسو ده است 


« ربوذر صداقت » 


تهر أن آره ببهشت ١١4‏ 


51 


كيم كثات: 


به ايران شمقاة ايران ل بابرأنيان به بدد به هادر 
به برادران د حو قزاق به وولطقاك فرانسوى به 
معلمين د استادان ايرأانى و خارجى 
د ظ 

به همه دوستداران داش و فرهنك 


مقدمة مؤلف: اين كار ثمرءٌ تخيلات و انديشه هائى أت كه 
در جوا: ى داشته أم. و درحقيقت ببترين باداشى است كههى توائم براى 
خرة ايده ان خود در نظر بكيرم » ذيرا: : هميث.ه أدذدى من أين بود 
كدكتاب در تجليل اذ نبوغ ذالتدان برا ىلوتي 

وظيفدمهم ولازمى بودكه درمقابل وطن عزيز خود داشتم. 5 


عي مديون أن ميدانم و برأى من أزهر جه كه هست 
بالا”, قور تواسة 


2م موسى بر ف حتيم» ياربس ١77‏ 


ا 


« بيش كُفتار ») 


< دربين همه مالى آسياء ملت ايران تنها ملتى است كه بايد بيشاز 
همه موردمطالعة مورخينقرار كيرد وبيش ازهرملت ديكرى منا بم #حقيق 
دارد. زيرا درهر مرحلة ازتار يخ خود درنماس باتمدن هائى بوده كه تنا 
برروى آن تمدن اثر كذاشته ويا جيزى از آن اقتباس نموده است. وما با 
مطالعةٌ تاريخ تمدن ايران ازآن تمدنها 1 كاهى مييابيم و بالمكس. 

اين تماس كو نا كون بود: نوبه بلوبه وبمرور ناريخ ايرآن باتاريخ 
هند. آشورء شوشء بابل» ليدى» يونان» مصرء رمء بيزانس» عربء تركو 
مغول ثر كيب بافته أست. 

دايران زهانى بغرب وزمانى بشرق متما يل كشته وباتمدنهاى انها 
در آميخته است درحقيقت ميتوان ايرانرا مر كز تقاطم وبرخورد أذادهاء 
اديان و تمدن هاى مختلاف دانست». )١(‏ 

ايران دراين تماس مداوم باملل مختلف براى خود اصلى :رين 
"مدن رأ ساخته أست: يعذى تمدئى كه از ابكار خود أو ومغخصوص بخود 
اوست؛ تمد نى كه ازهمة تبدنهاى دمكرق حدق اقتساس كرده ودرخود 
دارد ولى ببيج كدام آنا شبيه نرست. بهمين دليل :<-ولات فك درى و 
اصولا انديشههاى فلسفى ايران مانئد تمدنش داراى همين دو خصوصيت 


>, اذكتاب يعئعععوطريهج]آ , بنام (نظر اجمالى برتاريخ ايران) صفسه‎ )١١ 


دلا _- 

مثما يز مى باشد بعنى درعين آ نكه افكار و انديشه هاى اران ابتكارى و 
مخصوص ,غود اوست درعءين حال از افكار وانديشههاى غرب و شرق در 
آن:منتوان شيرىنافت: 

اين تحولات فكرى بارز :رين و درخشان نرين ثمرهٌ تمدن جندين 
هز أن صيالة ابراسع: ظ 

منظور وكوشش ما ما مطالعه همين افكار وانديشههاست و آنرااز 
مبادى او ايه تاعصر حاضر بررصى خواهيم كرد. دراين برزسى ازهمةمراحل 
ننزل وترقى :و تحولات وتغييرات آن خواهيم كذشت. اين مطالاعه اززمان 
وخا منشيان شروع شده وحبار مرحلة مختاف دارد: 

اولين مرحله آن ازهغامنشيان [غاز يافته وبا بايان سلسلهصاسا نيان 
خاتمه مى يايد وايبن موضوع بحث فصل اول ماست. (مطالعة تحولاتفكرى 
درايران قد يم ازفرن هنتم شل ازميلاد تاقرن هنتم بعد[ ز ميلاد ). 

درقرن هفتم ميلادى جنيش بور اذى درمرزهاى مشترك ايران و 
صحر اى عر سستان بوجود مد واين جنيش ا نقدر قوى بود كه مقاومت 
درمقابل آن امكان نداشت ودر مدت كمتر از صد سال توانست درتمسام 
نواحى مجاور خود تفوذ كند اين جنيش دينى اسألام و محيد راه_ر و 
مؤسس أن بود. 

اسلام باورود وغلبه به ايران سئن دينى و تمدن خودرا بآن تحميل 
كرد . اما ديكرملت ابران بهيج وجه 7 نجهراكه داشت ترك نلمود: اسلام 
را بذيرفت ولى آنرا بادين مزدك كه دين اجدادى او بود:ر كيب كرده و 
تشيم را بوجود ورد وشيعه كرى اير انرا ازهمةٌ ملل اسلامى جداكرد. ملت 
ايران تمدنءفلسفه مو افكار خودرا بر مات :يمه وحشى عرب 7حميل :.ود و 
بدينطريق نجديد حيات عقلى وفكرى براى غود بوجود آورد كه بيش 
از بنح قرن دوام بافته ونام ايران راهميشه بينام قهرمان تمدن و فإسفه 

ى باة ى كذارد. 

2 مطالعة ما درفصل دوم: دخول اسلام بابران وتغييرات وتحولات 

أن خواهد بو2. 


ع أي من 


در فصل سوم تحديد حيات فاسفى ةرو ني ا كه بوسيلهاير انيان 
| نجام كر فته بررسى وانحقيق خوأهيم نمود. 

اما درقرن سيزدهم بود كه اين جنيش يزرك فكرى بعد از نيم قرن 
(قرون اوليه هحدرى) ووخدي فى نا كبنان ازنظرها نابديد شد. ازا نروز 
بعد نا اواخن قزون كذشقة» باوتجود ‏ افدافات: و كوقكن هات كاير ان 
حك بد زند كى هارى مرشف. معبهذأ فكر فلسفىدرايرآن رونق نداشت بلكه 
يوان كفت سرحفة ان تحولات فكزى لتشكيد: ووون هبه ونث اران 
برجمدار فلسفه وهنر وفكر دنياى اسلام بود بامحوتحول فكرى درآن؛ 
دنياى اسلام مشر زمين نيز از ت<دولات فكرى و فلسفى دور ماند. 

اوععاف ع كن حالاة ورارع ةا غامد وى يدت و مطتين 
جالبى براى خاور شناسان بود. هر يك براى توضيح عللل ابن نابديدى 
ناكهانى جيزى ميكفت وعاتى ميتراشيد. وبالاخره خاورشناسان درحالى 
كه فقط تحعولات فكرى را مجرداً وبدون در نظر كر فتن ارتياط [ نها با 
عوارض اجتماعى وتار يخى ما مطابقت ميكرد ند ناير تتيحه رسيدهاند كه 
علت اصلى اين نابديدى موقعيت هاى كو ناكو ظاهرى بوده أسث: يعنى 
علت [شكار و ساده وموقعيتى أن بيش از علت حقيقى و واتعى و عمقى 
بوده أست وين 11 اين خاور شناسان فقط يك وجه مسئله را :ميز 
دادهاند وان عبارت از : :وسعه تعصب وخ رافات ديئى و يق آن روى 
تعرلات واكان لسن بوه النهاها .متكن :اقنيت ابن علك صف بان 
معهذا معتقديم كه اين علت فقط ميتواند درتضعيف و تنزل وانحطاظ مؤثر 
واقءعى باشد ولى هيحوقت برأى محو فعيةكى ان كافى تشواهد بود. 

عات حقبقى بعقيد ما جيز ديكرى است. قسمت اعظم ابن علتشايه 
كن اوهل ساس واشناع افك وماكار قت آول: تمل تي انرا 
نا بت ميكنيم. 

بخش دوم فصل يلجم به بحث درتحول فكرىدرايران ازبعد از قرن 
جبارم تاعصر حاضر اختصاص يافته است. ودر حنهدين صحنه حكيده اى از 
أتيجف بل حيات نكرى وفلسفى در ايران معاصر داده خواهد شد. وسيس تأ ثين 


كن 


سلسلة ببلوى و سيامدت جديد دراين :حول فكرى مطالعه خواهدشد. 

مادرخلال مطا لعات خود اغاب بتار يخ مات ايران مراجعه ميئما نيم 
وكاهى صفحاتى ازاين تاريخدرخشان را در خلال قرون ورق ميزنيم زيرا 
عقيدةٌ ما براين است كه سر نوشت فاسفى وفكرى وذهنى و أدبى هرملتى 
درتماس مستقيم وغير مستقيم تحولات تاريخغى و اجتماهى آن ملت است . 

ازهمين لحاظ كتاي ما فقط يك كناب فلاسفن نيست همانطور كه 
نار يخى محض هم نخواهد .ود. 

ماهمة جوزئيات زر ندوللات تأريخى و فلس.فى ايران رامو شكافى 
نميكنيم. زيرا اين امر در<ور كتابى درجندين جلد است. 

ما مكاتب و سيستم هاى فلسفى و<وادث درق كةدر بوجود 
آوردن آنها تأثير داشته وارتباطات آنهاوارد مطالعه و تحقيق شدهايم. 

ذو حفيقت كنا بشاضن منطا لنه اا دوين لوشت «يكرف ةو فلن ابزان 


٠. ٠ 


درخلال فرون اسث 5ه سارل واشت نار يذى در أن اى 0 تدوده أسث. 


فصف اول 


دو لات فكر ى ددايرآن 


قبل ازاسلام 


زات 


كليات 


الف: وضع جفرافؤيائى ايران- فلات ايران ياموقعيت جغرافيائى 
حود از همان ا اوليه حدين ساخة4 شده بود كه در حوادث سيأ سى 
واجتماعى سما قش بزر كىر! ارق كنت 

ابن فلات وسيع كه هندوستان» تبت وجين؛ تر كستانروس؛ بحر خزر 
قَعْقَاز» [سياى صعير ) سوريهعر أقءخليح فارس ودرباى عمان انرا ميحدود 
ميكرد درحقيقت (يل بينالمللى) است كه [سياى شرقى را باسياى غربى 
(واز ا نجا بارويا) متصل مكلت 

بعلاوه؛ غير از عوايد تجارتى 5ه ايران هميشهء از كذشته و حال» 
بعلت موقعيت جغر افيا ئى جود ل ١ن‏ ده »ابن موقعيت جفر افيائى نتيح.4 
زرك وشامدى در برداشت. ين أهميت لها برأاى ايران دود بلكه بر أى 
انسا لست ودر تأر بخ تمدن دشر يت. :قش عسوم وبارزىف بارى كرده اسية: 

باين علت كه: كشورهاى مج'ور ايران و كشورهائى كه ايرانبا انها 
درنماس دائم دود 4 هر كدام حود نيم و تكن تمدن مخصو صى تودنك و 

2 اير انجبهارراهى بود كه ملل مختاف بأهم ماس يد و تمدن 
هاى آنها باهم مخلوط ميشد» )١(‏ 
زيركء ازيكطرف ايران در تماس يا تمدن هاى ململ سامى (ما نندمصر يان» 
فنيقىهاء كلدا نىهاء ١‏ شوركهاءارمنىها م بر ستهاء كليمىهاءوغيره) بود 


مليعممم - جر موسي مساب صصص 








(١)ازكتاب‏ ع8 1أممع1] بنام ( ايران قديم وتسمدن ايرائى ). مقدمه 


ات 

وازطرف ديكر تمدنهاى ملل آريائى (مانند يونانىهاء رمىهاء هتدىهاء) 
وتمدن هاى ملل نزاد زرد (مانند جينىهاء تركهاء وسيتها) دائم باتمدن 
ابواق ان كح سندة 

وبدبنطر يق< اير انبين آسياى شرقى ومغرب زمين ارتباطى برقرار 
0 وبعدها سيل مهاجر ين و عن بعد ارتش ها بطرف اين فلات هاى 
مرتفع ووسيم سرازير شدند» (؟) 

ابن نشانئ( بل بينالمللى ) كه ازهمان مراحل اوليه تمدن انسانى 
بأبران تخصيص داده شده است» هرجند براىايران خدمات شايانى انجام 
داده» آنرا مر كز اصلى تمدن وتحولاتفكرى دنياق قديمو آسياى جديد 
صاخته استء معهذا ابن نام و خصوصيت براى ايران دون ضرر نبوده 
است: زيرا كه ابران درمرز شمالشرقى خود ازطرف:ر كستان» روزنهاى 
بطرف صحراى وسيعى دارد كه از ا كزوس ( كناءه )نابا يكال (1[عانه8) 
ادامه داشته .وبقيه ادامة آن در تر كستان جين ودر مغو لستان وبالاخره” 5 
سواحل اقيانوس آرام بابان مى بذ يرد . 

واين رخنه هميشه براى ايران بدب*ختى 0 إوت. 

ابن صحراى و سيع وحزن آور كه مسكن شاخه اى ا ردمنؤزاد 
زرد بودهميشه بيشاز هرج.ز وه رركدُور د تكرق براك ايران وابرانى ماية 
اندوه وغم و دلوايسى و تسوس بود. 

ومللىهم كه بايران دست يافتهاند [نهائى بود:د كه بيش أز همه 
ايران را ترساندند » درهمه موقعيتها قواى دفاعىآنرا ازبين بردندء و 
بالاخر هدر بحرا نى نر ين مواقم نستوير ش كرد ند وهمهجيز آ را درهم شكستند 
وهمهجا خرابى وفتل وغارت سار آوردند وبالاخره درنمدن ونرهنك آن 
وقفه وركودى وارد ساختند كه اغلب نا جندين سال متمسادى قابل 
جبران تبود . 


زيرا أبن ملتهاى وحشى همحوقت نمى نوأ نند 4 آذوقه كم و منابع 





اه از كتأب ورمع . 1[ . صفصه ب" 


ا 
محدود وضعيف أبن صحرا قناعث نمايئد . اين صحرا نتمءى”واند همه مردم 
نؤاد زرد خودرا سير كندولذ! برا ىجبران كم بود قبايل وحشى مجبور ند كه 
بكشورهاى مجاور خود <مله كنئد. ابران وجين دو همسايه غنى اين ماثها 
بودندو كاهىهم ميخواستند ازاين (بل) ابران براى رسيدن بارويا استفاده 
انما يند . همين حملات ( زخم التيام نايذير ) ايران و جين بود . و شايد 
أصلى نر بن علتى بود كه باعث اذوة تمدن درخشان ان كقور كشنه اسف: 
إين ملتها درمراحلمغتلف نامهاى كو ناكون داشتهاند:تورانىهاء 
بارتها ؛ هفتاليتها ء وبالاخره مغولها . هر جندنام اين قبايل تغيير ميكر د 
ولى روش حمله » خرابى » قتل .وغارت1آنها هر كز تغيير نمينمود . 
دين طر بق » أبرأن بعلت ( موقعيت جغرافيائى ) » درتحول تمدن 
ونار بخ خود » دووجه متماءز داشته است: ازيكطرف نقطه توجهتيدنهاى 
مذتلف وحجبار راه يرخورد ملئها بود ؛ اين :مدنها دراين نقطه :لا فى 
ميكر د زد ولى در كشورهاى مجاور يه نتيحة مير سيد ند ؛ و ازطرف ديكر 
محل عبور مهاجر ين بود. وهميشه قبايل وحشى آسياى مر كزى بأنيورش 
برده وآزار وظلم روا مبيداشتئد . وهمة تار بخ اين مات هم دراين مسائل 
قرار دارد. 
ب : خصوصيات تمدن وملت ايران ‏ منظورما از برخورد و 
ث ركيب واختلاط تدنها فقط اختلاط بىوشكل و ساده اين تمدن ها نيست 
بلكه : ش 0 
< در عمد سه ساسلة متوالى سلاطين د كيك ملشلة إن خارجى 
نوهت وبين همةٌ مغالفتها وتناو بات كونا كون » حكومت ابران توانسث 
بتوسمه و أنحاد :مدن مخلوطى سردازد كه درآان مصر ؛ فنيقيه ٠‏ أشورء 
كلدة» يونان و بالاخره آسيا وافريقا وارويا هريبك جيزى تازه افزوده 
بودلك . آين “مدن بأ 1نكه عتاصر” مختلفى ازهريك از تمدن هاى ا 
داشت ؛ درعين خال اصلىوابتكارى بود . هر جنئد ايران خيلىاز :مدن هاى 
- دك ر اقتباسكرده است ولى شخصيت اجتماعى آن باعث شد كها ب ناقتباسات 
بوشيده و مخفي بماند . وبين همة أبن بن جيزهاى كو كو ن كه از خارج بان 


50 

رسدرده معبدا خصوصيات اصلى آ همسنان محفوظ مانده أستث . ايران:- 
جه ذاتع وحه مغلوب همدشه درموجوديت خودبياءرجا ومداوم أست وهمه 
كاه بعات سررا شت درو نى كه دارد تأثير بزر كى بر روى ملل ديكر اعمال 
ميكزد )1) ظ 

وآانجهكه دريارةٌ اصليت ابران و ابتكارى بودن :مدن آن ميتوان 
كفت اين است كه : ايران ازحندين للحاظ وجوانب به همة دنيا شبيه است 
و ل معبذأ عق سيجكدام ١‏ نهأ شبيه أمسث . 

تمدن ايران مغصوصا وقبل ازهرجيز تمدنى ايرانى است. 

واكرجيزهائى از خارج اقتياس نموده است آنها را بنحوى مخفى 
كرده كه تع اننا ام_كان دير ست ودرعوض اين تددن ابتكارى ح<ود را 
بمللد يكرى انتقال ميداده است وطرحهاى اوليه اين :.دنرا كهدر اغوش 
خود او بطور طبيعى شكفته ,ود بآغوش كشورهاى دبكر ميانداخت. 

ايران مسكن اوليه دوملت از نؤادآريا بود : (مادها ويارسىها ) 
وهمين دوملت :وانستندكه تمدنهاى ملل ديكر را بمئصه ظهور رسانئد و 
با استفاده از تبوغ وابتكارات غود در دنياى آأروز عا سس زرك و 
عالى باز كنئد . ( يارسىها يا يارسيان كه باصطلاح تاريخ نويسان بقوم 
بارسه معروف سيف ). 

فاده] دو قسوت شهال عن 7 فلات أيرأن زاند فى ميسكر د ند . وشش 
ابل بودند : ) بوزها 35 بر تاس ها 55 اسدتر وخا ليها نريزانتها بودان: 
ها ب مها .) و يابتختآنها شهرهمدان بود كه | كباتان ميخواندند . بأ 
داميرورى وزراعت زند كى ميكذراندند . مادها جون اصولا مردمى ساده 
بودند وخوى ماد يم داشتند بيشتر به تثورى و نظر اهميت ميدادند وازاين 
رو مردمى غر يزئأ نظطرى بودند و بسي دليل در ايران قد يم انها اواين 
ملتى هستند كه افكار واديان و نظر يات فلسفى را بايه نهادند در حقيقت 
تحول فكرى ايران با [نها و درهيان انها شروع ميشود. 








/ كتاب ع8 1[ . صفحه‎ )١( 


ل 


ايرانىها ‏ دومينملتازنزاد آريا كه نبارا بارسيانوومع»2 وم.1آ 
ميخوانند ‏ در جنوب فلات ايران » فارس . سكنى داشتند كه استانهباى 
فعلى فارس وكرمان جزوآن بود . از ده ايل كن ليبن يافته بودند كهدشش 
تاى آنها عبارت بودند از : ( بازاركادها ‏ مارافينها ‏ ماسيينهااء 
بانتالينها ‏ دروزبينها و زرمانينها ( مر دمى فلاحتى بودند ولذا بيشتر 
دريك نقطه ثارث اقامت ميكز يدند. 

اما جبار ايل مهم ديكر يمنى : ( دائنها ‏ ماردها ‏ دروبيكها ‏ 
وساكارتينها ) بيشتر جادر نشين و صحر ا كرد بودند . 

يبارسيان ( درست عكس مادها كه مردمى آرام و اهل نظر بودند) 
مونكدن ؛ جسور وأهل عمل محسون ميشدند . و دو سلمسلة زرك قد يمى 
سلاطين ابران يعنى ساسانيان وهخامنشيان از بارسيان ومردم قبايليارس 
بودند وا اين دو سلسله موفق به ابجاد با عظءث ترين حكومتهاى ايران 
شد ند كه ازهود تارود نيل و تا درياى مديترانه ادامه داشت . 

مإذها و :زارسيان دوفية هر كر بو اطلن فلك ابر انوا ايل 
دادند . اما جون ايران در تماس دا/م با مال مختلف بود وسيل مهاجرين 
و حميلات يك نه دقيقهاى آرامش لسيكداشت » ندوأ نست در خلال تحولاات 
تاريغى خلوص نؤادى غود را حفظ نمايد . 

ازهمان لحظات اول » ملل مختلفى از ناد سامى دون كلدانيان ١‏ 
آشورىهاء ارمنى ها و يهودها ازجانب مغرب بايران آمدند و با مردم 
اين سرزمين در آميختند وازجانب مشرق يعنى از آسياى مر كزى اقوام 
بارت وتورانيان آهنك ا يران كردند ومهاجرت] نهاشايد قبلاز(اشكانيان) 
252105 وشايد هم مقارن نبا بود . بنحوى كه كشوراير انسرزمينى 
مر كب از ملل ونؤادها و اديان و افكار وعقايد مختلفى در [مد كه آشتى 
وآميزش مسالمتآميز بين1آنها خالى از اشكال نبود . اماباوجود ابن » 
ازاين ملغمه و تر كيب ملت هاى مختلف »؛ مات واحد واصيلى بوجودا مد 
كةا ينام ( فلات ايران ) غوائدة ميفوة؛.. 

زيراء مردم (مادوبارس) نه تنها موفق شدند كه ت.دنهاى مختاف 


1" 


وكافى مغغالف را باه م آشتى دهند واز آن تمدن جديد وايرانى ساز ند 
بلكه باين نتيجه وضية يد ك4 از ركنن واختلاط ملل 3 ونا كون ونذادهاى 
جورواجور واديان مل سه ى با خصوصيات ابتكارى سازنه ٠‏ ظ 
آميرش» سازش وعقا بد 0 بياس وهات ران امار » 7 
ومتجاسصرين بنحوى بودكه همه نازهواردين دراسرع وقت ودر كمالميلو 
شوقباين مات مى بيوست وبزودف دراوحل موكشت : 
وكير انلك ماقها وناومه اقان بلكه ههه ا زا ان ها لتر 
وبرترازتمدن 1 ين ومهاجر بن بود . حتى هتكاميكه ا دن مأت در 
بكار أ ماتى قويتراز خود مغاوب هرسك واستقلال خودراازدست ميداد 
و زيرساطهملت غالبقرارميكر فت » معهذا مات غالب بهيجوجه نميتوا نست 
مات ايرأن را در<ود حل كنن يلكه فين مجبور بود كه 1001 
ملى احترام وتعظيم كند و براى اوجائى جدا كانه و محترم تخصيص"دهد . 
هر كزملت زاك موهوقيك خود را ازدست نداد: جه غالب وحه مغاوب 
فإكةه باكريها باكر انرو ْ 
١"‏ ككون ده اطدر وك موقا ل ارمس تمدن ازا را ذا لقي 
قبل از ساسا نكلينات و زود يتطالب اصلنى بايد ناد أو شويم كه 
0 نوشت ناريغى اين ملت درحقيقت :حت |نأثيردوعامل .زرك بود وأآندو 
عبارت بوداك أز هحوم و اختلاط ( حمله وميس ذوب. شدن در آن ( 5 
اك قو ادل نع سف الا بوشيلة داك يهنا و ا بوديلة كةو ةا كراد 
يشاك ف | ضرف ..:: 2 لل » ري 
تتخول نار يخى ايران هميشه دأراى تثاوبى منظم : اطاط و 
سيس ترش ومعود. 52 ن صورت كه انحطاص ١‏ 0 0 )شحوم 
هأ ولك مال وحشى ضورك مى بك برد هوا روىكار مدن اي را نيإن 
و بعات ندر( ل نبو غ [نها دوباره حكومت حود راأدردست كر فته و ترفى 


ا , ميكئد 


5 تمدن ايراني قط أماتى تر فته فلن وكورو نو سعة خحود 


| اد 

بر سداكه سلسلة قوىومةةتدرى برايران حكومت كزد يعنى درحةيقتابر انرا 
ازشرهءدوم وحملات وحشيان درامان بدارد . درجنين زمانى نوات 45 عدن 
سير حقيقى ومعنوى خود ر| ادامه ٠يداد‏ وافكارايرانى هرروزاز روزديكر 
درخشان تر وها لكر اشكاز ممكشت ٍ 

تمدن أايرانى كه تمدنى در عين اه أتها بى و طبيعى أست ‏ 
داراىخصوصيت سو مى يز مى بأشد 5 واين خصو صدءدت است كه نا از همة 
تحدن هاى ديك رمدّما يزهيسازد : وآن ابنست كه ( تمدن ايراة-ى هميده به 
نسبيك يا <وادث و عوارض سياسىر شد وتوسعه ميافته أست ) . ودر حقيقت 


اين تمدن بيرتو وانعكاسى ازموقعيت سياسى أبن كشوراست . 
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كن 


١ 
تشكيل و مرمكك أ در أنى‎ 


دكتر 1 هم66م00 . 0 ( ١‏ ) جنين ميكويد « ناريخ [سياىغر بى 
ازحدود سه وزارسال قل |ازميلاد شروع ميشود . اما در حدود هزار شال 
قل ازاآن تار بخ درهمين هنا تمد أى درست شده بوداكه در سال سههزار 
قبل ازميلاد منتهى رشد وترقى غود راداشت ». 

دك ين ثن قيب تمدن الو انق ( بكى ازقديمى تر بن تمدنهاى جهاناست» 
جو نكه تاربخ بيدا يش و ميداء | نجهار هزار سال قبل از :ولد عيسى 
2 مى باشد . 

اما تمدن ايبن دوره ايران ( يعلى از <هار هزار تا هزار سال قبل 
ازميلاد) دراى ما جنذ ان مشخص وروشن نيست سل أ نرأ فقط از فسويل ها 
و 5 يأى باستان شنا سى ميشّنا سيم وازاين نظر جنين تمك فى فقط در قأدرو 
هنر ميباشد . اين:مدندرار تباط مستقيم با تمد ن(عر اقّ)است زيرا|ا كدر نمو نه6 
هاى خود راازهنر ا نكشوراقتياس نمودهاست . طبيعتا مدار كى كهجنيش- 
هاى معنوى » ديئى » وفكرى اين دوره را بسا معلوم سازد وجود نداردو 
جون نميخو اهيم كفته هاى ما مستند بدلايل و مدارك موثق نار يخى 
نماشد ازمطالعة أبن دوره»ه (ماقيل تار يخ) 3 ازان مداركت ومنا بع مو ثتى 
درد سات نداريم +وددارقف :موده وازدولتماد شر وعميكليم 

الف : ظ <.؟ومت هاخ |١اولين‏ بادشاهى كه در( مدى ) سلطنت 
كرده وتار بخ نام اورا ينام اولين يادشاه ماد نبت كرده اس : ديا قو 
(ذياا و كو وععووء2 ) مى باشد (م١//‏ نا ه66 قبل از ميلاد) . اين 
بادشاهقبابل مختلف ماد را كه برقابت تكن درنزاع بودئد متتدد كرد 





وبصورتمات واحدىق در أورد. وددينطر يق حوفت ماد را بيه كذاشت. 


ا ا اا 0 





ا ا ا ا سوس سيك 


. دركتاب : تمدن إيرانى درقرن حبارم تبل ازميلاد. صفحهم‎ )١( 


1 بك 


آين حكوفت بعك ازنشوو نما( يارسه) رأ ثبل بتهير ف حود در اورد.يا يخت 
اين سلسله شهر(ا كيباتان) بودكه خرابههاى آن اكنون در نزد يكى همدان 
سف (درغرب ايرانفعلى) . دومين بادشاه شام (ؤردد توش 00 ( 
معر وف است( كه ازه6هه> 5 ”5 قبل ازميلاد وده ابنت) وسومين سلطان 
) هووخ عقر 350 ( بود 5ه ار ا 5 0 كل ار ميلاد 
ميز إسده اسردث ' 

اين هرسه دلمطان ب مالل جادر نشين محاور 20 نك . مثلادر شمال 
شر فى قوم سريت 5037165 ) يلق ها )را هم كود ( اينقوم كه باقتصاى 
سن نودت تأر يخى ود( ه_مى ) را مر كز تاخحت و ناز حود قرار داده 
ودنك ٠‏ 

بالاخره جبارمين و آخرين بادشاه ابن خاندان ( اخ (وواقو 
5172م ( بود( ٠ةة‏ :ا ءعلمه قبل ازميلاد ). درزماناين بادشاهءايرانى 
ا ارزش واباد جود شيك 

كوروش كبير ( نوترك ) كه د بكر اميتوا نست ميهن خود (يارسه) 
را :حت تسلاط مادها يممطك يشكر دملمه وتصدرف ماد افتّاد و بالاخره دولتىرا 
كه تا آنروز يهمدى وسالسله ماد تعلق داشت درهم شكست وساسسلة(مادو 
بارسه) را بنياد كذاشت . واين سلسله را بنام (هخامنشيان) كه نام قبيله 
حود اوواجداد اوبودءخواند 2 9 يله يكن از ية هاى كوجك مات 
يأرسه بود . 


5 ظ دكومت هخامنشيان | ع ها تيان"( كدا در اسويان 
]ها راكع ل1دم ممة ا 4 مرخ_وا دك ( سه سسش قبيلة اك يدى ايران 5ه 
بكار فلاحتى اشتغال داشتند تعلق داشت ٠‏ كوروش ككه اولين ساطانابن 
سلسله وبادشاه ايران تعوك بك حيات نافته دود ([ستياز) را عخلوون كراد و 
درسال٠‏ 65 قبل أز ميلاد سلسلة مادها را درهم كوفت وايرانرا معد سأ خت . 
درسال "4ه قبل ازميلاد 4 دوات ليدى حمله تراد وانرا فتح كرد . و بعد 
از ابن فتح به سراغ مستءهرات يونان دراسياى صغير رفت و انها را نير 
بتصرف آورد وسيس بارف فشر كزانية وقوم سدمك ها راكه دشدن 
فك يدى ايران بودنددرسال 9ةت:ارومار كرده باخ را كرفت وسمر قندوهرو 
مزحت ملمطه در |مدند ' وبطرف ( شير دار يا) شر فت وقلاع آنرادرهم 


ةن 


شكلاتك .اين ا يجادصلح وآرامش در سر حداتشءالومشر قايران» كوروش 
راوادار كردكه سيستان برود وقوم (ساس) راكه در [ نحا سا كن بود 
خاموش صازدوياينكار موفق كشت (570 قبل ازميلاد) . 

در بين همة مألل آسياى غر بى تنها ( بابل عزموانوطج8 ) مانده بود 
كه يابدت تسخير كرد . ( نيونيد) بسر بخ تالنصر درايى زمان دريابل 
حكومت #كرلق ويادثاه نالابق و ناسدى بود.اين بادشاه «ردم را 
ستوه أآورده بود واغاب وكوهت وباءت+*ت خود را بقصد عياشئّ وشكان 
ترك مينمود . سراو (بالتازار) هم لياقت ساطنات نداشت و نمى 'نوانست 
شهر (سمىراسيس) را اداره كند . و[:قدر بر روى ملل مغلوب شكننتجه و 
آزار ميداد واسيران يهودى واقوام ديكر را كه اجداد اوباسارت [أورده 
بوديد اعت اشؤايحه وظام قرار ميدادكه ارما شياو نه محبتى در 
قاوب مردم نداشت واين نفرت مردءتسنيت به أو حهدى نواد كه نواد 1 بتكام 
كه كوروش با سياهيان خود دراستانة شهر ظاهر شد ء؛ اهالى با جان و 
دل ابو شرو رك رايناء ابر ان تويك كفتن و ققد انرا كواس «داشيد 
و أين بير وزكىبا وجود «حصار ه.اى قوى و3 كه شور را ووحخوق كانت 
ومنابمحياتى و غذائىدر شهرفراوان بود»: )١(‏ 

كوروش بس ازتسغخير فرمان دادكه معابد مدفوظ بماند واز انها 
حمايت شود وهيجكونه جياول وغارنى صورت نبذيرد . كوروش كبير در 
همه فتوحات خود هيج كاه مانتد فاتدى اكه نشنة افتخار ويغما 5-3 ى ب«أشد 
يود يلكه هميشه وهمه جامانئد مدير مدير وسياسةمدار مطام وعاقلى جر 
را اداره ميكرد . 

سياست اخلاقى وماهر ائة كوبووش: كين ايه ن بودكه : 7 5 را 
ملت مغاوب ميداد» واديان آنها را آزاد ميكذاشت ونيكى وصلاحآنها 
را درنيكى وراحتى وصلاح حكومت ايران يكسان ميديد وبدين نحو ا نها. 
را اداره ميكرد »> (؟) 

وبالاخره با فتح بابل آسياى غربى :مامأ متحد شد وجزوحكومت 
وقامروا بر ااقر اد كرفت ودرأ ينوقت كوروش بنام(قبرمان ندا ايها 

5 از كتاب ممعم موسوم به (ايران قديمو تمدنايرانى صفحه .ع) 

(؟) از كتاأسمرع3] صفحه ٠١‏ 


ااا 


ناجكذارى نود . منظور اصلى اواين بودكه ازاين قلمرو وسيم (اتسادى 
از مال مغتاف ) سازد 5ه هريبك ازاين ممالكمتحده. خودمختارىواستقلال 
نمام داشته باشند وروى هريك نايب السلطنه اى حكومت نمايد وانتخاب 
ابن نايب السلمطنه ها با خود ملت باشد وفقط دريك اصل مد.ور باطاعت 
ازحكوه تمر كزى باشتذ و انال هم : مسئله لخدن اكت ؛ سياست خارجى 
وامنيت اجتماعى قامر وايران بود. ظ 

اجنين بنظر ميرسد كه كوروش اين فكر بد يسع وطبيعى رادر سر 
مى بروراند كه : دنيا وملت هاى م*تلف جبان را بأ هم لدعف ذل نه نما 
صابح ورسروزى ونظم را دودر اسر كيدي رقرار سازد. بلكه عدالت واقعى 
را فرمانرواى مطلق مردم سازد»> )١(‏ 

وبدينطريق به اقوام بئى اسرائيل كه در بابل أسير بودند وعده داد 
كه به كشورهاى اصلمى خود رون وبرأى خود معد سازند بشرطى كه 
درحملاه بمصر جلودار ارتش ايران باشند . زيرا تتلها مصردر دنياف ا نمصر 
نا بر حأ بودوممكن دود امروزيا فردا خطر بزر كى براى مامت عكوميت 
ابرانايحاه نمايد . در] نهنكام كه 0 مشغول نهيه مقدمات فح كشور 
فراعنه بود © درسال 04 مطا بق | نحه كه ازمورخ نامى هردوتما بده 
دكن اسكياف خود كه عليه 07 (ما سازت) ميكرد كشته شد معر وف 
است كه كوروش تقاضاى ازدواج ازاين ملكه كردء ولى با جواب بأس و 
صنفى موأجه شده بود . 

قوم هاسارت در ماوراير ( ياكزارت )ودر شمال شرقى آسيا 
مسسكن داشدعة:. 

ديق تراب انداكازييا واعنال: كوووش. تالص :ماله وير | مسرا 
فتح كرد ونه هودن 000 فلاتايران ومالمختاف را بصورت(مللمتحد) 
سازمان رهد . 

اكمبو جيه - بسر كوروش ‏ دراولين وحله حملات غود را [غاز كرد 
ويس أز أو داريوش اول فتوحات اجداد هخا مندى خودرا تعقيب 'مود. 

كمبوحيه 5ع اط 217 بسر .زرك كوروش در زمان حيات بدر 
خود ‏ سلطنت بابل را كر فته بودودر ادارة مملكت ٠,‏ بدرهمكارىميكر د. 

)ا كتابمممم ميس را 2 
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ولى بوَعكسن بدر كه بادشاهى عادلوانساندوست بود كمبوجيه بادشاهى 
ظالم وبيرحم محنوب 0 

«هنكامى كه كميوجيه واقف كدت كه يكى ازهفت قاضى مشهور 
وبررك ايران ده است » دستورد داورا زنده زنده بوسث بكذئد 
وازيوست اومقر (نشيمن كاه ) اورا ببوشانند وبه سر شكه جانشين يدر 
شده بود فرمان داد تا روى ان كيين كاه شيك وهشكام اجراى عدالت 
بياد در بأشد . 4 )1( 

سلطنت اومقارن با سر كشى هاى مللى كه تازه مغاوب شدهبودند 
آغاز كشت . (9١ه‏ سال قبل ازميلاد) . لذا كميوجية مجبور.ود كه عليه 
اين ملل ياغى فشكن قفخن هائى نمايد ودرهمين 25210 بود كه قساوت او 
همه معاوم كشت / و بالاخره وقتى كه درسال 5ه قبل ازميلاد از كار قم 
وقمم شورشيان فارغ كقت شك تمقين :كه ندا نفدو غرال تضرف صر 
اكرد. جون برادرش (برديا ) ملقب به سمرديس بيش ازاو مهر بان وملات 
دوسث بود وابرانيان نين بأو عأ اقمنك بوداد هنكام 'تنصرف مصر دستور قل 
بردياا را داد. واين قتل بابن علت بود كه 550 بخيال خود ازشورش 
يندة برادرخود جلو كيرى نمايد . وكسى ازآن واقعه مطام نشد . 

كميوجيه 5ه دراينوقت با در قرارىق آراهشدرايران قدررىراحث شده 
بود بطارف مصرحر كت كر د. مصردراين وقت:<<نيا كشون عتودن مغرف 
بود كه ابرانيان نا [نروزياآن كارى نداشتند» (؟) 

«يامتيك سوم > بادشاهمصر در سال 6 قبل ازميلاددر( لو را فلو 

د ومصر؛::صرف ايران در [مد 5 

باتصرف مصرهم آز وجاه طلبى كمبوجيه تخفيف نيافت .اوميخواست 
بازهم بفتوحات و اشكر كشى خود ادامه دهد . بهمين جهت از يكطرفاز 
مغر ب (كارناز) وازطرفديكر ازجنوب(نوبى)را بتصرف آوود فليقى هأهر. 
جندمطيم دو لدمر كزى بودند_ازدادن كشتى اير انبر اىهم1هعايه مستءمر ات 
قد يمى امتنا عورز يد 5 للا كميوجيه وو هداز لشك رن كش در يائى صر فنظر 
نمأ يد وحملة +ود را ازطرف صعدر اي و سييع ليبى آغاز كند 5 


60 از كتابسععم2 صفحه وم2 
6 أز كتاب وعم لت[ صفحه وه 


ا 


جود رانس انروان كذ مر كنم اذ تكفية و بدا هه التو بابو 
هنكام فتح واحة ([بادى دربيا بان) امون بعات بادهاى شديد وشنهاى 
بيابان » نابود شدند وبااين عمل فتح كارتاؤ (قرطاجئه) با شكست بزرك 
ومهللكى مواجه شد . 

براى فتح ثوبى عإطن لح نيز همين وائعه نك راونة دور شكنيت 
كه به نفوذ واأهميت كأمروجيه لطمه وارد كرده بودء أورا بيش از بيش 
غضبناك كرد . ازطرف ديكرء نوعى عصبا نيت ومرض عصبى در كاميوجيه 
وجود داشت وازهمان اوان كود كى دمللات صرع [زارش ميداد . بهمين 
دلايلء اين فاتح ردك بيك خرابكار و راندازندهةٌ اساس حكومت 
نيد يل شد ظ 

دزو 25 به ( مفيش ) وارد ميشد كمان برد كه ملت بعلت 
شكست هاى او وبراى :مسغر جشن كر فته وشادى ميكنند دستورداد جمع 
كتبرى ازعنا كتين وا كققاه واخوو نا فركتين ولوق كأو: ماس موران: 
(1بدس)را سوراخ كرد . ' 

درسال 087 قبل ازميلاد مصررا :رك كفت وهتكاميكه ازسوريه 
مبكذشت بأوخير دادند كه دولت هاى او شورش ةنك ومغى كه شميه 
(برديا) برادراوبود, م (برديا) قيام كر ده أست . ان مغ ينام حقيقى 
خود( كوماتا ) بو 

اين ا بخضوبى نقش خودرا ايفا كرده بود كه همة. 
مردماو وا ) سور ديس ) حقيقى كر فته وبا اومتحد شده بودند اكميوجيه كه 
از ابن شورش ها بوحشت افتاده بود : : خود را كشت . 

اما (كواسانا) بالاخره روزى قاب ازصورت بر كرفت و ااجمنى 
كن ازهفت نفراز روساء خانواده ه ساى معروف وشريف ابران او را 
محكوم ودرسال اله قبل ازميلاد : 

خرف سلطنت بكى از بزر كتر بن ان 50 
داريوش اولك( 15 ( شروع شد . 

داديوش اول از همان اوان 4 دومين أقشه روش يعزى 
كيل دولت متحدهاى ازممالك مختاف ‏ برداخت داريوش ميغواست در 


غ1 

مر كز ايران حنين اتحاديه عظيمى رأ درست كدد . ناث به آرام كردن 
7 خاتمه يافت اما اين برقرارى صاح درحقيقت نمى7وانست كامل شود: 
زيرا هنوزياغيان وو<ثشيان(سيت) كما كان باقى .ودند وتنها مطيع كردن 
آنها كافى بود كه [رامش هميشكى را برقرارسازد . بهموين جمتداريوشض 
ازسال مأهة نا همه سل ازهءلاد درجنكباى مداوم وطويلى كه بحا اين 
قبايل 2 رأف هميشه نيا را :حت انقياد ولاعت خحود در أوردو 
انان قلدرق ا توا را واز كوق ساغت:: 

مس اووس فكو كد حكوهمت وادارهة ملك انتاد وهية هم خود 
را صرف ا ا 007 0 0 رات هرولاني 
سروسامان داد و همة 00 058 ا - 48 دوات 00 ن «ودند 
حصت بك 50 جم د دراورد ١‏ والى هأ بك حاكم 5 مدير يك شور تنود بلكه 
در حه.ءوفت نمأ 2590 ونأ أب شاه در | امشسهار #معسسواب مرشد ودرهمه امور متعلق 
ش ودر بوط 4 ايالت خود و مسستقل وماءتار .ود . باهر مات مطا بقىقوانين 
منص وا ص همان مهت رفتار مرشد وحكومت أن ملت نمز مطا بق همانقوا من 
بود .دون ملتى در سر أو سرك دين »2 فرهاك 2 عدالت و آداب خود آزاد 
بود و انا 07 آزاى افرادبه عظمت ووحدت ايران ضررى تمير سان 
براى آن ملت هيجكونه قيد وجير ومضيقهاى وج-ود نداشت . فقط اين 
واليان مطيم قدرت مر كرى بودزد وح كومك هر كز هم دقيقا در كارهاى 
أنها مراقدت معديدود و اين أهر هر ١‏ در امورى .ود كه نعم ع٠*ومى‏ 
حكومت 000 وجود داشت 
ميكر د 49 جم و وا كوششاء) مرعوأ ندا نك .اق أودرحقيةت مأمور بازرسى 
در كارهاى والى بوة وكزارش اموررا بشاه فيرساتيد.. بعلاوة هرضالة 
عكه ا تيافيو تابد بر بود" وكدارزةنطان وافوته ران بازوشان وق عفيقت 


عدها بصورت مازمان ( ١ل‏ 1زماومول زوونص) در [مد كه شار امانى درست 


0 

ممع مممة 21 ان) ) امير اطور .زرك فرانسه ( در هغرب ز »ين كر دهبود 
45 من وعم تر بن وكامل مر يبن وسايل حمل ونقل را احاد حو د 1 دار بوش 
دراين خصدوص هم كمر شدت بستاو وردان داد نا جاده مذر وش مر ندى آز 
(برس يوليس) كه بايتخت اوبود نا (سارد) بايتخت ليدى بكشند . واين 
كار انحام أرقت . 

ساختمان شهر زيباى (يرس بوليس) درزمان داربوش !نجام كرفت 
وهم دراين زمام 4 5 يم خحدى اكز بده شد 0. وهوعدين دار.وش براى أواين 
بار ( جايار ) را كه بست ( انتقال روابط مردم )امروز باشد 

ف دن طر بق كوي اغراءئ 3 اززمان كوروش أغازيافته بود در 
مده مر دله كامل شد : درزمان كوروشاصلاحات واشكن كشن اغازيافت» 
كمبوجيه ياغيان را سر كوفت و قلمرو ايران ر! زياد كردء و داريوش 
بادادة سكوهت روما مان ذا 

اليه حكومت ايرانى ند ا اهدر تكوئيم ١‏ مما زاك مدوو ده ايران وت 
كار بايان يافته ومرتبى شدهبود. 

داريوش درسال 485 قبل ازميلاد مرد ‏ بعقيدة بءعضى نشو ونشر 
عقايد زرئشت از زمان اوشروع شده ,ود . وما هم قبل از ادامة مطالمة 


سر نو شك تار يخى ايران ؛ بددقت دإن زؤفشتوا بر رسى و تحقبقميكذيم . 





عا ا 


١ 


دين زراسثدت 

2 رافق اشكه فكر سيا سى واشتهةءالاتو 
انديشه هاى اخلاقى ايرانيان را بخوبى درك كنيد 
لازمست كه بعم قاصلى وحقيقى مفاهيم وعقا يدديتى 
آنا مر أجعهة نموده ودر | نجاجسةجو نما ئيم : )) 
زيرأ 0 ايرانيان عقا بد سياسى و دينى واخبلاقى و 
حدّى روش هاى سازمانى وحكومتى خودراازدين 
اقباس كردهاند . 


| رانف آى ديذى در ادران قبل ار رردشت 





الف: 5008 
داريوش اول . كه درزمان اودين زرنشت » دين رسمى اكثريت ايرانيان 
شد ايران داراى دين ثابت ومشخصى نبود . 

ازيكطر ف همه ملل مطليم ومغلوب ايران اديان مخصوص +ود را 
حفظ كر ده بود اك ٠‏ در دورة سلاطين وخا منشى ( مردم أشور 0 كيده 0 
ليدى ؛ مصرء يوود ها سابئن ها (؟» ) درح-الى كه ابرانسى ميوشدك زد 
ودرملت ايران نشو و نما مينمودند معبهدذًا دين مخصوص اج-دادى خود را 
حعفظ كرده بودنه . حتى آداب وعادات دينىو [ بائى آنها نيز محفوظ بود 
3 وهر كزه| كر بادشاأهى دين مخصو صى داشت در نر و يجدين خود نميكوشد 
وسعى نميكردكه تمام مردم بدين او بكروند » (١)ودرحقيقت‏ ملتمجبور 

(١)از‏ ؟تاب : عوم8 صفحه ١١‏ ظ 

(؟) وومءةط523 قومى از اهلى ( سبا ) دوعر ستان قديم اس تكه ببرسةغش 
مستار كان مدذول بودند 

(ع) اذ كتاب : مرغم 8 صفحه ده 


ا ان 


نبود كه بدين بادشاهان غود در آيد . نه ثنها شاهان مردم را عقايد و 
اعتقادات درونى آزاد مبكذ اشتئد ل يلكه سر عكس فبك وشيه زنك ا رموز 
واسرار اديان ديكرواةفشوند ودرا نجمنهاى انها خاطر كرد ئد وكاهى 
هم بدر كاه خدايان انها ناز بغوانند و بآن خدايان نزرد.ك شونهد . 
كوروش مخصوصاً بنظر يبودها جون مسيح موءود بود و كلدانيان او را 
حون رواق دهنده وود بد كمندة آئين كاده ميدأ تسكقك . 

ازطرف ديكر جماعت ماد ويارسهكه ازمبداء واصل ايرائى بودئد 
سة دن داشةان:* دن بادشاه 0 ددن مات ودءن ممع هاوموٌبدان ٠‏ 

دردبن بادشاه : (اهورمزدا) ون خدابان وخالق رهمين و 
آسمان» درماتها در حه بيك نال وحوت اعلى اوج جهأن قر اردارد 1 وبادشاه 
ازالطاف اهورمزدا سلطنت ميكزد : اين اهورمزداست كه قدرت ,اوداد 
نا ياغيان را مغاوب كند . در كتيبه بيستون » نزديك | كباتان » كه درآن 
فرع شور لقان ها وءروزيهاى داربوشض داده شده است ,2 در [ :دا كه 
دار بوش جماءت ياغى رازيرلكد ليه كال اوسنة عدر شورشيان در 
حالى كه دستهاى آنها به بشت زنجير شده است » اهورمزدا برفراز ابن 
منظره دربرواز است . 

اهورمزدائى (بصورت فرشتة بابال ) كه دراين كتيبه ها ديدهم 
شود » فقط نمودار ( سمبليك ) واشارهاى ازاهور مزداى حقيقى ميباشد كه 
ا اوهيت وملكويءت ناهر ئى أمست . و كاهى هم اين الوهيت مقدس را در 
كتيبه هاى بارسى بصورت [تشى كهدرمحراب سنكى باشد ثبت كردها ند. 
وكاهىهم اين هر دونوع(رهرىونمايشى) اهورمزدا باهم در يك د 
2 له مشو بد . 

مثلا روف قبردازيوش كديبه اى بد ينطر بق است كه: [نشى درمحراب 
سشكى ( كه نمودارسةا بش واحترام شاه تدك ب اش است) بل ه» ممشود و 
خورشيد ميدرخشد و تصويرى از اهور مزدا بر روى همه در برواز 
أست 

درير سعشس ودإن ش هان يزرك »الوهيت دوم وسوهمى نمز وجودداشت 
كه آن دن راكامل مينمودو أن اناهيتا( نا كيتا م211 م4 ) نام داشت كداز 


عارك 

اصل كلدانى بود . ومخصوصاً (ميترا) كهمطا تق كقعه هاى زرتثتيان<ميترا| 
واسطه و ميانجى بين دنياى نورانى و عاادى ودنياى بست و ظلهمانى 
است »> . )١(‏ 

اا دين ملت ع.ارت ازير ستش حهار عنصر: نور وآب وزمين وياد 
بود. نورعبارت ازروشنائى روز يعذى خورشيد و روشنائى شب يعنى ماه 
بود وهردوءمورد برستش واحترام كامل مردم بودند . ديك ازهابد خيرىفق 
مود ومردم درهواى آزاد وزير ا سمان نيأ بش ميكر د ند : درمقا بل مغ ها 
وموبدان نماز ميخغواندند وقريانى حيوانات ميكردند. 

مغ ها حي از شش طايفه ماد ها بودند . نقش [آنها دربيئ مردم 

مادو عد بين م_ردم ايران زمهين درست مانئاد نقش ([لويت ها 

لاويها و16 6[ ) در بن قوم بلى اشن اكيل موق :: مغ ها طارح هاى 
اوليه ( اوستا )را ريضتئد كه بعد ها بوسيلة ساسانيان منظم و كامل و 
رسءة-ى شك 

بد ينطريق ا زمان داريوش_در ايران عصر هضامنشى ‏ دينر سمى 
ومل.شخصى بود كه شاهان وا اردنت مات بان دست بأازند . هر كس بدراى 
خود دينى مخصوص داشت كه كمو بيش باهم اختلاف داشتند. بس ظهور 
زرتشت لازم بود تا اين موقعيت كم كم 20 رز نثقت ظهور كرد و 
براى أكثريت ملت ايراندينى آوردكه اصول وعقايد دينى كذشتة [آنها 
را تغييرداد وآنها را منظم ومرتب نمودءدرحالى كه خود اصول بزرك و 
برجستة عقايد انها را همراه داشت يا درحقيقت :ا تغييرات بعدى اصول 
عالى:ر وجديد ترى براى مردم آورد. 

ب : “ين وفلفه زدتشت| مطاامة منشاءوميداء دين ورك 
بطر بق قانم كننده اى مشكل وشايد غير ممكن باشد.زيرا مهمتر ين مدر كى 
كهدر بار اين دين .دستما رسيده است 2 اكتان اسرها ى همأن دين هيبا شد 
كه ينام (اوستا) موسوم است. وحقيقت امراين است كه كتاب اوستاهشتصد 


ا 1 بعد از ررقت يض بيأمير أبن دين - نواشته شده اسث اين كاب شامل 


)١(‏ از كتأب ممم [صفسه ووم» 





ا ع 


سه بغش وازمبادى مختاف ميياشد . 

كاتها كه قديمى تربن قسمت هاى اوسا وشامل سرودها استدر 
رمان هخا منشيان دوين بأ ,42 وقسمت هاف ف كيز اوهكا درزما نهاق يعدىق 
درست شده است . در زمان ساسانيان همة قسمت اوستتا را جدم اورى 
كر دندوهم درايندوره بود كه اوسا مام كتاب اوستا ‏ دوين بافت. 
و إن خود دردورهاى بود كه انين زرانشت دين رسمى واتحصارى سراسر 
ايران رهين ده .ود 5 

زرئشت در كتاب مقدس اوستا بنام (زاراتوشترا) خوانده شدهاست 
واز [نجا مسئلهاى بين غاورشناسان مطرح ميثود كه : آيا يكزرتشت 
وأحد وجوود داثش:ه 05 نه جمد بن القت 5 

بعقيكه م 5 1" در أن ول إدى 50 إن ان ايرانى وسو 9 ىّ و 
فرأنسوى همعة.دههستاد - وبعقيدة ج06 ]طن 6 عل 26.2 )١(‏ :< بايد 
قبول كرد كه جند بن( ر نشت وجود داش:ه و نأم دو كنت ١‏ 201001516 ( 
نام نوعى يك سلسله از بياميران بوده است .ولى مردم اين نام را 
فقط ب حدر ان 00 0 خاندان ( كه در زهان هوخا م:شيان مز نمه 
و دستورات و اصول بشروان ح<_ود را تلميغ مدى كرده ل اغتصياص 
داده اند . > 

تخحست بأ بك نيلم كه كلمةه زر نشت 4 معدى دارد(؟) زرأ فيو لاشكة 
ابن نام متعاق بيك شخصيت واحه باشد » مشكل استوباور كردنى نيست. 
وسيس بايد مطالعه نمائيم كه دين زرتشت -ههانطور كه دربالا اشاره* 
كر دهايم 55 اديان قبأى بادشاه ومأت ومم ها وا ذر<ود هم رده وآنها 

عده أي از مده كان ذيات برده| ند كه واشت همان ابراهيم تتعمول 
است كه رئيس وشيخ سامىها أست . بعقيدةما اين كفته دوضت: امت زعا 
هيج دليل قانع كننده وموثقى آنرا ثابث نميكند . زيرا حتم ميدانيم كه 





)١(‏ لاوعماطه© عل ععبوه)© دركتاب : تاريخ بارسيان» جله دوم 
صفيهه ٠‏ 60 


)1 زرادشدت بممتاى : وستاره طادئى > إست 


ته لآ 


دين نشت جهو صيدى كاملا آريائى و ايرانى دارد وحال آنكه يكفته 


تورات مقدس . دين بر اهيم داراى سدايا و خصوصيتهاى كاملا 


أضيية 


سنا 4مسى 


دين زرتنشت معتقدبه دو نائى يعنى النويتو دواكا نكى (دوبودنما نند 
جسم وروح؛ بدىوخوبى)و الوهيتث عناصر مادى أست ه براىق خدا بان امن 
سللمه وهراتب قائلاس.ت . 

وحال آنكه دردين! بر أهيم(وحدت ونكا نكى) اصل ويايه است(١)‏ 

وبعقيدة قر آن 5 كتانت هنا “دى مسلا نان 358ظ عقيده ودءن ابر أهيم 
نخست ازابن جا شروع شد كه اوبيكارخود را عليه دين آبائى كلدا نيان كه 
حود درميان آنان هيزن اسند4 اغازنمود 5 

2 درقر آن جين مده امي در زما نى كه ابر اهيم خليل الهدر كاده 
نك دن ميكرد ؛ كلدانىها بت برست بودند وابراهيم براى اولين بسار 
عقيدة وحدت خدائى را ابراز كرد » خداى واحدىكه همه حديزدست أوست 
وكه كردش ستار كان را دردست دارد . سيس سر يازان (نرود) ابراهيم 
رأ تو قسن اردان واورا در | كن لقتال كلا شان . معجزاه اى بقوع بيو ست 
ونش بباغ خنك وسرسيزى مدل شد وابرأهيم ازشعله هاى سوزان جان 
بكر بر د ونام (كورة اتش نمدرود) وباغ اجشكى ابر اهيم درز بان فارسى 
أمروزضرب المثل | له أست » 5 

جيه جه جل 

وهم حنين تعين 0 ورومن دورهاى كهزرمثت / بنياد كذار دين 
زر نشى 6 در آن ممز دسده ) كارى دشواروسخت أسثت 

نجه كه أزسان فأرسى بدسثت مبيايد ررنثت بسن قرون هفتم و ششم 
قل ازتار بخ ميلادق ميز سته اسك . عوع1176 خاندور شنئاس مشهور حتى 
تار يخ صحيح زاند كى زرتشت را معلوم كرده است ومطابق عقيدةٌ أو : 
٠‏ تنا مه قبل ازميلاد دوران زند كى زرنثشت بوده است . ولى بايد 





)١(‏ دددين ابراهيم خدا يكى اسث وحال اكه در دبن زرتشت غداى 
د وخوبى جهو كا لكي > وجود دإردكه بأهم در بكار ند 2 


1 اعد 


مطابق [نحهكه از اوستا معلوم ميشود . زرتدثت در(مدى) بدنيا 
أمده وازميان ط يف4 اى ازمغ ها بر خاسته أست و دن طبيقه وطايفه در 
حقيقت نشانة مردم عاقل واهل نظر وفيلسوف ودانشمئند ملتايرانبود. 

وقتى زرئشت سءن ٠‏ >" سا لكى رسيك ار دامبائى كه افو نكران و 
عادو كران اعفار كنتده كاك ارواح براق اودر ست كرده يواد ند كر يقث 
وازدنيا كئاره كيرى نمود واينعمل براىاين بودكه خود را آماده اجراى 
فرمان آسمانى كه باووحى شل ه بود تمأ بد : 

بسن سى سالكى بالهامات وبوحى هاى آسمانئى رسيد كه در آنها 
امشا سند (وهومانو)( كه بمعنى بندار نيك است) بنظراو مد واوراياسمانها 
برد وبخدا نزدبك كرد وززنشت دستورات خدائى راكرفت 3 بفوأصلده 
ببالشش ارو كن الى الباماتة باولاسث اهو شن عل عالت رسا 
براى تبليغ دين جد دل بمبارزه وبيكار بر داخت : 
ظ بيش ازدوسالازظهوراو نكذشته بود كه دوا نندت بأ تبليغ موثرء بادشاه 
عصر يعنى (ويشتاسب) بدرداريوش را بدين خود بر كرداند و به بشتيبا نى 
همين بادشا بود كه زرتشت توانست همة ايران را بهآئين زرتشتى أشنا 
كند وبدون تر سس درهم.4 جا د؛-ن <ود رأ رواج دهل زيرأ ديكر نه از 
محازأت مهبتر سيد ونهما نعى براى كار اووجود داشت . [نوقت روه كروه 
مر دم بدين اودرميا مدند وهمة ايران از آن ١‏ كاهى داشتند . بيش ازسى و 
يكمك و يشتيمأ فى سلسلة هخا منشى بود . 

ودرسن هفتادوهفت ساالكى » درجنكى مقدس كه عليه. يورش قبيله 
(هياوآ[) ميكرد؛ مرد 

1 

دين زرئنشت - مطابق [ نجه كه دراوستًا دوين يافته ‏ دراوائلسال 
هاى سلطنت ساسانيان دبنى مبتنى بر (دو اصلى ) 5026ة1|ون(1 ميباشد. 
ابن ا بن دو 0 3-7 واوليهرا ملاك أمر ميدا ند وآين وعدي 
فنا 4 0 1 شدي 


ا 


اهورمزدا(سلطان عاام كامل) (١)غداى‏ نوروخوبىاست؛ اهورمزدا 
«خالق زمين وزمان ومالك وحكمفرماى [ نهاس تو بهمة رموز] نهاواقف 
55 ونظم جها أى را اويوجود اورده وهمة كارهاى جهان بدستاوستو 
نيمانت أوسا اوغالق همه جيز » سلطان همه جيز » وعاام بهمه جيز و 
خداى همه جيزاست .»> (؟) ظ 

اوعاقل وعالم برهمه است . وبا عل ودرابت ود (آشا) راميداء 
دين خودداشته اس د(م) 

و آشا عم عبارت ازسهاصاى است كهاخلاق دين زرتشتىدر! نبا 
خلاصه ميشود وتعبارتند از : ( /ءتار نيك » بندار نيك و كردار 
نيمك ) . (؛) ا 

نايد دانست كه (اهورا مزدا) كاملا ازمخلوقات دهن ايرانى نيستو 
ريشه وهيداء انرا حتى در متون هند و اروبائى ميتوان يافت ولى در 
كدت الهى ديم آرياأ فى وهند وارويائى هميشه داراى يك مقام نود » 
زرا 

5 ايت خداق سهان بود > زه ودر دورهاى 4 زر”نشت ها 
تعليم ميدهد» «اهورامزدا (خداى نور) ميشود » (1) 

(اشو )يا ]شا كه مر كسازسه كلمه است ( كفتار نيك ء بندار نيك ؛ 
كردار نيك » ) ١‏ اصول اخلاقى بشر يت نيستنت بلكه فقطاصول اغلاود بنى 





)10 در زبأن اوستاح اهور م«زدا » ب«مئى زر است : اهورا بمعنى سلمطان 
وشهور يأرومزداسءئى عالم كامل ميياش.د. بصفعهة ؟ ‏ وا كتاب ممعم و م102 
ينام ( ارمزد واهريمن وميادى وفنسفه [نبها)مراجء؛شود . 

(؟) ازهمانكتاب صاحه 9" 

(ع) از همان كتاب صفحه م١‏ 

(؛:) ازهمان كتاب صفده م١‏ 

(ه)از »> © صفحههم 

(3) » » © صفعه-”_. 

(/ا) > »> © صفحهلام 


1 آح 


واينكه اين سه اصل جر! نميتواننداصول كلى اخلاقى بشرى باشند 
عمغ»ع5 دمئرد12 قطءه اى ازاوستا نقل ميكند كه در آن بايستى آشارا 
حتى درمقايل خدا بكار برد وميكو يد : هتكاميكه انسان درارتياط يا 
اقورامرذا قرآن سيكيرة بابك كتتان تبك وتان تيك + كردان نيك 
داشته باشد .» )١(‏ 

هرجند كفتار اين غاور شناس قانم كتندهاست» اما هيجوقت مانماز 
ابن نميشود (ومانم هم نشده است) كه ايرانيان آن ادوار دامئةُ قلمرو 
اين اصول اخلاقى را ازدين بق ند فى ركقنا ننه و باخلاق اجتماعى همكا لىّ 
واره كئند بهمان نحو كه : ميئا و اساس اخلاق ابرانيان عبد هخامنشى 
و ساسانى در همان سه اصل خلاص» شده بود . 

در حقيقت < دراين أشا فاسفه ا.يست كه أ أن حقيقت وعدالتترقى 
خو اهنك كرد 1 وبا 51 كدق فزت كه ميتوأ رلك براى تأر بخ منظوروهدف 
مشخصى معلوم كزد. »> )( 

درمقابل اهور مزدا » اهريمى قرار دارد كه ( 7 تكرا _مينو ) 
ووئعع دوبروج(1 خوانده ميشود.اهر بمن بمعثى (روح اضطراب)(؟) و اصل 
ونماينده بديها وظامات است. 

اككر < اهورا مزدا و انديشه وجوديت او فكرىناثشى از اتكار 
هندو اروبائى باشد » انديشه اهريمن كلا و خالصاً ازايران وابرانى 
است» . (5)و شايد اصلا اولين بار زرتشتآنرا خلق كرده باشد .مطابق 
عقيدةٌ زرتشتيان « اهر يمن يك موجود ساده نيست بلكه زمار ادها 
است ) و خااق يليد يها ونقطة مقمايل اهورامزدا ( أسدت ودرجقيقتاهورا 
مزدائى است كه واد كوا شده أست . يعلى : بوجود أورندةٌ زشتيبها ؛ 
نا بكار يباست . مخاوقات اوهمه ضد مخلوقات خداق لكي يعنى اهورامزدا 
است . فى|امثل اكر (اهورا) زندكى را آفريد» ( أهريمن ) مرك را 
ساخت »2 وزمانى كه (اهورا) صطح را بوجود آأورد ) أهر يمن ( دولك [١‏ 





(ه) از همانكتات صفحه // ظ 
)3( از همان كتا تصفحه 4 
)1( ازه.ان كتابصميحه ١٠‏ 


ع 

بنياد نهاد . )١(‏ 

بدين ترنيب دين زرانشت برروى دو الوهيت قرار دارد كه يسكى 
داه سكن ,وذ يكرى عداف ريدق النهى :وان با بذدا ني كه فرذوواين 
دو أصل معاصر ندوده اند يعلى هر دو در يكوقت به] ند يشة اير آنيان نيا مد ند. 
بلكه 2 اهورامزدا شكل ايرانى دا 7 ف دع امل ل ) خداى خدايان 
يونانى) استدرحالى كه اهر يمن نقط ازمخلوقات ذهن ايرانى استوايندو 
در قرن ها فاصله بوجود |مده اند » (؟) 

روح خوبى وبيدى »2 نور وناريكى ؛ يعلى اهوراهزدا واهر يمن در 


بيكار با نكن 52 نيسةند»هر بك سياهى دار ند . سياه وارتش اهورامزدا 


) | سمان.ا لدت ( واز اع أهر دن (جهنم) ل 

اهورامزدا همدٌ4 فر مأ 0 لشكر ا سي و ذي فرمان دادن 
الوهيت هاى كوجكتر از <ود تنها نيست. شورائى دارد كه رياست أن 
شورى هك حود أو سر خدا ءا نى كه ابن هئ توشوراى را درست مى- 
كلد ؛ شش (امشاسيندان) هستئند . أبن شش الوهيت هاى مقد س جاو يدان 

ايين شش خدا عبار تند أز: ( همن) كه بندار نيك است ( ارد وشت ( 
كهخصلت باك ست( ششهار يور )كه سلاطءت خواسته اشث)(اشيا ندارميش) كه 
كشت وعفواست ؛ ( خرداد ) كه سلامثك است و(مرداد) كه اديت است 

اي نامشاس .دان حامى وحافظ موجودات ومخاوقات كر 55 ٠‏ تجدن 
حيواناث اهاى و سورد وأ حامىأست 0 ازوشوةت اش را 6 شبر يورفازات 
را»ء اسياندارميش زمين زا وغرداة وفرذاد] نها واتباتاتاراحفقظ سيكت 
قار استمويو ا ناك مكوييه اونفد 
اختصاص دارد. 

كوجكترويائين تناد اين الوهءتها (يازاناها) ١‏ يايزدانها 
هستندواينها مى نو أ نند بر ستيده شو 59 وخدابان كوسكترى تسد ةمك ٠‏ شمارهة 


١‏ تبازناداست 1 أين فر شتكان دو د سمه لقسيم شدهوأ ل ل اولقن شتكان 





الم 


٠.6 ععغع056 2ج[ صفحه‎ )١( 
صفدهة ب-م‎ « ( ) 


79ل 


آسمانى كهاهورمزدابالاترو برت رازهمة [نبااستو دوم زمينى كه اهورمزدا 
مافوق وقوى ترازهمة ا نهاست . 

زرنشت دررأس يمه خدايان زهينى قراردارد . اين نمه خدا يان 
) فرشتكان ( حاهمى ويشتييان خورشيد »)ماه ستا ركان ؛ رمين 5٠هواء‏ 
نش ©آب ويا نكبدارحقايق معنوى جون بيروزى » زيبائى » حقيقت » 
شجاعت ونير وهستند . واين انديشه شبيه عقايد فلسفى افلاطون است . 

111+ 

درمقا بل سياء [سمانى كه لشكر نيكى است » ارتش بليدى قراردارد 
واين لشكر نيروهاى دوزخى است كه ميذواهد ديوانهوارجهانرا فتح كند. 
دررأس اين سياه اهرهن ( انكر امنيو) يا روح بليدى واضطراب قراردارد 
كه فرما ندهى [عنيدة اوت واو تن ؤشاى قساى خود كه ( ديوان و 
شياطين باشند) ذرمان ميدهد. ْ 

جهلم برازاين نوع ديوان اسست كه ياغولان وازدها وشياطيند بكر 
|ميزش دارند وهمه ازروح بايد أهر يمن بوجو د [مده اند وميشواهئد با 
سكن ييكار كنئد ومخاوقات اهورمزدا راكه براى سعادت شر أست معدو 
3 اها درشمال جهثم اقامك دار ند ودرب جبثلم همان بل(ارميزورا)در 
كوهالبرزاست . مقرهميشكىو عادىاين مخلوقات يليدى درايالتماز ندران 
ودر كرانة درياق خزراست . اين ديوها درحقيقت نشانه ها ونمونه هاى 
عانه|رمدياء اشحاهات غطايا : امراض :و كتاهان هيعد . تبازرش نبا 
امكان يذير نيست همان طوركه نمىتوان خطايا و بدى هاى انسانى را 
بحساب [ ورد . 

هنكاميكه طايعة صبح ميدمد وروز اغاز 0 دد » اين شياطين 
من اق , دراين وفت ششس وزيراهر يمن (اوهم ماحد اهورمزداشورائى 
ازشش وزيردارد) بدورش جع ميشوند وايتباعبارانئداز: انيدرا ‏ ساروا 
نازاتيكا ‏ اكامانو( كه بندارزشتاست )- ايشاما ( كه شيطانخشماست) 
واسموده ( كه مأمور خرابى وانهداماست ). )١(‏ 

خارج ازاين ديوها وشياطين هافق ازمؤحود ايند كاق وليك 
ديكرى وجود داردكه (“خداى دروغ ) فرماندة | نهاست . 





)١(‏ اين تقسيمات ودسته بندىهاء خود بخوبىروح تصئعى اين افسانههاى 
دينى را معاوم ميسازد 
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مهمتر بن | بن موجودات (اجى -- داهاك)است كه ( ببوراسب ) نأميده 
هممشّود.و اوده هزاراسبدراختياردارد وابنهما نستث اكه بعك ها مارافسا نهداى 
(ازدها) خوانده شده است . اوستا ( آجىدهاك) رايراى ما بصورتغولى 
ميتجسم ميكزد كه س4 سردارد و ششس جشم وسه دهن 5 وشاهنامة فر دوسى 
اورا دصورتث بكى ازيادشاهان 5 ل درمى ١‏ ورد كه بابر ان تسطلط دارد و 
جم را ازتاجوتخت بر كنار كرده است . (جم يكى ازشاهان معروفساساة 
بيشداديان بود ). ( اجى دهاك ) فردوسى كه ضعداك خوانده شده اسثت 
رروكا دوش حود دومار.يزررك دارد 0( مارى كه أزبوسه هاى أهر يدن خاق 
شده وغذاى اومغز ["دمى | 

3 1 8 1 2 سم 

45 دايم مز مون أت اشن وحيوا ا وكاديان عبرل م4 معر سأ يك اين 
عه ا سناو كازدو “دروي كن عايازان نارود | باد ا /ضوووسيات 
هاى ثاقب بزمين مياءدازند 

فر شد ُ سارااشا ) كه نمونة اطاعت دىئ ونسمه خداى زهد وتقوى 
سازد . وسرا نجام جهان بكارخود مودق خواهد شل . 

دوران طول مدت جهان فعلى دوازده هزارسال خواهد بود كه به 
ديار سمت س4 هزارسا لَئ تقسيم شه الست اولين دوران س .4 هزارسا 41 
دوران نوراست 4 ودوران خاقت روحى 000 دراين دوره أهسر يهن از 
ظلمات خارج مرشود ونور»ديد كان اورأ حيره ميكزل؛ اهورمزدا صا رأ 
باهر يمن ارز أنى ممييخشد ولىاهريهن ازيذير شان امتناع قويك لك واهورمزدا 
دونك 4 هزارسا له رأ 5 اهر يمن [غا زميمما بد : 

دوران دوم ؛ دوران خلقت مادى اسث . اهورمزدا ) امشاسيندان ( 
رأ ميأ فر يلك اصفاث مين أت كباهان وشساتات 2 حيوانات و سان ا 
خلق ميكند ودرهمين دوران نيزاهر يءن(ديوها )2 شياطين » أجنه ) ارواح 
بدى ) دروغو ادها را بحهان مياورد : 

سو معن دوره ) دووه يويك د_دى ورشتى أاست وشروع آن ازاولين: 
٠. 21 ٠. ٠.‏ ا ٠‏ 


حجار مين دور ه »دورة | خراست 8 شروع أ نازظهوورزرنشت أاست ونا 


را 5ك 

روزقمامت بطاول واف كقين : واين روزءيا دأخدة“شدن هيه مرد كان و 
بير وزف وغلاية 5 بر ز شتى اعلام خواهد شد . 

يبايان جهان نشانه هائى دارد ومطابقاوستا: موجود موعودوس غمس 
تحاتده و آزاد كننده ظوور خواهد كرد كه نامش (سااوشيان5305(:326 ) 
الت ووظاف أوادنست كه : 

« قبل ازهمه جيز شيطان را بكشد وبجبان روح تازه بخشد و آنرا 
وشعت اذفة بدو ارو عملجما انام اق اداسف زير! ( توعان اع كسمن 
است كه جبهانرا وسعت بخشد . وسلامتوخوب(ز ستى رأ بحهأ نيأن «دهدو 
مرد كان رازنده نما ..» )01( 

< واوقبل ازهمه حيز لك فى هى «خشداو مرد كان رازنده خواهد 
كرد 2< 6 


2000 

انين زرنشت «اأ.ديت روح معتقد |ست » روح بعد ازاشكه جسم رأ 
ثر ك كفت )ا سه روزيعد؛ درداد كاهى كداز سه قاضى درست شال ه حاضر ميشود 
واين سه قاضى سه بازاتا ( فاس ةك كه يئام :هيترا» سارائوشا »راشنزو 
خوانده ميشوند . واين شبيه سه خداى جهثم عام الاساطير تو نان اسيت .. 
وان سيق اضى اعمال نيك و دىرأ كه اينروح درزمان خا وهر يكن 
شده درترازوئى وزنفيكندد . وسبس روح ,ايد از بل(شينوات) بكذردو 
اين بل براى ارواح باكراحت ووسيع وبراى ارواحشيطان وزشتكار تنك 
وغير قابل عبور است ودر اين جا روح سقوط خواهد كرد و بقعر جهنم هأ 
خواهدر فت. 

ولى روح باكوثوا بكار بعد از.اينكه ازمقر آشا( كفتار نيك ؛ بندار 
نيك » كر دار نيك) كذشت به نور جاويدان وابدى مير سه و بالاخره به بهثشت 
وارد 5 شد 

مين سردت ودوزحٌ جا لى اسث كه و تأميفه 00 واين اق 
كسان ا اعال و لمان كنا يكمان : اتقدسية دو ررم 
ترون وا سيوطو امن نبوة و | ككاء دهده 0 تق شود | عادر 





1 از كتاب يعمو قممم ةم بنام (الهورءزدا واهري.ن ) صاحه (/(؟ 
(؟) اذكتاب : < «< < < >4 الوم؟ 


ات 
سرون خواهاد ١‏ هك زيرا دن صاف وناك شدها نك و عقن عاذ تمنةاث 
خواهندر فذت. 
ابن بذيرش (دواصل) در الوهيث زرانشت كه بصورت (اهورامزد و 
اهريمن) ٠د‏ بدار قوز مواوة راطا هد عمدةاى :از زو تشتيان | تتفير اندوهة: 
اندسته نا راضى از (دوااوهيت)»در دستهاى ره فرقه (زروانيت 
16 انز 27 ) تأميده مدشّد عورده داذعد. كه <اهورأ وأهر يمن» هردو ازْ 
موجودى قديمى تر وعالىترويرتر بناءم(زروان| كارنا ام مجومء7 ) 
نأشى شده | ند . وا ن(زروان) را مافوق همة حوزن ميدا نستند. (زروان! كار نا) 
بمعنى ( زمان نامحدود) أهت: وبدإن اثراثيب انها دو كا نكى ©نززة ]100121 
فلسفة زرنشتىرا بهووحدت تيد يل تمودنك واين اريائى دوواد تسا هى. 
ازطرف ديكر كه اين دين جه تو جود حداى كا .4 (زروان) 4عيول 
باشد وحه<ون زرنشث بهدوخد|عقيدهمند باشد» در هر دو صورتدينىخا لصا 
ايرانىواريائى 5 وننا: 
زخست | نكه: در اديانسامى (جونموسوى؛ عيسائى) م<مدى ) قدرت 
خداوند لازال وبىانتها است وبرروى همه حيز اسدت وس يدق وحوبى 
كسان يرو دارد» درصورنى كهدردين زرتشت يروى اهورامزدا ‏ خداى 
كن يد ذى نراع ومخنا لفت 5 تير وى خداى بدى يعى أهر ددن ممأ شد ١‏ وامل 
در دين (زووانئيسم) هر حند (زروان) نهر وى مافوق أهر يدن واهورامزدا 
دارد ولى اين أهر ما لحم أبن تتخواهد شداكه تيروهاى ظامعاتث ارادة أو را 
ردرهم شكنئد ودرمقابل قدرتش قدعام نمايند. 0 ظ 
دوم أنكه 000 ديى از اديا نسامى ب هر كدام 1 نهأ 5 براى 
ملكو توالوهيتها ساسة مر اب وجود ندارد ؛؟ يعنى خدا واحداست وازهمة 
مخلوقات حود كاملا ود|ا ست . حدى در دن حصر ت مسيح ») سلهو جود مما بز 
( تثليث ) يعنى ( خدا ‏ مسيح - روحا لقدس ) در ارزش يكسا نند وبعقيدةٌ 
:ضوف اير اندر حقيقت در ركقا لمند سه جسملد در .رك جسم ب سور وحلد در 
بك رو ا سه| نددريك) و بك فيد كه در سه أ ئيئة موتلف علوء كرف 
كر ده| ند : وحال [نكه 0 هما نطوركه فديمء دردين رزرانشت جنين نمست : 
زيرأ ابن دن براى خدايان درجانى قاثل أست ومن لكوت اسنا نى كه 


يه" 


لم مس . | 
نكر اخلاق (علماخلاق)زرنشتى كه درحقيقت از دبن جداست» يكى 
بشر راه يافته حهتنها هدف |ناخلاق ابن أست كه نيكى مطلمق بن يدان 
اين اخلاق در قااسثت 5ه عيارت از( يندار نيك كا نك ( كردارنيك) 
ميا شد : 
٠.‏ 3 مو 

دروغ) خلاصهميأردد . 

اما عقمد 5 كاد كي باز شتى در اين اخلاق : أين عقيده 037 مص ابحو 
زائده كدثن دكن شرق أست. وحجوندر دين زرنش حجنن [مده كدسر ا نحام 
شروزق وفمح ب اهورمزداد والعدي اسث ؛ سن فإسفه ابن اخلاق بر اساس 
خوش بيلى 0000111 وامرو خحشى قرارداد : اين هيده كه در «مفيعت 
ميخو اهد كا 8 را .وجود اورد ) حون سر أ نحام ل ميارزه غله و 
حكومت يسكى وانهدام ابدى كن لعدى ايتحاد 0 نكى امت) هيجكاه براى 
جلب مردم بائينخود متوسل .«زوروجير نشده استواز 1 نعامىتوان كفت كه 
با كشت واغماض:وأم اك 

اهميتى كه فلسقة اين اخلاق درعدالت خداوندى بر أى (خير مطلق) و 
(مثل) قائلاست (وعاط إمزوءوعونن5 ) و ( وع106)- بدونشك بايداقرار 
كره كنشين قواشن :يوز عقا يد هقر اطوافلاطون تأثر اس ور كن كذاشث: 
اكر نا اش كه كفده 010 1 «ميادى فلسفة دو نانرا در مشرق سس معدو 
زير| همعقيدة (خيرمطلق) سةراط وهما نديشه و(مثل) افلاطون به بهتر بن 
وجبهى درا إن دين ويم شلوة | سك 

زهرأ كن 7 0 ومساءى بين (مثل) افلاطونو (مثل) زر نشت وحود 
دارد. مدل زرانشت ينام (فرائوروا | )خوانده شده كه عبار تسكار: 

«فرائوروا نمو تهدهاى مخلاوقات زهين است 4 موجوداتى كه نك كن 
متعاة ند . واين نمو نهها 4 از ثير وىعاملة طبيعت بو جود [مدها للك درحا 5 


اوليه كرامى بودند در همان زمانيكه هنوز موجودات اصلى بروى زمين 
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زد كى تزسيةة بوونت اما اين اتدتر اع :براق [اتباحتى قفتن كه شكل 
عادى ,خود ممكر فد وحتى زمايكة ا تشكل رااز دست دادند » هميشة 
حفظ ميكدة أسث هة موجوذات »ع هرذها * زثبا » سكبا» اسنها» كلدها 
براى حود قلا فراثوروا داشتند »> 6 

دك ان نر انيب ايندو انديشهافلاطون وزرنشت بطر ز عحوبى بهم شبيهلك 
وابندو فياسدوف ررك ددونشك ابن اند يشههارابأ خصوصيات مشتر كهردو 
بيكطر بق درك كردند. - 

اما ا كردرزمان مخامنشيان »دين زر:شت بيشازهر وقتديكر ا نتشار 
يأفت ودين ر سوى اعون انبا ار د بد 4 هيحوفت دين ملكتن وحكومتى نشدو 
براى اشكار بشحقر نلازم ,ود يعدى بأ بست تازمان ساسانيان انتظار كشيد. 

زيرأ درا ين عصر ‏ عذى عصر.ر ساسله ساسا نى ب مغ هأ دين زرةشت را 
بر شيوهة منظم وأساوبى دراوردندواز انس دن ر سمى ملى وحمكومتى 

1]172110)1١(‏ لم ددكتاب : جر يانهاى بزرك فكرىدرقديم 

)١(‏ دمع ماطه . © دركتاب (تاريخ يارسيان) صفحه ١‏ جلد دوم 


تأ 


5 


حال كه دين زرانشت راحنين مطمالمه 1 4 ادامة حث خود دز 


بارة سر تو شدت سيأ سى ايران در عصى ها منشيان خواهيم برداخت 8 








الف: اخرين شاهان هد اعنشى | 2 ج-_ا شين دار بوش اول ش 
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خشابارشا (وعنزءة36) بؤة....بارسيدن اوساطتك ببواكر دهتر بغخدو أهيم 
كد قبل ازاوس درسي.است خارجىابران انحر انىرشداد كه بد بدا هبر أى 
خشا بار شا زياناور بود . 

در حقيقت داريو شاول در سالهباى آخر سلطنت غود جنك وذ 
رايا شهبرهاى يونان اغاز كرده بود ولى بد بختانه ابنجنك بنفع دار بوش 
نمام نشد وباعدم موفقيت تافنق رفاك . خشايار بحاى [نكه از ابن حنلك 
اجتئاب نمايد درسال 48١‏ قبلازميلاد | نرا شروع كرد . هرجند 010و»ع.1آ 
فرماندةٌ قهر مان ورشيد يونان در(ترموبيل) مقاومتسختى كردولى معبذا 
(آتن) بدست خشايار افتاد وشاهايران دستورداد تا شهررا ا زدنكد ٠‏ 
ولى ابنامر مانع اين نشد كهيو ناندر جنك سالومينايرانيانرا شديدتر ين 
وجهى شكست ردهزن . وبد بخما نهدجنك دوم ابران با يونان با شكستثت وعدم 
بيروزك روبروكرديد . 

وقتى كهدر سال 558 قبل ازميلاد خشايارشا كشته شدء انحطاط و 
سقوط حكومت هخامنشى نيز آغاز كرديد بنحوى كه تقريبا يكقرن بعد 
يعنى در سال 7:5 قيل از ميلاد يونان بغرما ندهى فاتح جسورق ينام 
أسكندر مقده أى قيام كرد و بجاىدفاع؛ حملة بايبران رااز سر كر فت و 
حكومت هخا منشى كهدر حال احتضار بود دورش برد. اسكندردرسال وعم 
درحالى كه حجبلهزار مر دجنكى در اختيار داشت از (هلسين ) كذ شت و بعد 


ديد 


ازانكه واليان آسياىصغيررا مطيع كرك و سؤوية سي طرف قن كن 
حكومتهخامنشى روى آورد قدزسشال اعم درجنك( كو كامل) كشورهاى 
يبل ؛ شوش برس بو ليس را جنك خود در اورد : 

«برسبوايسرا [نشزدزيرا اسكندر ميخواست انتقام اتش سوزى 
(آتن)را بكيرد ويا با إينوسيله تابت كند كه دولت و حكومت هخامنشى 
بايان يافته است». )01( 


نب" ا م كندر و ساو كيدها 5 منظوروهدف|سكندر تذهاأ |. ن مود 





كه حكومت زاف فى سازد بالكه ميخو استدو حكومت .زرك را بأهم بكى 
5-3 ويابن وسيله دونفرهنك ودوتمدن را بأهم نيافوز 3 : 

د [نحهرا كهشاء ايرانمي*واست بر اىمشر قيانودر مغرب أانجاءدهد ,ع 
اسكندر همائرا براى مغربيان در مشر وقْزمين انحام داد ومطابق [ نجه كه 
(عممطمع وعم كر نفون) فته : اسكندر از كوروش 0 | 
اسكندر مرخواست كه ايندو را درهم بيأميزد ويتدريس زديك بود 1 
يونان سلطنات. جهانى برسد»(؟) 

تحوق كدا كز انق حو ان :شين نو وكوش اسكزدو فيقثت ميونت و احه 
راكه درزمينة سيراست انحام داده بود درزهينة فرهنك وافلشفة تيوبكا م3 
« تاريخ اس كندر در حقيقت ادامة تار يخ اران فيشه كهانض از أن ايرانئ 
ونيمى 57 ريونائنى بود »> )١(‏ (منظوراينست كه هدف 5 
ميسوست وديان ريرك يرجم درميا مد منتهى با دودست : دست شاهان 
ايرانى ويونانى ) . < 

بدبختانه اسكندرخيلى زود دارجهان را وداع كفت ( 7١‏ قبل از 
ميلاه ) وجا نشينان اولياقت ادامةً| نجام نقشههاىاور! نداشتئد. و بعد از | نكه 
كشورهاى قلمرواسكندرتقسيم شد»ء ايران درجنكال (سلو كيد ها) افتاد 
(؟١١51‏ ق.م)كه نيم قرن بعد با بورش بارتباايران تارومارشد ويقاياى 
تمدن هضامنشيان بغعا كستر ميد 03 ديد . 


ج : | اشكانيان اشكانيان |- بار تساهمان 'نورانيان .ود ند كه درحة.فت 


ازايل فد ما ها ( بياث برلة: ها ) معوسوب ممه له 59 ارهد ذر عاهور لعبامنان 4 





)01 )غ826 11 درك جاب (أيران وديم 500 صفده و ل( 
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اران حمله كرده بودند . ولى دراين عصر بانام عرضى يعنى ( بارت ها ) 
دوباره بأير ان |مدند . يارتها مانئد ديشر وأن واجداد حود مردمى وحشى 
وبى فرهنك توديد ودراين وفت ازهرج ومرم اير ان كه بأ مركت اسكدر 
بوجود[مده .ود وصضهف ساسلة ساو كين ما اكنادة كرذاة دراي سر زهون 
جاكرفتند . (0٠56؟‏ ق.م) 

ارشك (5ع8:521 ) اولين صلطان ومؤسس اين سلسله بود . جنك 
اشكا نيان خانمه يافت , وبونانيان كاملا درا ران مدوو نأبود شدا يد و 
سلطزت | نها در سم اسهاف يارتها ارين رفت . 

0 اشكا ؛ى همان لياه انعنت كه بارتها درايران 0( يعلد ازيين 
5 اشك كاه زدرارش كسا كن اث »#مؤسس نيان كقارايق 6 له أمرت 

فرهاد اول بعك از ) افك ( شرك هين بادشاة مساسلة بار ها ) يعذى 
رحت بير تسممك 0 . 

يازدهمين بيادشاه سلسله اشكانيان ار ذوعلنءم© نام دارد (5دق.م) 
درزهان اين بادشاه دونك ايران وروم )كه ش ددم ل ال طول شين اغاز 
شرك ودرنمام نار يخاير إن كيم إدامه ناقت : اين دك اولين باردر(حوان) 
فصصيى را 9209 بك درجم در [أورده دود و سمس در عسدك دار بوش وخشابارشا 
قضصد تنصرف ونان كاده دو 3 2 سر نوشت تأر يخى حود را همونان ادامه 
ميداد ودائم در:ماس 5 سياسدثت وفره.ك همة ملل آن عصر قر ارميكر كت 
انعا سان ازتساط روميان در [سياى مر 5 زى و غربى جلو كيرى 
ميكر د سملن واشت تار يخى أ ران هميشه اينطور .ود 
أنكه اين :مدن درخشان هضامنشيان را توسعه دهند بهتر ديدند كه تمدن 
يونانى سلو كيدها رأ اقتياس تمأ يند : واين اقئاس رأ 05 | نجام دادند . 

[نها ايرانيانراءا تحقير فرهنكودينوهنر انهاء ميازردند ونامباى 


)١(‏ از ابرع[ 5٠0‏ در كتاب 5 00761145 ا[ 
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يونا لىئَ براك خود انتخاب فار ذلك وخودرا 10 تعجهتك 000 ميس اند 
وحون اين علا قمئدى انها بهيو نان ويونائيان تقطظاهرى و بدون عمقّبو: 
لذ وسوء عقا رد وضكا يريو نان كل وو كك لاقيو كراقه نما بش بوسر 
وش نوهرج تواشك ووتمدن ومليت | فصن ايران اثر عميقويايرجائى 
بافى كذارد : 

اشكا نيان دين ا واجداد خ_ود را داشتند يعنى به برستش 
ستار كان مى برداختند ؛ وابن*وداقتياس ناقصو نامغهومى از عل الاساطير 
يونانيان بود . 








بسر (با بك ساسان) ينام قبرمان ملىو فرهنكى ايران قدعلم كرد و اردوان 
جم 55 آخر بن بادشاه اشك ا فى رأ أز دن سرد م6 هءة ابران و ايرانيان 
بطر فدارى او بيرخاستئند . (1؟5 بعد از ميلاد ) 

5 همان عبد كه اشكا يان بايران حكومت 1ك )| در بأرسه 
(فارس امروز) كوت مستقلى درست شده بودكه شاهان وفرما ريو ايان 
أبن سكوفة همه روا تيون عظيم الشأن بود نك وهمة سان وآداب مغ هاى 
ىرأ حفظ» يكر د ند. 
در فارس ودرهمين محافل و مجامع مغ هأ بوداكه اداب وساثها 


ورسوم عهد هخامنشى حفظ ميشد و بمحض تحديد حيات وسلطنت رسيدن 
]ين نيان» 5 جمع [آورىآ نهأ 4 اولينمحموءة كاملاوستارا درمت كردند. 
ساسأن» جد.زرك اردشير ورئيس قديله و تستر ب بك بشو أى ديئى معيد 
(ناكيةا ) بود ( در برس بوليس ) . بسر ساسان كه ينام بابك يا بابك 
ضوانده ميشد؛ بادشاه جزع يكى ازشهرهاى فارس يبنام ءا (دارا بكرد) 
كهددر در باحة يسسكان قراردارد. بود . بابك بدر اردشير بود. 
هذا منشيان رأ الغرا ذند وساطات يررك مستيدورادرسراسر ادران برقرار 
سازد.. او اخرين بادشاه اشكا أى - اردوان ينجم 1 درسئةع "١‏ بعد از 
ميلاد در(هر مزه كان) شكست داد ودر (777) تيسفون راكرفت وبرروى 
شرابههاى سلسلةٌ اشكانى » سلدلهً خود را بنسام (شاهان ساسانى) ينياد 


كذاشت. 
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اردشير در دبنزرتشت وسيلهاى مقتدر وكافى براكئ سلطنت يافته 
ظ .ود : در دوران سكوت وذر اموشى كةسلسلههاى صَلو كين واشكا نى بايران 
تعدومل ميكر دند ) معدأ مع مغ هأ در فارس بتحقيق وادامة مطالعه اوستامشغول 
بودنك واردشير در خلال هدين تحقيقات رآه وروش ساطنت را بر باية دين 
بيدا كرده بود. 

در و اقع دين زرنشت در ميادىخود بعمقام رهبانيت وبيشوائى عقيده 

وآن اينكه«ا!نساندر انين قد يمواولية زرتشتء درهمة رنتارو كردار 
حود [زاد نوات . فقط محيدور نوك كهمللكويت شيا و لوهيتهاى مقدس رأ 
ببرستد و قوانين اخلاقى دين خود راهميشه بياد داشته باشد . دين هيج 

اما دين زرتنشت يعدى حنينميا موخت : كهانساندرهمة مر احلز ند كى 
ودرطولهمةاعمال ور ؤتار خحود اعت نأ ميق هزاران ثرو هأىمةتدر قراردارد 
كه يا يدهمه ديز خودر ابأ نبا سك دهد. وسيسوقوف ودانش بر انيم ةمسائل 
واوامر براى نشر همأ 4 ترس شدواحترام ميخته 4 وحشت أو را جلب تمود. 
دانقى كامن وازمودهلازمبود 5 هية مسا ئل سيحيده و بعر ص دن وأ حل 
تمأ بد : وقاكر در نشت قد يم 0 بدرخا واده 5 عدر بيات حود در أى انتقال 
دين بغر ز ندان كافى .ود) دراينها نمى 'ثو | نست جديون ماهمور بتىرأ نحامدهد: 
زيرادين تفدؤرة مداه غامضو بيحيدهاى در أمده دود. خلاصه: دين رو بشتى 
در زمان ساسانيان » تسامط واقتدار درجات رهبا نيت را بعردم ميل نهود 
واز آنوقت است كه مم هأ در ز ند كى مر دم ظاهر شد ند. » )01( 

وبدينطر بىاز اردشير 0( اولين يادشاه اهنا فى دبعك ودرطولسلطات 
همة حا نشمئان او فين زر وشت دون ! تعصارى شكومت ايران و مجمع رهبا لدت 
مغ هأ شيك ومغ ها د يكى از ار كان مهم ساطات بودند. 

مها مخصوصا دد آذرنا بحان 9 صاحب ام_لاك و 'روتجهاى مهم 
بودند كه براى انها درأهمد هنكفتى داشت» و غير از ان غرامات » هدايا 


واتعحدف )> عشر به دينى كداز زو كدان 2-0 أن در |امدها أذزودهصشد. 








> ١هحفص للوعم نط0 عل. ) (تاديخ بارسيان) جلددوم‎ )١( 


تنا ع 

انها 5 قوأ من مختصوا ص حود ز ند كى ميكر د ند ودر ح<شيدوت حكومتى مسدقل 
براى خود در مملكتث ايران داشتئند » قوانين آنها همهدينى و با قوانين 
مملكتى فر داشت . فقط افراد | بلىمغها كه (يكى ازش شاي لمادها بود ند) 
حقن واشداك بلاس رهيا لدت مذى در ]أ سد وخارجيان از حذين حقى محر وم 
له نا مو بد ) خوائده مرشد تدك . همفح.: در بن 1 ا مملونلة قن نتن 
3 ع ل د ده :2 ين 0 دم 
لؤسيم شده بود. وبررأس انها رئيسى بودبنام (موبدان مو بد) كه يكى 
بودوهمهة أفور ديثتى ورهيا نى دست أو اداره ميشد وهر جه كه او در ياره 
اصول وروش مما بد ود بن ميكفت جون آخر بن كلام منزل رعايت ميكر ديد. 
انتخاب اويا شخص شاه ودولى خود اعضاء ديكر برجستهٌ معبد را انتغاب 
مك3 , از ايها مىتوان #خوبى بأهميت و ا او در دولث.و حكومت 
انود «على! لخصوص كه نوو كار إن شذل مو يدمو بدان اين بود كه شاه در 
امور عقلى و ساير امور با او مشورت ميكرد و رأىاو را دخغالت تام 

كار مو بدان خدمت در معابد بود . ايرانيان عبد هخامنشى معيدق 
ل ا شديد ودرسةش خدارا درهواى آزاد وزار ]ضمان انحام ميداد ند امادر 
عهد ساسا نىمعا بد وا تشكدهها ساختند كه اختصاص به(اهورامزدا) داشت. 
وموبدان ارا دراين معأ بد حفظ سكو لذ 

دن واد كاك ددن در كوجكتر ين حوادث زاند كن روزانهدخالت 
نام شك تعليم دين فتعا ممع صر ب4 موبدان ومع ها بود . هرجيز تازمانى 
4 تصد بف مع ثمير سيك براق يم اران 0 وقا فو 8 دود 5 
ازدين 2 5 اذراد دن رك مخصصدوصا مسحيان راكه متهم بخيا نث يتفم 
رم بود يد تشلىك دك ثر بن وجوى محازات و شكايحه ميداد ند 4 6 ( 

هنكام مجازاتهاى دينى » داد كاههاى عادى دخالتى نداشتند وفقط 
شوراهاى سلطناتى كه عو بدان سلج م 5 رأ در [نها 6 54 4 مأه-ور 


تتحفيق ور عي د و تعييون شكنعه ها تود . 


0 < ومس و 
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:2-22 
ه: | نتيجة كلى 


| م بد ينطر بق عبقي سلطءت ساسا فى در 





سياستءوا يجاد رهيانيت زرتشتى دردين » برأى ايرانهيان مغهوم ومعناى 
ان داشت و ان عبارت بود از : 

2 تمر كر نير وهاىدو اتى در دست ساطنت مستيد مطاق كهدين| تحصارف 
ارؤاق هسوازة حقتيان الث ١>‏ ) 

اردشير وجا نشيئان اودرسياست خارجى همان نقشه هاى اشكانيانرا 
تعقيب نمودنك يعذى : ازسط تسلط روهيان در امنا حاو ع ى 9 دند ويا 
استقر اردائمى دراين قاره حدود وتغورايرانرا از كز ند وآفات خارجى 
مصون داشناد . 

ود و سراست داخلى تدع اردشير همان نقغه هاى زرك اشكا مان را 
فال 5د يعتى : ساطات مستيده را .راساس دين برقرارساخت و سياست 
ضك ) نعزا نين ) را ووجاراخ توسعه داد 

درعمبد جا نشينى او يعنى در عصر شا بوراول بوداكه درسنة 4١‏ امأ فى براى 

اولين بار ءا شتييا نى برادرشابور كه فيرو زنأميده ميشد » دين جدرد ودرأ 
نكو شمردم رسانيد . 
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ف 5-6 
درست درهمان عهدى كه مانى وارد ميدان ميشد » درسراسر جهان 
حاد*4 زرك ومهمى دورش فب انحخام بود : وآن شر دين حضرات مع دو2. 
اين انتشارمسيح.ت انها درارويا )روم وكشورهاى ساحاى مدير أنه نود 


يللكه به [ سيا وايران غر ىآ رو سر | يلت كرا ذاه دود 1 
الف , اصلل ( همدع دن عالى 53 دردوره اى كه اشكا يان در 


اوج قدرت خود بودند »ايران براى رقابت با دين مسيح ٠‏ دين (ميترا) 
رابارويا فرسناد وبنشر آن كوشيد: دبنوميترا »مخلوطىاز(دبنزرتنشت)و 
انين كلدانى (اتو ادن عبار كان ( بود كه دزبايل تكوين يافته بود . در 
مقا بلا بن دين» مغرب زمين دين مسيح رابابران فرستاد كه درايالتمرزى 
ارمنستان ونواحى ديكر بطو ركاءهل بسط وانتشار يافت . واين دين جديد 
عقايد مذهيبى مردم عبد ساسانى را بكلى تغيير دأد . 

ودين مانى درحقيقت واقع : ع است كه اتن كنض دين زرنشت 
ومس معدرت بوجود مده 000 وممخواسرتث دينى 15 4 وفشترزك بين اندو 
سازد . 


ا كرام ور ض «مو وقرت ماعور #مرشك ومورد قبول همهواقم ميكرد للى 
خطر كك دو دست كى دينى واختلافات | نهأ براى هميشة ردت برهمى يسنك . 


دكي بين 
- 





به : | ماأى ودن او ْ ب هو سس اين بصت ديذى يعتى بليادت- 
كذاردين م فى ( كه در حويهت دين فى زرنشدى است) ما فى نام دارد 
ك4 درسزة ج ١‏ ؟ در ناحية (نهر كوتاه) در 5 ل قدم يدان كذاشت : درسال 
ب4 “ا > هنكامى كه سددز ذه شال داشت اواين الهام حقيقت ملكوتى يأودست 
داد كه ورسيال ١3 ٠‏ درسن #«سدث 6 عا لكين تدك دك 37 واورا مأمور 
الي واشردين حل دل دود 8 واين صدك نال بعك از( «141210مارسيون)و 
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هفتاد سال بعد از ( 82012826 بارديزن ) اثفاق افتادومانى بدون شك 
وازك.مكشن معوسان سكنت عالية. ات ( 02051 ) كدا ين دو 
بيشواى آن يودند . 

بابل هميشه سر زمين ابداعات وبوجوداورندةٌ بيشوايان ومبتكر بن 
بوده أست . هأت يابل مردمى ازهمة اقوام وطوايف بوده كه بيشتراديان 
را بهمميامي*ةند وفلسفة (ايجاد يكانكى ميان عقايد واديان) در] نجارايح 
بود. مانى دردست ) 5 سأ شن ها ( ثر بيت شّيده بودوايئقوم بطارز 
عجيبى به دوكا نَكى ودواصاى دردين اعتقاد داشتند ومانى ازهحان اوان 
تهدميم راسخ كرفت كهيا بن ماجر أخاتمه دهد شقن زياد كرد تا.ءنظور 
خود نائل [مد . 

مانى كتن متعتادئ وشت 45|ز ا عله ( كتا اها 57 كنز دق 
كتابفصلها ‏ دربارةًا يمان اسرار ‏ غولها) ورسالات متعدد ديكرى 
دربارة ستاره شناسىو نجوم وجادو كرى راميتوان نام برد . كنا بهاىما نى 
همه بانقاشيهاى زيبا وبرازنده زينتشده بود . واين امروزه ضر بالمثلى 
است كه ايرانيان اوراتست نام ( مانى نقاش ) ميخوانئد. 

مانى وقتى بسن1؟ سالكى رسبد (47؟) در روزىكه شايور اول 
تاجكذارى ميكرد » براى اولين بار به انتشار دين غود يرداخت » شابور 
نخست بدي نأو كر ويد وده سالوفادار وثابت ماندء أما مويدى اززر:شتيان 
كه مراق بكار بود وازاينتغيير دبن شا بورراضى بنظر نمير سيد مجبورش 
كرداكه دين مانى را تك فون و دوباره باقي زرقشت سكرود و آنوقت 
مانى ايرانرا ترك كفت زيرا شاه ايران اورا به كشمير تبعيد كرده بود 
و بس أز هند به كينان رفت و سيس بحدن مد ٠»‏ در جين طر فداران 
زيادى دور أو جمم شد ند. اين طر فدار ا نجد يد بيغتر تر كان ان ديار يودند. 


شايور در سنة ؟/ا؟مرد ويسرش (هرمز)جا نين او رديد و درسنة 
نم بهرام اول بحاى بدر بتخت نشست. ظ 
ما ى كمان برد كه موقدءءرت براىامدن أو ا يم تدك :نوي و 
بايران آمد . اما مجمم موبدان بااو توافق تكردند : او را محكوم به 
الهو نمودند وبعداز دو سال زندانيش كردند و در سله 8/8 زنده زئده 
دوست كلد ند , ودر .وست او كاه بر كردند وجو بي ١‏ ويختند ودردوطرف 


.* © 
كندشاءور تنهاد ند. 


جيه جب عي 

اولين اضل- ابن : تساوى نوروظ لمات وان وزشتىاست بدى 
درنظر مانى موجودى 00 است ء وهريك ازعناصر را بدو قسمت تقسيم 
ميكر داوه يركفت كهعنا صر : هوا زمين؛ كن هر يك دوذاتوطبيءتدارند 
اكه يكى خوب ومفيد ود ارق زشةوزبان اوواست: وتضاد [ شتى نايذيررا 
فقط وفقط در( نوروظامت) سيدا نست » بعقيده مانى نوروظامت هميشةونااند 
بودهاند » خداء صاحب نوراست وشيطان مالك ظلمات وتاويكىها. قلمرو 
خدا وشيطان ديتها بت است : «خدادر ارتفاعات واعماقئ شال ومشرف و 
مغرب است وشيطان فقط در اعماق سم.تهاى جنوب» )١(‏ 

هنكامى كه شيطان قصد فتح نواحى منطقه نور را ميكند ؛ غدا 
مى توا نديراى دفاع ازخود از ينح معاون زر كش بارىجويد. | ين شح اصل 
زرك عمارتنند از: 

(هوش ‏ عقل ‏ فكر | تنترشوات اراده) . زيراجنك بو قوع بيوسته 
واين بنج (وون13) خدا از حملة نا كهانى شيطان بوحثت افتادها ند (خدا 
تن را براى صاح فر بده ست ). اما خدا (مادر زنك في ( راآفر بد ا 
اولين اسان را بحهان فرستد و اين انسان مأمور جنك و غليه بر روح 
نار يكىاست . (؟) 

0 ى (بعداز [نكه خلقشد)در اين بيكارعليه نيروهاى بدى 
مغاوب ميشود وروح كه در حكم اسلحه اواست از!و جدا ميشود. ودراينحا 
اختلاط ى منتح مسكردد بدين نحو اكه : : خوبى وبدى بأهم در مى |ميز ندع 
اما اين اختلاط ايبسن فايده را دارد كه از سر كشى زيادتر متجاسر 
عاو توق تمايك . 

اماق كه يفوك كدو كييه توكو اق ساف قطان كردية: ودر كاه 
اهورامزدا خداى نور وروشنائى_نالهوزارى ميكندواهورا روحزند كى 
را نكمك او ميفرستّد و آن انسانمىتواند يكمك ا نروح خودراازاين 
بحبوحة نار يكيهاى وحثشةناك نجاتدهد وبقلمرو روشنائى ونور برواز كند. 


ا ا يي نينا 
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أهم6 

اما نيروهاى شيطان كه در اين جنك بيروز شده بودند وقسمتى از جوهر 
نور رأ بتصرف <ود آأورده بوداك © آث انسان رادر أجسام مادى زندانى 
ميكنند ٠‏ و ازاين جا ورنحانسا ى آغاز ميكردد » همهجا وحتىروى زمين 

انسا زى كه در اول معلوى دود واز ماديات كريز داشت » درتماس 
بأ 0 حقيةت أو عو ده كدان 3 بالاجيار دو روع مغالف وضدرا 

ى يبر دكه يكى روح خوب وديكر روح بليد است. 

فكر وحس وهوش انسانىونورانى در روح باك وفكر وهوشوحس 
شيطا نى وتاريك در روح سكن دايم در نزراع #فسييك . 

ودراين وقت روح زند كى واجب ميشود كه ارواح مخصو ص را ( كه 
شيطان با دخول ماديات در انها يليد كردهبود) نجات دهد وباك نمايد . 
(ماده) قسمثهاى نورانى روح رادر اختيار ود داردواصل بيزرك مرك 
وبى حر كتى است ابن قسمتهاى نورانى روح فقط يك وقت مىتنوانند خود 
رااز حيطة قدرت أن ماده نرهانند وانهم وقتى استاكه ز ند كى وفعا ليت 
تأثير قوى داشته باشد . اما اهر يمن كه نمايندةٌ بدى است نمى خواهد باين 
سادكىها جنين كنح كر انبهارااز دست بدهد لذا تصميم ميكيرد موجودى 
خلق نما بد كه قسمثهاى نورانى روح او در نصرف وزندان خود او باشدو 
بدنياىك ست نعاق بدارد: واهر يهن ([آدم) را غلو ميته 

در اينجا مانى با تغييرات مختصرى كه ميدهدء افسانةٌ خلقت انسان 
وجهانرا جون تورات نقلميكند . دردينمانى ذيكن خالق انسان طهدمطء ل[ 
عدت يلكه او شيطانى است وتورات داستانى از فتوحات اوست . ونيزدر 
افسانة (حوا) تغيير ق هيدهدك : ا شرطا لى شكل مارزن را به سر بيتجى 
وأ تمبدارد بلكه فرشته نور روح <ورشيد وعيسى مسيح اسث كه بشكلمار 
درميا بد وآدمرا وادار به عدم أطاءت ميكزد امادر كنار حوا آدم است و ادم 
براى او نمابندةٌ قدرت كمر اه كئندهٌ مادى استكه اورا از رسيدن به نجات 
ابدى باز ميدارد درحالى كه وادارش ميكند :ا ازميوةٌ (درخت علمخوبى و 
بدى) بخورد. وبعد روح خورشيد و عيسدى هيح يكمك آدم ميا يندو لرومأ 
آنهارا نجات ميب+شن:د. 

وبدين طريق بنظرمانى ورات كتاب (سلطان #اريكىها)وتاريخ 
بد كاريهاى اوست . 
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وأى 8 مانى نورات رأ مطرود معداند در عو ض اتحيل أر بعه را 
قدول دارد و دستورات*حوارد.ون عيسى مسسيح رامى بذيرد. 

م فى ودرا فار قامرط ) بارا كله 1216م )موءود كه عيسى مسييح 
براى عدات مردم وعده داده بود ) ميدأ ند : وخودرا ارك ا حقايق 
اضيا فى ممخوأ ندا و وناك ك4 مرخ واهد كاوظافق مسو را كامل كذن و 

مردمرانحات ب«خ+شد. 

در نظار م لى ؛<ضرت عيسى روحى ومءعنتوى دود وهر كن بها لبمادى 
راعدنه شلك وهيجحكاه ماده نظار تاشت و دك من وسياه ودرا مأ أوده بود. 
ينظر أو : عيسى از حضرتمر يم وروحا لقدس بو جود نيامده وهيحوقت بدار 
نرفتة و براق نحات بشريت راع نير ده است . مانى ببية انبا هماد روز 
روشن عهيده داشت وميكفت كه اينها وا ىق وأاضءزد و عريسمى سيت روح 
خالص .ود ؛ هفسثت وخواهد .ود ور 5 سر دأ دود : )1( 

مائى معتقد بود: كه جبهان باطوفانى عظيمو وحشتئناك خاتمهخواهد 
افك ودر قعن جبامها خواهد افتاد. ودر يها عناصر ١ن‏ ع 00 لهم 
وميس كي يررك 1 وق كترازو ف ٠‏ | ر|مييوشا 58 اوم فاك كتاشكاز 
نان سنكة بيه هاتف تيكو كاواندواة همان تزييكن سكين ندا | نيا" "كه 
در كارهاى نيك وبدك جهان متعادل و مدو سط بو د نك دوباره شكل انسا فى 
دن تك وو بك كاران بتجم دم ميرونك. 

وسيس سيك عير قا بل عتورى دق و خوبى را براى همد .4 ازهم جد| 


فلن 


م الك مسيحيان دوازده حوارق در رأس آنْ قرار داشث وسرس ٠”‏ 0 
كه كشيشان ومعاون كشيشان ومروجين بودند » راهيرى طرفداران مانى 
بعبدةٌ [ نبا بود و1 نطر فدارانرا( شنو ند كان)ميخواندند. مانو يون هر يكشنيه 
ع جب جيه 
ا ميب ب؟ب؟ب؟ب سيب سس 
)1 غ70116 ,]3 در ( دائرةاللعارف بزرك فرااسه ) كامة (ماني) 


ده 

حون أصل دين ماذى برروى نحات رو شراى قرار دارد و معتقداسث 
كه بايد قسمت هاى تورانى روح بشر معئوى تحات بيدا كندب لذا همة 
(كشيشان وشو د كان ) دين مانى بابك بكو كين تأ باين هدقمةدس و 
عالى برسند اين روح غودرا نجات دهند واز كثافات مادى برهاتنه .. 

بدين ترتيب اخلاق فلسفه مانى در نزد منتخبين ( راه بران دين و 
باصطلاع كشيش هاى دبن مانى) به يكنوع رياضت خشنى مبدل شده بود 
بنحوى كه آنها خوردن غذاهاى حيوانى ومايمات شيرى را يرخود حرام 
كرده بود دل ودسدور راشئند كه دز ند كى 00 موجودى ازحيوان ا ان 
اذيت نرسانئد وهميشه دور اززن وهوسها وميل ها 0 تلم 

حتى شاو كاد (طر فداران دين مأ فى موظف بودند كه ل 
سخت ودور أز لذايذمادى داشته با شاد . در حقيقت روش 5 به نوعى( :ين 
تشرى) بدل شده بود . 

بدين طر بق : دين مانى نتيجة تر كيب دودين زرنشت ومسيح است 
استك كه دين واشت درحكم #أعده و بذيان و دسن مسي شكل و ظذاهر 
| تنه 

مانى حتى مفأهيم عالى وبزر كى را از (بودا) اقتباس كر ده أسرتك 
مملا : تنضاد | شتى نأ بذاير ماده وروح وبايان جهاأن دوباره يقالب انسأ لىئَّ 
رفن وارزش رياضات مادى و بداى و شيدروى مطلق و-زرك داش و 
معرا فت و 35 0 5 

ديد يم كه حتى درحيات م-أا فى دين اوازايران «يرون رفته وحتى )ِ-ه 
جين وهندوستان ون فشان رايت ذه بود .هتكاميكةه مانى بان طرز 
كة شد »؛ دين اوشروع بأ تقار درك وازمرزهاق ساسانيان كذشت ده 
ايل ؛ ممدورية 6 فاسطين وة و شهال 4 غراستان ومصردر افر يقاىق ها لى د 
به كارمازٌ واسيانيا ودرجئوب به ملت كل ( اجداد فرانسويان ) و ايتاليا 
ورم رسيد 

55-6 نطوركه زو كتيان لد ما فى رأ كفر ميد | سد :دين مسي 
غرب نيزآئين مانى را درحكم انحر اف كفر [ميزدينى تلقى ميكرد . دين 
ما فى د كيان مسد يعدى مصروآفر يقاى يا 5 اوور رداغ .و 
حعّى 0 نار ]520111 (ييشواى .زرك مسيعهى ) حخود در انتدا علا قمذد 


هد 
ا شل ه دود اما بعك اززمانى بان <مله كرد 
بنحوى كه : زاكر شاهان ايران بجاى مخالفت با اين دين » باآن 
موافةقت سك ةن 6 كينا .أفر ض اخرر وسيم اين ددن درقارة آن عصر »© 
سرب هيشك كه م تشينان دار بوش وكوروش موقن مدشد بك كه هنا در 
سياست جهان برترى خاصى داشته باشد ومعبهذا انكيزةٌ دين مانى بايران 
در فلات هاى مر تفع صودراىق ان (1ط20)) نفوذ كند >< 
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ه دك وآ دن أو 
دان عجشم امدضورد ١‏ دوفرن بعك 0( درسال 2 قاد سالطات سداد و 
درعصراين شاه [ئين مذهبى جد بدى كه بيشت رازهر مذهب ديكر وأهى و 


ودرعيون ععال جسورانه ,ود تظمورر سرد 6 اين مدهب ( مذهب مزدك بود. 


الف : إز ند الى مزدكأ 2 مو سرس ابن عقيده ) مزدك 
نام داشت و بسار ( بامداد) دوك 5 أودر شهارن نيشأ بود خراسان بك نيأ 5 1 
روحى كبداح وحجسورداشت ونخست بآئين مانى 108 وأى بعك ها آنرا 


بآخر بن <دود خود كشا ثيله . 


ب : إذإن مزدك | دقرف د لله انمره _دواصل اعتقاد داشت : تور و 
طادث. نوردر كيال [زادى عمل ميكندوعا لم ومسو س امت تود و و كه 
ظامث كه بحسب تصادف عمل ميكند » جاهل اشت وهيج جيز أمى بيند . 
اختلاط 1نها تصادف را بوجود هياورد و جدا؛-ى[ نبا نيز تصادفميزايد. 

مطا دق عقيده مردت جهان از سه عيضر بوحجود [مده استث: 5 0 
[تنشو خاك . وازاختلاط [نها خوبى وبدى بوجود ان ات اتسوك 
هاف صافو روشن خود توليه ميشود و [ندو ديكر با قسمت هاى [اوده 
ووناا صاف 

بنظر مزدك دنياى روحى ومعنوى مانئد همين جهاناست . مزدك+ود 


10 نح | 


كه 

را زرك نيا نهأ ميداند كه «رروى تخدى الدشكةه است و هين] نك سلطانى 
حكمروائى دارد 51 درمقا بل اوحهارنيروزانو زدهاند . كه عبار تند از 
دصرت ) هوش ؛ حانظه وشودف . ين حبار نير و كارهاى جهان رأ نكناكق 
معاضدت شش وزير راهيرى ميكازئد و[ نشش عبار”ئد از : سالار ؛بيشكار؛ 
ا بالوان ) كه هنو زمعنى آن كدف لشده ( ؛ خردان ) مدرب ( ؛ دستور 
)4 كودك؟ 

وابن سشش وزيردركار خود دوازده معاوندار ند كه موجوداتروحى 
هستئد وامور آسمانى بعبدةٌ [نهاست . .)١(‏ 

مزدك 3 براى ارين .ردن تناقضات وتضادها ونغرت ها وحنك هاو 
حيزهاى بد » به ذات واصل أنها بوكب راود وهمة [ نهارا دردو حجيزميداند : 
« عشق بهز نان عشق 4 تروت»©. وبدينطر يق دستورميدهد كه زنانو:روتها 
يأ بد مشترك ششوند ( مردان هم در آن جيم بأشخد 5 

مزدك ,ا استفاده ازنتايج حكمت البى مانى درزمينة اموراجتماعى؛ 
4 عقيدة مخصو ءدى رساءدك 31" “مى توان انرأ أوعى 3 لوسم افراطى 
دانت 

زيرا مانى ميكفت : بايد هرجه كه بايه واسا ساجتماع روىآنقرار 
كر فته ا .ود شود ييعلى (روت وخانواده ( وحجود 07 القاما* بأشد . امتيازى 
تناشد ؛ تساوى مطلقن 3 [زادى كامل و تطعى بين همه افرادءاز دستورات 
أو دود 

يادشاه بامطالءة افكار مزدك حنينمشاهده كرد: : كهمى :وان قدرثت 
نجباء واشرافرا بوسيلة أن درهم شكست و بد يلجحبت بأ ” لين مز دك كر ائيد 
وبه بدروى ازشاه قسمت اعظم 0 ومخص و صاطيقات يباين و سمت اجتماع 
كه 5 اين 3 تين به غرايز 2 خود ميدان مبدادندء مزد تى شدند , 

اليته م أرد مي_ادى اوليه و اساس دبن مردك را فقط درد, بن مانى 
دس اعدو :مود 

از نقطة نظرد ينى مزدك قدم بقدم از مائى استفاده كر ده است » 
حتى در زمينه أمور إاجتماعى ؛ مزدك يا سط دادن عقايد مانى ؛ به عقايد 
بوج اخلالكرى خود رسيد . اما فقط باين قناعت تكردء زيراقبل از.او 
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اين عقا يداجتماعى واصلاحى بو سيلة يكى از فلاسفة زرك يو نان يءنى(افلاطون) 
ابراز كرديده بود . وجون مزدك بخوبى از (جمهوربت افلاطون) مطللع 
بود ٠‏ ممخواست [آنحهرا 3" فيألسوف يو نا فى در كتاب خود كفته تو سعةدهد 
واص ل( همه متساوى) راكه افلاطون در جمهورةا|ا بده كن خود بر أكاصئف 
سملن بازان توا صية كر ذه بود 6 براى تمام ملت اءران بمرحلة اجرا در اورد. 

وباهمين افر اطوز يادهروىها:طر فدار انمز دك| نقلا بىرا با يه كذاشتند 
كه باعث شدنا مويدان واشرافكه دو طيقه ممتازه عصر بودند » قيادرا 
بزندان انداختند وبجاى او برادرش حاماسيب را ساطنت اوردند. 

اما قباد يكمك وغوه ار رداق ار كك وبه نزد قوم (هياطله) 
وع1 امع طامع1] ناه برد وبه كمك [نها دوباره «تخت وتاجر سيد ولى اين بار 
از افكار كذشته د سدمتك برداشت وائين مزدكرا ترك كفت. 

خسرواول انوشيروان داد كر حاف قماد به سلطذت سمل . وبراى 
برقرارى نظم در ايران عهد ساسا نى كه عقا بد وافكار مزدك [شفته كرده 
بوك دستورداد نامزدك وسىهزار طرفداران اورا كثتند 3 
دقيقه شمارى كردند . 


م68 
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در عبد انوشير وان حكومت ساسانى باوج قدرت وتساط خود رسيد 
وايران نيز دراوج فرهتنك وتمدن قرار كرفت "لسرن انايو وان كاف 
مداوموطويلى عليه امير اطورروء(ذوستى نين مء1مغءون[ انجام دادودرهمة 
تاشرو ز كرقيد ان 5 815 خا /517ه) .و امير اطوو و و1 مسيون :ره ترنواخة 
باج وفاايات ذررد .: 

در داغل ايران طرفداران مردكمتعاقب كوشمالى سختى كه بآنها 
داده شده.ودء» ارامشده بودند. وخرابىهاى ١‏ نيا دزرزميئة اجتماعى مر مت 
كرديد . در ابن وقت ايران مر كز فرهذك وتمدن دنياى قديمبود . زيراء 
ازيكطرفدرسال654 هنكامى كه امرراطور رم (روستن) مدرسةفلسفى 
آتنرا بست وآخر بن يناهكاءًٌ افلاطو نيان جديدرا ازبين برد )١(‏ استادان 
ونعلسو قلق كداون | شاحنه ومن اقلا لخداشفنة ادر ان قران كر ديو 
بتعليم بر داختند. 

اطرف ديكر » هندوستان همة دخاير ادبى وفاسفى خودرا بايران 
فرستاد: هزارو يكشب و كليلمهوالدمئة. مرز:أننامه » وغيره وغيره .. 
وبد بنطر يق ايبران مر كز تمد نهاى مختافى 0 ديد كه در نحا جم تلاقى 
كر ده بودالك . 

بزد هر وزيرلايقودا نشمندا نوشيروان - بهبشواوبوجود آورندة 
ابن نبضت تسجددخواهى ايران بودكه از دو فرهنك :ايرانى ‏ يونانى و 
ايرانى ‏ هندى درست ميشد . 
ازطر فى نما بد تصور كرد كه فنقطبعداز ظهور اسلام يعنى در قرن 
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#شثم ميلادى بود كه فأسفة بونانى وفرهلك هندى ,يراى اولون بار يايران 
رارد شده است . بلكه دش ا كران قمل از-آث در ايران حنين :مدن 
وذرهنك نضح داشت . 

در عبد خسر و انوشيرواناختلاط وامتزاجعقايد فلسغى وايجاديكا لكى 
5 آنا به منتوى درجة نمروى خود رسيده بود . بدين نحو كه ازيكطرف 
(دينزرتشت وآئينمانى وعتيدهمزدك)واز طرف ديكر (فلدفهافلاطو نيون 
جد بد » فلسفه يبودا وتصوفهندى) درهم ميأ مرغت ش وازانحا وبانعات : 

«ابن دوره تنها بخاطر تاريخ ايران مهمنيست يلكه تاريخ جهان نيز 
در اهميت اين دوره و عصر سهيم أمريث . بأ اريكة هر كز رؤؤناى شير إن 
اسكندر بحقيقت نمى بيوست وبا نكه نفوذ اخلاقى شرق وغرب كامل نميشد 
معبذا ايران مر كزاصلىومهمى بودكه همه جيزدر آنجا باهم تلاقى ميكرد 
وهمهجيز از [نجا بخارج ميرفت . ازيكطرف » ايران دين مانىرا بخارج 
ميفرستد انا برروى مسيحيت غر بتأثير كند وازطرف ديكر خود ازبيزانس 
بايا نسطوريانى( كه تبعيد كرده بود) ويا اينكه با آخر ين فلاسفه افلاطونى 
(كهامبر اطوررم رانده بود ) نطفةً|صلى فلسفهودا نش يو نا ىرا استقيالميكند 
هود مي ورد : دانشوفالسفهاى كهدرعبهد اسكندر بى تمر أست و لىدرعرد 
آخر ين بادشاهان ساسانى بارور كرديده و بالاخره در فلسفه اسلام و بعهد 
اعراب شكفته ميكردد . ودر همين عصراست كه ايران بطرف ؟شورهاى 
ديكر مشر قّميكردد . جين كه دراين زمان ثغوروحدود ودرا ازهرطرف 
إسنط داده بود همسايةايران ميشود والما بنك كاوضيا سق از دردار شاهنشاهءه 
أيران بدر يار ( بسر[ فتابطالع) مير ود فنا سكس ؛ هندوستان كه حتى در 
جندين قرن قبل فلسفه وطرفداران بودارا بهمةنقاط جبان فرستاده بود 
رحتى جانشينان اسكندر نيز بآن كرو يده بودند » براى بز ركتر بن بادشاه 
ساسا نى هدية كر انيباى (داسةا نباى ملى) رامياوردكه بدسدتور أو يفارسى 
ترجمه ميكاند واز ايران بينهمه ململ بخش ميشود و بهمة زبانهاى ٠غرب‏ 
درميا يدوبراىنقالان وداستان نويسان قرونوسطىما مرجم خوبى ميشود. 
كه هنوز هم اين كنجينه كرانبها ازاين كشور بآن كشور ميرود..» )١(‏ 


و< بد,نطر بق نقش ايرانيان در انتقال تمدن هر حند از نقش روميانو 








)١(‏ ازكتاب ممعم 5م 0(] صاحه 59 به بعد 


508 
بونانيان مشهورتر وباشكوهتر نيست ولى صدبار از نقش آنها مهمتر و 
جه م م 

ددر نار بيخ كو او بشر »2 أايران عامل بسيار مهودى است . زيرادر 
عيناينكه توانسته است كبك ور كن يراى اختلاط ملتهاى مختلف باشب 
درءين حال در توسعه وبسط منطقى دشر ايت جيزهاى كرا نبها ودر ارزشى 
اورده أست > 6 

زيرا: 

دنقش ابرانيان در تاريخ تحولات فكرى بشر فقط از اين جهوت 
تنود كه عقأ بد ومذاهب ابتكارى حود راسدبا نيآن دك مك 1 يلكه بعلت | ينكه 
دايم 2 تماس باملل مغختلف بودبد وبعات اكه حدى با مغلاو دن خود در 
منتهاى انسا نت وجوانمردى رفتارميكرد ند» إلى براى هما هنك ساختّن اديان 
وعقا بد كم كشا يان توجهى انجامدادندواينخود راه را بر أاىهمكا ىساخدن 
قيال واس آراء مردم در انها » باز كرد ... ايران در ايجاد اين ترقى 
منطقى ,زرك كه منحر بهدرك وحدت خدا واخلان بشرى يعنى بشريت و 
انسانيت شده است نقش غير قا بلا نكارى داشته است»(2) 

و<حكومت ساسانى كه در مر كز س4 حكومت زرك | تعصر يعمى 
ب#زانس » جين وهندوستان قرارداشت » مدت جهارةرن نقطة :يادلات معلوى 
و دوج شرا ى شد وبوسيله همان بود 437 در نار بخ انسانيت مكان مشخص و 
منحصر بفردى براى خود باز كرده أءت ... در اين لحعظات بىماننه » بين 
اين جبار تمدن كههم از نظر شكل وهماز نظار بعلن وهنجار أ هم اختلاف 
داشتند » اعتدالى برقرار شد؛ ولى ابن اعتدال بين ار كان بشريت ديكر 
در نار يخ ديده نخواهدشد ..» ل( 

+ ععع1.8ز‎ < <)١( 

١ <2 « < < <)١؟(‎ 
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/ 
عللسقو طُْ و مث سأسانى 


نحه كه يش أزهمه باعث تعجحب وشكفتى وو مايه 92 هربا شك: 1 
أن است »كه حكومت ساسا نى ا انيه جبروت و جلال ونيروو عظمت 
خ_ود در مقابل اولين يورش اعراب از بين رفت .و [انهمه تمدن بخرابى 
مدل ردذيك. 

عللاين سقوط جهبود؟ 

وبعقيدةٌ ما سه دسته علل مىتواند ابن سقوط را :وجيه كند : علل 
سيا سى ؛» علل اجتماعى وعللدينى. 

الك علل سواعى حدر أوالين وطلة موتررم انالا ب كني 
علل سياسى لاا 

بعد از اردشير بابكان كه او!. نسلطان ساسلة ساسانيان بودتازمان 
خسرو برويزءايران با بيزانس در يكجنك تقر يبا مداوم ولا بنقطم قرار 
واشت ايندو كشور رقيب» براى بحجنك [وردن سوريه وآناتولى سه قرن 
بود كه باهم بيكار داشتند واين جنك هاى مداوم هر دو ر! خسته وكوفته 
كردة بود. وقواى [انهاراتدايلبرده بود . خسروبرويز دراوائل سالطنت 
غود( ٠5ه-558‏ )اين جنكرا اغاز نيمود و بيشر فتهاى اوليه جنان 
دوخشان شن كه نزديك بود بيزانس براى هميشه مغلوب ونابود شود . امايا 
روككار [مدن (هرا كليوس) بجاى (ذوكاس)؛ جنكايران و بيزانس عوض 
شد وحالت ديكرى بخدود كر فت 5 سرانح<_ام تيسفون در دست سرربازان 
بيزانس افتاد . 

واز طر فى | ين شكستها سر شد كه در ابالاتايران شورشوانقلاب 
رباشود وهمينشورشها اساس دنا عملى ايرانرا در هم زد . خسر و برواز 
هنكامى كهدر سر مر ض افتاد بسر خود (مردانشاه) را جا نشين خود خواند 
ومردان شاه از (شير ين) زن سوريهاى او بود. ولى طيقة نجبا واشراف 
ابران كه(شيرويه) يسر ديكر او راترجيح ميدادند از مردان شاه اطاعت 
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كر وز سير به بدر خود را بز ندان| نداخت وبرادر را متوارى ساخت. 
وسرانجام يدر را در زندان كشت . اين دوران با <_وادث وحشتنا ك -ى 
مصادف بود . دجلهوذرات كهطفيان كرده بودند (عراق)را بزير ا ببردند 
وصدمات زياد رساندند. وطاعون سررسيد. از | تحمله شيرويه ددلز ددر ض 
طاعون بسازشش ماه سلاطنت مرد . وبسراو ار ةشيرسوم بجاىاو نشت 
ولى دراين وقتسردار ايرانى (شبر براز) كهبا(هرا كليوس) رويهمر يتنه 
بود + ود قصد ساطنت داشت . اردشير سوم رااز ساطات خلم لسوت 
يلكماهو نيم بعد ( شهر براز) بدار مجازات أو غتهشد. وبودان(يوراندخت) 
دختر هرهمزد جمارم وخواه_ر خسروبرويز بتخت سلطنت نشست وآسى 
يكسالونيم بعداز سلطات كناره كيرىنمودو بجاىاوخواهرش إذر ميد خت 
بادشاه شد ولى آذرميدخت سلطنت را بههرمزد بإنجم واكذار نمود. واين 
بادشاه تاسال 779 سلطنت كررد. درا بن سال بود كدسر باز اناورا كشتنه ... 
بالاخره زد كرد سوم ناج با عظمت ساسانيان را دين كنا كيت : 

وتنها از لم”” غا؟ 7 بعداز ميلاد ‏ يءمى درطول جهارسال بيشاز 
دوازده يادشاه تاج كيانى ايرانرا بسر نهادند. 

اين دورةبلوا وهرجومرج درستمقارن زمانى بود كهعمر ميخواست 
جهان را زاير برجماسلام در [(ورد وأيناقدامءمر دندسال بمداز ايندوران 
اغتدشاش ايران .ود. 

وبا وحود رشادتو شحاعت ونا تك ررد 3ره سوم آخر ين يادشاه 
ساسا ذى حمكومت ودولت ابران :توانست در مةابل جنين يورشى :مقاوهمدت 
تمايد زير| ديكر اساس تتروىق ان متز لز لشده .ود. 

اشتباه نحا وشاهان باعث شده بود كه ايران آن نيروى ١ا‏ عظمتو 
مغلوب نشد نى خودرااز دست بدهدو<:نان عملت كرود كه تنها جهل هزار 
سر باز ناهنظم و بى اساحة عرب براى از بينردن استقلال ملى ايران 
كافى باشد : ْ 

اما غير از علل سيا سى دودسته عللد يكر أبن وجود داشت كه بسكد يكر 
مر بوط بودند واين دو دسته علل مدت زمانى دراز .ود كه زميذه را براى 
غلية خارجيان بابران [ماده ميكرد. 


٠. ْ ٠.‏ 5 . وهاه ان 
ب: | علل ديفى | - وبين ندودسته هلل دينئى مؤثرتدر بود. 


د اعت 

قبلا ديديم كه وقتى ساسا نيان به قدرت وسلطنت رسيد ندجنين تصور 
كر دند 5ه براى احياء اير أنو تحد يد عبات ان بايد در مسائل دينى نيزوارد 
شوند و بدين أبرانيان سروسامان دهند . واز آن لحاظ بكمكممها دين 
زرتدتثرا نحت قواعد و اصول در أوردند (و برأاى 51 قا سما نى 
اوستا را ترتيب دادند ) وآنرا دين انحصارى وملى ايران كردند. بين 
روحانيت ودولت ساسانى قرارداد ضمنى تقر أو كردي كه مطابق [ندولات 
حامى دين شد . ودين سن يشتييان دو لتوساطنت “واين اواين بار درناريخ 
عمودى شر اسث كه<|:تحادشهشير و كليسا» يا اتحاد شمشير وقر أن ب«دقيقت 
مى بيو ألدد . طيقة روحاندت يكى ازار كان وقواى دفاعيه دولت ميشود. و 
ابن طبقه قوى وبانفوذ درحقيقت روح حكومت وسلطنت ميكردد وهمه جا 
جه در انتخاروعظمت و<هدر سقوط ويستىبا أو همقدم ميشود و در حفيقت 
ميتوان كفت كه( يكىاز عللعمده واصلى عظمت و سقوط سلطنت ساسا نى 
ميكر دد). 

ولي دين زرمثت 5ه دين رسدى وان«صارى ابران شده .ود نرت 
بأقليتهاى مذهبى( كه زياد در ايران انعصر وجود داشت )فشار و جبر 
رواهم.داشت . 

الست فشار و نعصب دين ررنشت 4 مسميديمان بود . فرت وخشممغها 
بت بهيير وان عيسى مسيح ازدوجا سر جشمهميكر فت : از يكطرف نفرتى 
كودر رقابت براى انتشار دينو انين وجود داشت »ازطارف دسكر نفر أى 
كه منتح علل سيا سى بود. 

قبلا ملاحظه كرديم كه درست درهمان عبدى 5ه مسيحيت اران 
500 ائينما نى كه انينى غير ر سمى ومنت ازدين(رانشت بود كم كم بظجور 
مير سيد . و بازهم ديد يم كه جكو نه دبن مسي درراةٌ وهدف واخلان وآئين و 
اصول م دول در ادإشكهيوة مهأ 5 قر ت وحشت انكيزى كهداشئند 
به تعقيب مانى برداختئند وبا اينعمل غنو ا سقدد- كه در عين حال اساس وبايه 
جنين كفرهائىرا ازبين بر ند لذا همانوقت كه طرفداران مانى را بمجازات 
وشكنجه مي كشيد بد مس يحبا نر | نيزيا انها [زاروشكنحه ميدادند ( و جذين 
وانمود ميكر دند كهكافر هارا محازات ميدهند) . 

قبلا زطوورمانى إعذى درست :ازم_ان شايور اول » دين متخ در 
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ايران ازاد بود . شروع شكنحه و[آزار مسيحيانازسنة "٠9‏ ؛» بعد آغاز 
قود 

درا ين عصر است كه دومين علت كينو شكنحة مغهأ نسيت به ممريحيان 
شروخ ميشود. هلت سياسى در حقيق تدر تغيور دينامير اطور رم ( كننيتا نتين ) 
بهمسيديت موجود ميباشد .ابن تغيير دين امير اطور به مسيحيت ارتياطات 
مسرحيان را تا حكومت ايران تغيير داد. زيرا شمارةٌ مسيسيان أيران زياد 

؛ مردءارمنستان ‏ استان ايران مجاور بيزانس ‏ مسيحى بودند . لذا 

مسيحى شدن أمير اطور رم بنظر شاهان ساسانى خطر يزرك ومهمى ايجاد 
ميكرد وهر آن ممكن بود أمنيت داخلىاير ان دستغوش اغتشاش كر داند. 

2همة مسرحي] ى كهدر خاك ايران زقك كرهيكرذنة يباين فكرافتادند 
كه درخارجاز ايران براىخود حامى بيدا كنند تا بتوانند از ممحازاتها و 
شكنجههاى دينئى ايران در امان باشند» )١(‏ 

در ابنوقت كه ( كنستانتن) با دين اعدايلة شوق طادععا حامى ومداقع 
ما د ليام كه دنياى مسيحى نيز جزو دشمنان! باء 
واجدادى | نبا شدهاست 

وعينها كر 550 ت و عتناء 74 ميلادى 5-05 
وادامة ابن شكنجهها نامرك شابور: دومطول كشيد وازجملة [نها : مسيحيان 
نبا يد كليساهاى! تحصارى داشته ياشند يه رمسيحى بايددويرابر يكايرانى 
ماليات بدهد اموالوثروتهاى مسيحى در ضبط و تصرف دولتاست وغيره.. 

مسحيانرا متهم كر د ند 5ه ناير أن خيا نت كر دها ند ويراى حكودت 
بزانس كه دشمن ايرأن بود جاسوسى :.ودهاند ... واز آننظر: 

كن بن كشيش عصر را كه يئام 121028218526 53سيمون بار سا به 
خوانده*ميشد اعدام كر دند . وازان بس سعايت وافشاى مسيحيان و تسليم 
آنها براى جلب باداشى مادى رايج كرديد . موبدان درمجازات مسيحيان 
بو كد بكر يقن مشكد و انرا از افغيارات عوه هد انهه وتراف اين 
امورقانون وقاعده اى وجود نداشت . وازمحا كمه خبرى أبود . 

شابوردوم كه كاملا تحث تأثير موبدآن متعصب قرار كرفته بود ا 
همكارى [أنها مسيحيان رابراى اقراريه زندان ميأنداختند ويهشديهنرين 


رحجوى مجازات ميكر د ند : 


)١(‏ اذ غمون3] . 1[ صفحه ١٠١6‏ (ععع8 -ي[) 





دا 
با رسيدن يزدكرد اول (5595 ميلادى) موقعيت ازهر أحاظ عوض 
د . اوبراى اولين بار بامديحيان ابران ,هر بانى ولطف رفتار كرد و 
ازاين جهّدت نمهررت وكيزة طمقة ديدى زو شدنان و ايت دود جلب مودو 
دنا نكه بعك هأ موبدان بأواقب (بزهكار) انك . اما أبن حو شروئى و 
خوشرهتارى نبز | نقدرهاطول تكش.د. 0 اول» دربا بان قوذ 
دوياره محازات ها والشكاعة ها را رابج ساخث عو متوحه شده ,ود كه 
"أارعو الود مسكحبا نر اكوا زان تخطن الهو البض ديه ونا ١‏ ازور 
4.4 حا 5-6 حود اورا ممسكود بد : 
درعهد كور أ دو 0١1)‏ ويزد كرد دوم ' الوه ب ارات ها شروع 
شد. وشدت و غلءان معازأت ها در عهد انوشيروان دادكر 4 مدتهوى درة 
ع زوك الكيزة ومكرق بود كه نش عضب و تمصب شاه داد كر 
ايران را برانكيغت شاهى كه ازجهات دبكر عادل وعاقل بود. أين اتش 
عن سين شد كهوز وك أ (زوستى ين )ام.راطور 20 وفتى نه سور ر4ر سريلك 
وانحا رأ تصرف كرد عورد ادكه هضمة4 ديرهأ وكليساهارا خران كردندو 


وزمنال لاك ةانوشير 0 وان با (زوستى بن) + مواهدهة صاطاح محا ه سا لهاى 


8 امضاء كر 2 وذق اام قرارداد 5 شدىه نوت كه :| : اين سر مس رسيا ناير ان 
در امعان خواهاد :ود اما اجياراً 5 ىل ار هار 5 وانتثارى حود دارى 
006 ش 

غمر وروز تا رفاق كه ايز ادوص كما بوروزيوة ابن بطرفور! 


أسءث ابه مسار كيان حفظ 0 د اماهميتكه ايرانيان در جنسكى مغاون ميشد إد 
دشواى أو نسبت به مس سيان 1 غ1ز ممككشت 

(مو توقمز بندها) و نسطوربان) ايران كهذر عهد خسر واول يعات تمهمب 
وبيرحمى (دوستى نين) ازبيزانس كر يخته وبايران يناه آورده بودند , 
دراين وقت از محارات ها ودشمنى ها درامان نبو د ند . مرك خسرو دوم 


(در 304 ا ياعث خلاصى و ازادى آنا سرد 5 ٍ “يروي ار ار كل 


سس جين اج سحي بلطيس عو بيت لور وس سيق لسري - لطعي سديه 1 ليه لل عي موسي سمو سوصيا ل صصص امسو ل سم سم 





حم انعد بوه صو م صم ل مارم وم ل عمست لسعم ببستيس ١‏ ما لد لصوم ل امم د شعي 


)1( از اين نطار 3117 اين اه بشكار ورعرعلاقةو اأذرى 5 58 ن نام 
مذ كرد بدو هيه اعرانما ىرأ ك5 دان 00 ور آامده.وداد از دم 000 ل 


ا 

( بيزانس)1 نا را خلاص كرده بود.وحالا نوبت يجوديان ايران ميرسيد . 
در:تورات أوشده شرده : كوروشنه يهوديان احجازه داد كه مكشوراجدادى 
حود روك ولبراىكخود معيك بسار نك. عده قليلى ازيهوديان عاز م فلسطون 
شدند واينها مردمى فقير ؛' بىجيز ٠‏ برهيز كار وباشور ب«ودند كه خاطرةٌ 
جلال وحصدروت كدشةة تاروفان نا را اعمواد ميك شد َ كشورى كهاز 
أنهمه خاطرات جز مشتى دشن جيز ديكرى ياقى نداشت . 

هود بان دك حاضر كلك 45 ازان موفعءدت ها د ست 2 و 
9 وارونى وا كة ياكار تدشان مداوم حنك ارده توديك ترك 
كلد واز تواحى حاصاخيزى كه حاتت 1 نهارا ب سما ها رده ود به نواحى 
سنكلاخى بى سنا صلمى 1 بدرانشان درآا ندا هداز انمه مر اجعث تمأ يلد » (١)‏ 

5 عهلك مخ-_امنشيان دورانى ازعفووراحتى 5 شين محازاته-_ا و 
شكنحه هاى آشورى وكلدانى براىيووديان شده بود 5 ببودبان كم كم بأ 
مات ايران مخاوط شل الى ودرمدن آ نبا در |امختند وما شار وم - : دين 
حضرت موسى هده زيادى از زرتشتيانآن عصر را بدين خودآوردند(؟) 
تحوى كه درعهد ساسا نيان دورهسةة مر كزى دين وفرهنك سامى شرف 
حورين از اختلاط يهوديان وايرانه-ان درست شده بودكه بكى ازقواى 
اصاى دولت وحدكومت سا 35 ىّ متحسيوا بن #مومسك 1 

بم ها در لحظات اول محازا تَ حود بهوديان رأ مصون ةن و 
حدى اهنا نيان درتمام دوران حكومت حود سيت ددهو د يان 5 بوث 


دي 73 
0 ميكر دند و ابن أم 0 عيد زد كر ١‏ دوم ومخصوص_ا حسرو تروينل 


ادام>ه فاشت:: 

علت اين حو شر دئى و عمصسير نت أن ن بودكه هود أن درحهان 00 
كقوز م ستقاى نكا شك كه رورى با ابران بدك ار حيءزد وادا هيج خطارى 
راكىايران | تحاد الوك وكشور كوجك جودى (يمن) مدر خوراين 
تبوداكه مايه ترس وووشت اأعرانه قرود 1 

واكراذواواغس ملظنت حاضان ايزانيان و :زا مغارات شداون 








)١(‏ اذ غنيين1] . ( ) صفحه .0ه 
)١(‏ ال بموعم]طه» )) ر( ادبان و فلسفه هاي آسياى مرك زكي ) 


مم1 101 


-1/- 

نقط علت دينئى داشت زيرا 0 دوم دردين رزرنشت متعصب وباحرارت 
بودو تنها بمحازات مسيديان قناعت نميكرد و لذا ساير اقليث هاى 
ديكر مذهيى او انوا قرفت هه كعردة جون يهودبان يطر فداران بودل 
طر فدارانما 1 وغيره. 

رذ قدغن كرد كه يهوديان حق برقرارى جشن ها واءيادخود 
رأ 57 وبابد حون عسويان 2 هريبك دويراسر ماايات بير داز نه . 

ابن مجازات ها درعهد خسروجم-_ارم (خسرويرويز) بمنتهاى شدت 
رسيد زيرا دراين وقت شاه ايران از(زهرا كليوس) شكيت خورده ود و 
انتقام خود را از مسيحيان و بموديان ايران ميكر فت : هرحند كه ايندو 
دسيّه كوج كثر بن دغا لتق ول لقانت ندا شةئدو سامطات ساسانى با بنطر بق 
دو دشمن بزرك براى خود ترأشيهد ! دو دشمزى كه عارت بودنه ار : 
مسرتحيان و يهوديان 

از طرف دبكر : 

محارات ها نسيت به طر فداران مأ ف ) در عهد بهرام اول و 
جانشينان او ) وطر فداران مزدك ) درعهد انوشيروان )دو دش.ن ,زرك 
ديكرى براى صطسلة ساسا نى وطيقة روحا نيت مم ها ميئراشيد كه عبارت 
بودند از : طرفداران ابن دوائين : اين دوقر وه دائما در صدد ا بودرد 
كه بور وسيلةه.كن اين سالعات :شف سك اريزا درهم ريز ند. بتشحوق 
ك2 مجارات هاى شديد جه دبنى وه سياسى باعث شده بود كه در ايران 
همة ناراضى هاء اقليت بزرك ومؤثرى بسازند كه آرزوئدى جز وار كون 
شدن وبايان يافتن| ين حكومت نداشته باشند .واضحاست كه ونين اقليتى باهر 
عامل داغلى يا خارجى كه تصد از ب.ن بردن ساسلة ساسانى را داشت 
همكارى ومساعدت ميكر دائد 


عه علل اجتماء هن اما أبن ذو وتقة علق هي كالق انرو 

علت سوم كه درحقيقت از علل ديغى منمج ف كفك ؛ علل اجته-اعى 
نوهو حلش داو هدر علت دوكر عانور سمط | بر أوبو دوعت ان اير 
داشت 

درحقيقت دبن زرتشت احترام جبارعامر (آنش - خاك ‏ اب -باد) 
را واجب ميدانستوازطر فى كن 4ض 45 مجبو بوددر كارروزانة 
غود ازسه عنصر آب وخاك اتش استفاده نموده وآنها را .صرف ير ساند. 


ما . 

ازاين نظر مو بدان » صنامة كران راهمردمائى مردود ومطرودمءيدانسةيد و 
ازاجتماع ديدى خارج 0 5 
درعصر ماسائيان جهارطيقه در ايران 9 حك ردي : رو حانيون ‏ 
جنكعجوبان - نعيا ‏ صنءوة هران كاشاورران 

در ابن ح+-ار طيقة آر مردم 5ه اجتهاع عهسر انا فى رأ در سك 
فيد وان ذقط د سمه حجهارم إعدى كر أن وزارعين م صمل برداختما ليات 
بودند دهقا نان در زمينها و مزارع كان شيكر لتقو ارق مك انين 
(وبا زمين خر يد وفروش ميشدند ويا جهاريابان فرقى نداشة:د ...) . ودر 
دور از اجتماع «وديد ودر حكم دشون اهورامزدا دجون ميشد (ك زرا : 
اتش -كةتيارئذة: اقفوو اموذاوود يدمك” |"نآن لبد ميقة: ا | نبا طاريق 
ر شمى رهتار مل 

3 بن تر تيب غير از اقلي تهائدينى» تقر 5 ل ملتايران وشووا ع كومت 
ومغها شده بود. 
بيشرفت وببروزى اعراب رادر حملة بايران درك ميكنيم . وقتى اعراب 
در استانة ايران ظاهر شدند» نه تلها ايسران بعلت اغتشاشات داخلاى و 
غوا وق كزان سياس ازمر ور موسو ل اديت عقا .ملك ابر ان 
فقط [رزوداشةند هرجه زودثر از زير بوغ كشندهو [زاردهنده ابن سلسله 
خلاصى بيدا كتند . 

ذا املاع )ضاف دهن اهلك يوان ملمداد ل روي واينا نيان اودوزهقا ,ل 
ان دز مقاومت كو حك بى ار )مخالفت ديكرى لكروتك 
ميكر د ند. 

حه در 500 ٠١‏ 0اهرمزد سوم بأدشاه ساسا نى در ونلك بأ اعراب 
فحكفث <ورده واكششلةه شدهةه بود .شاأبور دومسسر هرمزد در اين زمانصغوير 
.ود واعراب ازموقعيتاستفاده كرده ور زهائىابرانحهله دردندوخسارات 
زيادى وارد أوردند ٠‏ وألى وقتى شابور دوم تكد 0 انتقام ست <ودرأ 
كر فت واعراب رادر هم كوفت و شانههاى آنما را سوراخ كرد وريسمان 


ذذات 


كذراند و اءعراب بدينجوت او را : «شايور ذوالا لتاف» ميكويند . 

در سال ٠‏ خحسرو اول ندعوت اعراب براى نات دمن أذ دشت 
حيشيان بآن سر زمين رفت . اهالى حبشه كه مسيحى بودند بكة_و نقبل» 
شكومت بوهودى سن را از بين برده و خود «تصرف أورده بودند. اعرآاب 
به سر كرد كسى ( نعمان! بن منذر) و ,-ه كمك و مساهدت ايرانيان براى 
سر كوو بان ديار رهتند وخسروانوش.روان زندانيانايرانىرا بغر مأندهى 
(وهر يز) نكمك 5 فرستاد . و اع تمعهد را نيز آأز انا قرافت < كه 
لقو اتروع نبور و رتش و سوسس 
دن كن قراو كرروفه وا كر مكيف عروواته اير أن الاافسل اوعد ونان 
ج.عيت مزاحم آسوده خواهد شد» . ولى جنك با بيروزى غاتمه افت و 


اؤزاءرأب .ه حمايث اب-ران در 


حكومتى ازاعراب »دست نشاندة ايران » دريمن ٠‏ مستقر 2501 واسن 
زندانيان نيز براى هميشه در يمن اقامت كز يدند . و با زنان 7 نحا ازدواح 
نمودند و فرزندان انبانيز در همانها رد كن لد واه_راب آ بارا 
(فرزندان فاتحين) ميخواند. 

ونيز خسرو برويزء تمأيئدة مسمد ييغيير أسلام را نيوا ارد اعتنا دي 
بذير فت وباو توهين رواداشت زيرا محمد دو نامهاش از او خ واسته بود 
كه بد بن أسلام قو [١‏ م )01 

اما جند سال بعديمنى در سال 5 ميلادى لشكر اعراب يقر ما ندهى 
( سعدا بووقاض) به ايران حملها ورد و در (قادسيه) امكو او ارا قاعيت 
داه و فرماندهٌ كل سياءٌ ايرافى راكه رستمفرخ زاونام داشت كشت . ابن 
نكت عه ووز علو ل كشدة بود . ودر عبد عمر اتقفاق انتاد. 

و درةوش كاويانى ( بر جمى كه از باد كار كاوه اهنكر ساخده شده 
بود)ء در جمى هفات مثر در باح مدر بود و همه ازدتكياي تسدو.و حواهرات 
"كر اقياامرين تدروو نودت اعرات افتاو هاعر انال همه جاده ين 
اين ياد كار افيس رأ قطعه قطعه كر دند و در مدينه فر وختئند! 


اللعمم ا م سيم ١‏ سسوية م مسا ميات تف ا ا 00 


)1( أردوسى شاعر لأمدارايران ميكويد كه خسر وبروال حجنون جواب داد: 





د« زشير شتير خوردن ,و سوسهار عرب را بدانجا رسيده إست كار > 
ركه تغعت كياسى كله [رزو تفو برتو اى جرخ كردون تفوا > 
:“هت كيا فى نمودار مساطنت وعظ.ت ايران است. 


حدس ان 
وابن بير وزى راءٌ بابتغت را براى اعراب باز كرد . تيسفون بدسث 


اعراب ا واد و سر باز انءعرب انها راقارت كرده 0 وطاق كسرى راخراب 


ا 

با جنك هاى جلولا و نهاونهد وبييروزى اعراب حكومت ساسانى و 
اغين نقاناك ا وسو و نابو هسرد تروصو ا خزين ادف عامان 
فرار كرد. و أسيابانى كه فر يفْتَهُ جواهراتو لباسبهاىفاخر او شده بود 
او را در مروكثشت )361١(‏ ميلادى. 


فصل دوم 


أسلام وتسولات ديني ذد ايران 


ات 


١ 


توصو صمأ ىّ أزد سس اسلام 

نحهاسلام راازساير اديان جدا ميسازدوسيبميشودكه باهموعةا يد 
فرق داشته باشد ايناست كهو سيمع وقايل تعرير وتفسير مبياشد وازايتحاست 
كه بعضى از فرق باشتباه افتادهو در زير نقاب ساف و روشن اسلام از 
حقيقت واصول آن دور شدهو بعضى نيز كاملا ياىبند بهتقوى ونيكو كارى 
وده وفقط بتقليد ظاهرى وخارجى اوامر واعمالدينىا كتفاميكنند واين 
دستحات .أمساءمانان اوليه اسلام تفاوت بسياردارند. 

بيغمير أسلام وفتى شروع بدعوت مردم 5-رد اعراب بعات اختلاف 
مذهبى وفره:كى كه داشتند بدستجات مختاف منقسم شده بودند. ودائمنا 
هم در نزاع وكدمكون بودند . سه جماعت ديئى مهم نيز وجود داشت كه 
عبارت بودند أز : اعرابى كه بدين عضرت ابراهيم جد ,زرك خود يابند 
بودند ويهوديان 5..ه بد يبن حصرت موسى اعتقاد داشتند وعيسويان كه 
حضرت مسيح را نايب خ_.دا ميدافتند واصول مذهبى وائين اين دو دين 
نيز بعلت اعمال خلاف طيقات روحانى [نها قدرى دكر كون شدهبود. 

حضرت محمد دو هدف -زرك را تعقيب ميامود اول [نكه مأموريت 
جهانى غود را اجرا كند وآن مأموريت اين بود كه : همه مردم كيتى 
يخداى كانه كرون و( دين خداى واحد )راسراسر جهان برساند 
وبت برستان ؛ بيهتوديان ومسيحيان عا لم را بدين اسلام در آوره . 

خصوصيات ابن مأموربت اناي در نامه هائى كه حضرت متحمد 
امبر اطور رم وخسرو برويز نوشتهوا نهارا دعوت بدين اسلام كر ده بخو بي 


12 لأ 
1 شكار ميكر دد . 


هدئف انكر حصر رت معديب فحن دود 45 وحدت غر بستان را تأ مو 
موده واختلافات متعدد ازحمله اختلافسه جامعه بزرك مذهوى أن عصررا 

حدضرت 4ج يوأ دخو بى فنك] نت كه شر ط موفمدت أو :رأى احراى 
اين مأاموربت دو كانه( نسار خدا بر ستى و وح د لدت اعراب ( اين انيت 1 
عة ]ا بد ديدى محدود ومععصصور وحشن وسحت نأ شد وبهومان حت أسللام رأ 
بصورتى سجل الفهم » وسيم وراحت دراورد نا بدباوسيله ييروان اوددر 
درك مفاهيم آن دجار اشكال نشوند وحتى نوعى آرادى براى [نباقائل 
خف كدظده اف تواننة عقي اعم لوعادات شارى عوودرا حفت كن 
بد ينطريق اسلام كه دراعءال وكردار 53-5 داشته و از نقطه اصول و 
اخلاق نيز برخورد زيادى باعقايد ساءق مردم نداشت جهان را براى شددن 
اصول وهمروع ل خود دعوت ممكرد هيج كس رأ هم در يدير فتن ١‏ نهأ 


ع اند 


١ 


ورود اسلام بإيران 


| سلام 5 ورود <ود بايران .زودى در زميئة سياست جاى منأ سبدى 
اشنا ل 3 و نقر 7 سياست اين كو اا نميف كرانك . اما در ز مينةد بن 
وافرهنلك ::وانست «بكلى كياهان زهردار راكه همعصر نا آن در شكفتن 
بودند ‏ ازريشه ندر [أورد . وحتى ,عدازورود غود :2وا نسث مانم بو جود 
[مدن انديشهها و أفكار جديد كر دينى وفرهنكى كردد> (١)‏ 
اسلام براف استقرار خود در ايرإن با هيج مقاومتى روبرو نشد . 
در فصل قبلععلل عدم دفاع ايرانيان ‏ يا بهتر يكوئيم ‏ همكارى [نهارا 
شورشاعراب مططذا لامه تمودهايم شك اعظممات ايراناسلاءرا بد ير فَدَنْد) 
البته باين شرط كهبءعضى اعمال وعادات دينى واجدادى خودرا نكهدار ند 
ولىقسءت كوجكىازابرانيانحتىدرظاهرهم ازبذيرش [آناستئكاف كردند 
وأيندستره كه بك إن اسلام در نيامده بودند ؛إساايانهبه برداخث جن يه. (خراجى 
غير ماما نانمحيور به يرداخت بود ند) متحكوم بودزد ولىدر كمال أمذرت 
وأسودثىء بد بن بدر أن حود عمل كن دالت وكاملا ار سن نيت وكذشت 
عذدر انان عون ستاعان اطموئان داشتئند . 
و براى مسيحيان » يهوديان » موبدان و ساير زرتشتيان هم همين 
صور بود. فرز لفان أن زرتثتيان (جماءعت بارسيأن),ايران امروز را 
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وابدين ترتيب معلوم ميشود كه بيشرفت اسلام در ايران محدود و 
بيشتر در قامرو سياست بود . وآل-ى در قلآمرو ذرهنك همان اآدامة ايران 
عهد ماسانى بود . 

مدت بربعقرن أبران بخوابراءتى رفت و بسإز قر نبا اغتغاشو 
شكنحه )مزه راحتى را جشيد . اغتشاشى كه عصر آخرين شاهان ساسانى 
بوجود أورده :ود و محازاتهائيكهطيقةرو حا فى خشرو بروبيز ميدادنه . 

و حالا همه نهم وكوسدنٌ ايران در 3 بود كه كم كم مها دق مر 
نوشث انأريخى خود ‏ قبايل وحشى و جادر نشين عرب را ءاتمدن وآداب 
وافرهنك خود ١‏ ال د عون مك وتيا و اطاف وش و امن 
خود را بانها بفهماند و غلاصه [نكه آنها را (ابرانى) ديكرى درسث 
نمايف . 

اما كم كم ايران از آن خواب راحت ,رغ -است و كذشته [سودةٌ 
خود رااز بأد برد و بعظمت و ادل عصر ساسا نيان دود الى +*وردو 
باين فكر افتادكه يوغ تسلط اعرابرا از سر خ-_ود بردارد و استتلال 
و عظمت ملىرأ دوباره بدسيت أورد. 

اين عضت كه ,و سيلمة بأفى كان مغ ها أضح كر فده ودء بزودى 
در سراسر ايران وبين همه طيقات نووالق ببديك . 

ايران هميشهز ند»بود وساعت بيدارى!و نزديك بود متأسفانه بامرك 

يزد كر سوم آخرين بادشاه ساسانى » سلطات على اران نيز بخاموشى 
كر ائيده بود . 

و بين طر بق مسدّله احياى دو بأره سماست ابس أن بغر لح ولا تحل 
ميكشت لذا لازم بوداكه بدين بر داز ند واسياست را به زمان مساعدترى 
محول 500 اف | كه ملءتغواهىابر انيانباتر ميم عقأ يدد بنى احدادى 
شرو عشد وهماث امر كهينام اسلام مورت 5ه بود سدب شد تاسالها بعد 
قبرمانانى از ايران بدون ا):كواز بازماند كان ساسانيان باشند ٠‏ سلطنت 
ايده الى اران را بأيه نهند ونا انحا كه | اعراب ردنك وستيز بردازند . 


الات 


١ 


دو وجه متمايز مايت دوستى و ملت خواهى ايرانيان در انشيم د بلى 
وصياسى يديدار ميثشود. 

الف: مياد نشيع دق ١‏ كلقن ا بد ديد 5ه مرادى ابن مذهب 
كدامها ةل ؟ 

حضرت م«مد هنكامى كه وشيال ؟ 7" ميلادى (و ٠‏ هحرى) 
دار فانىرا بدرود ميكفت فرؤند ذكورى نداشت و ليزن بعقيدةٌ عده أى 
از مسامانان جانشينى را ىخود تعيين نكر ده بود. 

وازهماناول قدرت اسلام دو مسئله مطرح يود : وده كسى بابد 
جا نشين بيغمير كر دد و ركس نؤواقة قينلها نان قود و دكن نكن 
جكونه بايه ابن جانشينرا انتخاب نود » 

قبل از اينكه بآنها بردازيم بهتر است جند نفر از شغصيتهاى 
بر عوسكه صدار اسلام [ نعصررا مطالعه نمأ يم و به بينيم كدام در حقيقت بر اى 
جا نشينى محمد لباقت بيشتر داشتند ؟ 

(عابى )بسر عم و داماد و دوست حضرت محمد و بسر مربى أو يود: 
جون حطضرت ميدمد در سن دو سالك بدر ودر سن شش سا لكى مادر 
خودرا از دست دادء ابوطالب عماو؛ او را بنردخ_ود آورد و بترسيتش 
همت كماشت و با أو جون فرزندكىرفتار نمود ودر ار بيت و العليمشحنئان 
كو شيد كه محمد در نمام زاند كى خود سياسكزار و<ق شناس إوبود. و 


اها 


على يمر ابوطااب بوداو در نيجه بسار عموى مسمد مرشد . على دومين 
تفر بعك أَزْ خديحه بود كه دك يرن محمد در|مد .اما جرئت و شهامت و 
شساءت خود در بحرأ نى بر إن مواقم دوست وو بار وفادار ٠حمبد‏ و أسلام 
بود . ٠‏ 

ارو بكر اجر زر كىاز اها لى مكه بود واو نيز درهمان وحلههاى 
اول بدين اشلام در أمد و شهرتاو براى راستى و باند ه.تى أو أست. 
تو دخدر خود عابشه را 51 شعت سال واف( در فنا ل اولهعرت: 
200 ميلادى) بازدواج مون در أواوة وارساط فأميلى رقرأر صاخت. 

مدمد غير از هايشثه زن رق بنام خديحهداشت . 

عهر باندازه ابو حٍ بة مامد زد سكى ناشت . هر جلند عمر نبز 
بدر زن ديكر محمد و مسلمان وفادار و با حرارتى ,ود ميكوشيد نا با 
غشونت و فساوت خود مشهور و روك نام وول امااين خشونت وتندى 
مقام او را براى ادارهٌ اسلام كمتر تثبيت ميكر د زيرا يكى از شهائر اصلمى 
نيفين ١‏ زادقو اقناقن عوهدارا ”با يران يدنار اد دوه 

عثماى» نه تنبا از لحاظ خويثاوندى به محيد تزديك. تنود بلكه 
ازهيج نظر ديكر باابوبكر و عير مقايسه نميشدء بملاوه عثمان م-ردى 


مادى» اف ارك" وحدانةر وش و ربص ود 4 لياقتى نداشت و ازجرأت 
و شهامت بى انبر * بود . حديون بنظر مير سد كه براى احراز مقام بيشوائى 
اسلام كو جكتر ين لياقتى نداقت. 1 

و بدينطريق بين جهار خايفة صدر اسلام ؛ (عالى) بيش أز همهلايق 
رياستث و حقاواز همه بسشثر بود) وأى اصول انتخاباتى 00 خلات اين 
ودخدن بوكر 34 باوائى ا سداد اكريوانكو على را يا يكن بع شرن أز 
حكومت وهدرت دور نكهداشته و بأصطلاح خانه كن تردنة و هنكاميكه 
بالاآخره على موفق شد ا | كثر بت را بطدر ف دوق بعلن كان عارشه و 
طر فدارانش انقلاب كر دند و اسلام را بجنكهاى داخلى كشيدند واز آنجا 
فرقّهاىاز مساما نان انشعاب كردند وآاين نفر قه دينى تشيع را بوجود آورد. 


حل ثاب 


ح< ساى ها كه دسته إاى از اين مسد امانان منذشثهب 
هعاة زد ا ممعدقد ند اجون ليمير مواقم مرك جانشثيتى ١‏ :تهاب 
تدمود وى انتخهاتب خاممة»> رآ نه مات وإاكنار ك3 هه [نم| 
انتهاب سه غدهمةة اول د كمال واسءىى وده و نيج حةى 
ازعلىاذبين نرفتده إست و أندهةخايقي ابو بكر و علر 
و عدمان هيدزديى 

وأى صمصوق! مهم إسدمتكت 5ه ين أنه شايقه فقعط 
دو تناى يا ا تهاب شد اهف ايمتى مردم نهآ درو تتضعاب 
ابو بكر وعثمءان شراكت داشةند و عمر مسةةمما- بوسءاه 
ابو بكر اتتغانا “رديد ا أنئصسه كه بيشتر از #©ده 
وحدثةناك اسلءت طربقةاءت كه مردمدرا5ةداءات داإشةاد 
خلغا ,بوسيلمه إتدمذى مخيفى و مءددودى كه تعى أذاث 
امذألاع يت (:: .اب صميكعر ديدداند و أعطاء انههن 
نزديكان و دوسدان 7 تها بوداد. او همرح اذكه ذي از 
عار هف ممت ند!إاشد:د و عاءرث»ه الذي 125 ددن بد لون 
داشت . 5 تكس كه | زتخاب معاد داور دأ دوسدعدف مى امد 
و ود را مهرفى مبيعرد و مردم باتدسين اوررا|اتصديق 
َو تاءيى مر كر زندا و أرزش أءن #صد دقات هم مهلو م| مستت 
زءر إفقط اهالى مدا رةه » انهم عده اى أزرْ 1 نها در ادن 
مسن تعحدسين و أعاايق ضور داثشة:د ودنياى اسلامهم 
اكه به مده معددود أديود. 


ولىاز حق نميتوان عفشت 2 /1ا [انكه بى قانو؛ى 
مدص غنا ر١!‏ بخدلا ؤت [ و رده تود واى 1[ نها در احجراى 


إ سكام 5و هوا امن عدون داومك د إ|[سدويدى . و ا كنذونئ اعنئن سكو ال 


دش َي عد كه هرا وز بسب عاثة»ه ددر روز انتهضاب 
على قيام كر د؟ زيرا بالاغره دذين مجلس ى على را ا نتغداب 


:«دوذه»٠‏ بورد -. 

ةمهت ايتسدثت اكه عاءرده و عطار غغآاران او مرخ ةددد كه 
.تدرا يك عاى داماد ,يمير »2 عثمانت شليفه دوم كشته شده 
اسدرت و ما بأيف ا نمام اورا 0 م . امأ 4 ةمت ع 
آضديت ‏ 5ه عاأى ذا الك دورش علم.> عدءان داسدتى نداأث 41> 
لمكه هرداله .رادر عايكه وو يشر ابو بكر شار دده شور 


“لات 
خود ٠سن‏ و<سينرا| راى دفاع از غخليفه كه مسصور 
شده بود فرستادو وقتى فوميد كهاين كيلك ٠وثر‏ نيا ةناد 
دشمئان 3 رين كوا 2 
سس عارشه دشمن ع1 ى ؛ود عمروعاص فا 6<« مصر و عواؤ به سير 
ابوسفيان 5ه ُُ ىآ مقتدرين قر بشو دستيار محمد بود درساك دشمنان 
اودر |مدند. معاو-4 در أن وقفت شر م ا حو بس خود عكمان در سوريه 
حكومت داشت و بالاخره طلم ح4ه ور نور دو دشمن دبكر على واز اجر 
اصنه د يوه ده ارد ما بن از مصاحبين و همكاران معد ,شمار مير فتند. 
يشيشان أن دشمنان )2 أهالى سوريه و طر فداران غر ابليث خا لص و 
سرأن قريش بودنه زيرا ايل فريش مسكافت كه : <على غليفه اول از بدر 
و مادر هاشمى است )١(»‏ 
در جنين شرايطى على مجبور شد كه ابرانيان را طرفدار خود 
بخواندو ايرانى را عجم ميكفتئد. ٠و‏ ابرانيانكه در برانداختن يوغاعراب 
دقمقه شمارى يكن دند ء ازا ن موقعيت بها و مئاسب استفاده تمودند. 
ادرانيان با بشتييانى كردن از على و نشاندن او بر تخت خلافت 
#يخوأسةند ق_درت ازدسدرةةة غودرا ناز ياد وبا ورود ؛هادارات و 
سازما نهاى دواتى مصدر كار شوند زيرا اعراب ابرانيانرا ازكار بر كئار 
م بودند وادمة قدرتهارا خود در دست داشت:اد . هر 45 ايرانيان 
حتى بتصديق <ود اعراب در ادارة امور تفونّ و توعاوت اهل 5 
(عمر ابن نكتهرا خوب درك كرده.ود : او از ادارة سازمان دولتى ايران 
النباس ار وهاو لى اموا را يمك اقرا يد اده ووو وز دواة فون نيوت 
سازمانهاى دواتىايران قديم بود). 
و بالاخرهايرانيان انتقام خودرا 223 وءربىرا كه سالياندراز 
ينام اسلام سس نها حكومت ذاشت از بين بر داك واز طر فدى ميل مسقو 


عيبي كفا 


(١)از‏ كتاب (جءن هاى طلائى) تاليف مسعودى صفحه وم" جلد دوم. 
2 ى هاشم؛ بسر ان | بوهاشميكى ازطوايفايل ربش بود و م«<مك درهمين طايفه 








“دنيا [مد ايلفريش بنى هاشم را دوست نداشت زيرا آنباكه إز غخانوادةٌ بيغمبر 
اودنه قدرت ونيرو را اذ آنهاسات ميكر د ندو ابل قريش هم سابقا قدرت فراوانٍ 


داشت» . 


.مم 
غود براى برقرارى حكومت هلى ابرانى «حقيقت بيوضةئد. 

اكوكوة ابرانيان بهر احل جدى همل وارد شدند و (دفاع ازحقوق 
عاويون) كه ابتدا فقط هادى اميال شخصى [ نها بود؛ كاملاعو ضشه ومنظور 
عالى و واحد اقدامات و كوششفاى ابرائيان كرديد. 

اي ا «ابران علىرا كه وارث و نمايئدة بحن محمد بود بر رأس 
اعراب قرار داد و بابن وسيله جلال جر وتو عظءت كذشته ملى خود را 
بعر حلةءءل [ورد» )1( 

على تذها قهر ماناسلام وملت عرب بود بلكه ديكر بصورت قهرمان 
.زرك ملى ايرانى در |مدهبود. 

«وقتى كه ايران طر ندار علىشد » قابا واز روى صميميت بودودليل 
كافى و عميقى داشت : و آن اينكه على داماد بيغمير » يسران على كه 
نوه هاى يقمير بودتد؛ براق ايرانيان نمابئدة حق مكاي وأورندة 
دستورات البى بشمار مير نتند» (؟) 

و ابن دليل براى نماياندن اينكه ايرانيان ج-را بطرة_دارى على 
برخاستند كافى است «زيرا قرنها بود كه قوانين حكومتى و دولتى ايران 
ر روى حقوق اهنا أى و ملكوتى وحود داشت د هدر حذد كسه ايبن اصل 
بين همه ملل آريائى مشترك بود ابرانيان مانندهندوها و ماناد يونان 
عصر هوهر نين عقيده داشئند كه بين مردم ما بعضى خا نوادههاىمخصوص 
وواما#صركىو<ود دار ند كه 0 ظ ازطرفخدا هستند و<حكاومت وسلمطنت 
27 تعلوداردو قدرت آنها ماوراى قدرتهاى انسانى است »> .(8) 

براى ايرانيان <شاه فرزند خدا يود كه شعلهاى نورانى جونهالة 
درخشان به نسلهافى جانشين خودانتقال ميدادو انرا فر يزدان ميكفتند»(4) 
ابن برستش و احتراهى 3 ابرانيان دراى شاه داشتند در اين دوره 
تشديد يافت زيرا ميكفتنبكه:«سقوط و انحطاطابر انازروزى شروع شد 








ع٠. اذ ععععمغؤورمعجر] صقفحه‎ )١( 
و(م)و(ع)از(كتاب: اننى عشر ) صفحه . '"_'روا'_ارو؟ ؟‎ )١( 


هت 

كه غصبها وتصرفات و زور كوئىها اتش خشم خدايان را برانكيخته و 
وفقه ارافاظ: ١‏ يا ونا اير ان عه حلام تود 4د 

وبدين نرانيب براى يك ايرانى مسلمان اين عقيده بيش أمدكه: 
عظءت وافتخارجماعت مسلمان فقط بايد بادست على أبحاد كرد واوست 
كه بايد خليفة واقعى مردم باشد < وبيروزى بنىاميه براى اين ايرانى 
ف لواو :ذال حكم بيعد| لتى وارسن بردن حق وحقيقت است.» 

طر فدارى وعلاقمندى ايرانيان به على ازهمان مراحل اوليه جنكباى 
واقعى وفقط بمنظور بالا بود . 

9-اسميعيلية : (اسماعيليان )او لين فر قهاى كه ازتشييع خارج شده 
ودر ناريخ ايران وخاورميانه وافريقاى شمالى :ةقش مهمى بازى كرد فرقة 
إسماعيليه (1526026]115:65] ) بود . 

اسميعيليه نخست از علوبون بودند اما بحاى اعتقاد بدوازده امام و 
بحاى انكه مانند شيعيان به أمام دوازدهم غنيك المى او ايمان | وق نك 
فقط بههف تامام اعتماودا شعسوى كس امام ششم كه حضر ن جعفر نام افك 
فرزند ارشد خود اسميعيل را بجانشينى خود انتخاب كرد . اما اسماعيل 
قبل ازجانشين شدن بجاى يدر . مرد وحضرت جعفر صادق بجاى أنكه 
مطابق قاعده نوه خود يعلى بسر اسناع1را بأهامى انتخاب نمأايد , فر زند 
ديكر خود يعنى موسىرا بر كزيد . وعدهاى ازشيعيان اعتراض كردند و 
اسماعيلر! بامامى بر كز يدند ودرنتيجه همه قدرتهاى امامى را باو دادند 
واورا مهدى غائب خواندند و كفك او نمرده أست بلكه ازنظر أدميان 
مخفى وغايب شده است وروزى ظهور حو أهيد. رد واين همان امام غايب 
فسان د 

ايبن هبداى دينى فرقة ا سميعيلى ا ست. اماد ر حقيقت| سميعيليةز ياد يايند 
دين نبود ند بلكه درواقم منظور و هدف سيا سى داشتند : درزير لفاهفه 
يكفر قهٌ دينى» جماعتى بير حموشقى مخفيانه با انديشههاى فلسفى راك لج 
ميكر د ند كه منظور وهدف اين فلسفه بيكار ودرهم كوفتن خلفاء عباسى 
نان او قضك كينت ور شرق (اسلام )"كوت كتدية.. اين فرقه در قرن 
دهم تار بخ مسيحى 'نوسعه يافت . قوانين خشن وظالمانه و فداكارى زياد 
تاحد قر بانى زند كى اعضاء اين دسته ر| بهم مر بوط ميكرد واعضاء 


امت 


آثرا به سازمان مر كزرىكه درسوريه بود ارتباط ميداد ٠١‏ كررئيسفرقه 
وستوق ناد 45 مثالا كبس "دواشى :را وكنن وبا فلان شخصيت مهم را 
معدوم ساز ند فوراً طر فدارانفر قهى,خودرا معر فى ممكر د ندوهر حند بمجازات 
جنين عملى مطمئن بودند مءهذا لحظهاى دراجراى فرمان ترديد وتأخير 
روا نميداشتند. وحنان در كارهاى خود سر وز شده بود ند كه وحشتى عجيب 
درسر ناسر اسلام واسيانيا وافر يقا توجود أ ووه بودند. ونيز رؤساء اسلام 
وسئليورها دريرداخت وانقديم خراجى كه فلن ار ئيس أسماعيلى ميل ميكسرد 
عجله ميكردند . سالادن 5812015 (يادشاه الور 835 شا لف ماس ات 
)١١١ 7 ١19‏ وبر سهاى1.01518025! لوزيئان ونيز شاهان سلحوقى 
9 وارامش خودرا مفو ١‏ نذا نود نك . ٠‏ 

ما 35 اين فرقهرا از نظر سياسدى مطا لعه خواهيم نمود واين وقتى 
استكه به ايران دورهٌ ساجوقيه رسيده باشيم ودر انجا فلسفه ابن فرقهرا 
نيز خواهيم ديد . فقط ياد اور ميشويم كه نيروى أنهادردنياى اسلام زياد 
بود. أنمام رؤسا ونا رلك كان اعنم علي كله درمشرق اسلام ظاهر ميشد ند و 
سلسلههاو <> و متها سياسى برقر ار ميكرد ندهمه ازاير انيان بود ند ومنظور 
ملمحدار روفعاق 5 عاوث: نود ازمكار و درهم كوفتن قدرت اعراب و 
اسلام حنيف(يعنىسئىها) كه خلفاى بغداد انبارا تعيين ميكردند. 
واين نبوغ اريائى ايرانيان بود كه مبارزه عليهاعراب سامىرا تا ا خرين 
مر حله خود تعقيب ميكر د.هبار زهاى كه باتنشيع شروع شده ودراينمرحله 
ثبر وملدنر وقوىثر شده بود . 

0 الحكيم وقاطمية : عندا|اله نامى ( كهفر ز ند هيمون أسماعيلى 
مزنعصب ودشمن سر سغدت اعراب واسلام بود ( فرزند خود عبيدالله را به 
صوب هدصر فر ستاد كه تعن رعو را به آئين استاعلية 500 . عبدالله 
خودرا امام مبدى غائب خواند ومصر وقسمتى ازافريقاى شمالى را فتح 
كرد ودرآانجا سلسلة فاطميه را بئياد نباد . (9-9-١7ا١١)‏ 

عبدان خودرا فاطميه مب +ظواند زيرا معتقد بود كه ازحضرت فاطمه زوجه 
على ١اشك‏ فى ازخانذان انباست:» 

هفتمين حا كم اين سلسله الحكيم نام داشت (قرن يازدهم ) كه در 

حقء قتد بوانهدق خونخوارى بود و خودرا خداى روى زمين ميدانست . و 


امت 

دو ايرانى اسماعيلى بنام همزه و درزى دركارها يار وكمك اوبودنه. 
اين ديوانه بليد براى نشان دادن ثيرو وقدرت خود ديوانه وار بقتل 
مساما نان » مسيحيان ويبوديان برداخت . و اتقدر باين اعمال ناشايست 
ادامه داد كه بالاخره روزىاورا ر بود ند وازا نظار يرد ند ومعدومش ساختند 
اما دوهمكارى كه نخست قوانين حكومتشرا نوشته ومنظم كرده ودينى 
جديدى ساخته بودند اين غيبت نا كهانى را آخرين معجزه الحكيم بالله 
ذا يت و كن : او خودرا ازانظار مخفى كرده وروزى كوافية افد و 
جهأن را مسخر خواهد كرد و سلطنت وقدرنىرا كه در نخستسن بأردر مصر 
برقراركرده بودء دوباره ايجاد خواهد تمود . 

دين جديد | نان 10012215036 (منسوب به درزى) نام داشت وخلاصه 
أن ابن مود كه: سا كي شباندة حدا ذوروى زميق است . أو.عفل البدى 
است وازحضرت آدمبعلى وازعلى بهحا كم منتقل شدهاست . فلسفهايندسته 
نوعى فلسفه ادر يهع 0201161510) و خد|شناسىاست كهخوبدركومفهوم نشدهاستء 
زيرا بحاى أنكه الوهيت ومقام خدائىرا درجوهر درك نكردنى أنقراد 
دهند, جنين مقامىرا دروجود حاكم قرا داد نك وحاكورا نمايندة عقضل 
كامل والدكد كذاوان اضلن مسلم خداوندى است .. دومين اصلل, روح را 
وا سيد كه خود دومين خصلت الوهيت است . وابن روح در حالت غرود 
باتحسين اصل نابسند ديكرى بنام رقيبرا درست ميكند وهمة اصولديكر 
راق اق متت 5ه ع رادرسارزهاش عليه رقيب كمك ودعاونت نمايئد. 
همه اين نيروها واصلها د ركمال ساد كى ازخدا بحكيم انتقال مىيا بندو 
دورهاى يافته لمشو كه اين اصول وسحايادرمردانيزرك ونامدار<« تجلى 
كيه )01( ( يعنى بالاخرهدرهردوره وزمانى بصور مختاف ودر شخصيتهاى 
كوت كون ظاهر ميدود) . 

#كر امتيون : قبلازاينكه مطالعةتأ:ير و نشروتوسعةفرقهاسماعبايه 
را درايران تمام كنيمءخيلى بجا خواهد بود كه جند كلمهاى دربارة تسمتى از 
اين فرقه بنام كرامتيه يا كرامتيون كهدر بحر ين( جزيره برد كى ازخليج 
فارس ) حكومت وقدرت داشتند سخن بكوئيم. 











)١(‏ ازكتاب #اناه ع4 28© بنام (اسلام » نبوغ سامىو نبوغ 
ريائى دراسلام) صفحه ١/١‏ 


1 


2 2 رت 
د« رئيس ابن دسته سن طرف داران خود نوعى مسلك اجتماعى 
( سوسيا ليسم 6جمة ]1 ) برقرار كرده بود. واينعمل بوسيلة برقرارى 
وس مالياتى ندر يحى ابه نسبت درامدبود كه ماهرانه تدوين شده بود. 
رئيس فرقه نخست نهر 5 از طر فداران حو ستو زد اف كه براى كمك و 
همر اهى ب.جلوس و نيشت أدام معبود يك سكه نقره بناءماليات بيرداز ند : 
سال بعد از آ نان يكسكه طلا درخواست كردو كم كم ماليات رابه سهسكه 


رس انيد ومدار بعد ياك بنجودر أمد را حو امرك يا درباياناز كليسه 


ى 
افراد فرقه خواست © ثه در شبر خود جومم شوند وهمةدارائىوثروتخودراروى 
هم بر بز ند وثروتنىوا<د سازاد وس.يسهردانمدمان ومعتمدىراازطر فخود 
بوره قاد نا اربوك هاراز ينظو كرد وندنن ا تيجهيه ترون اساغعا هنا 
از بول وطلاو نقره وحشم ومال و يأرجهو غير هجممع أورده شد. ودراينججه 
آ[ورى همهةحيز بود: حتى كود كان كار كرهرة كارخود را از كار كردندر 
مزارع وخرمنها و بر ندان و رلك كان جمسع اورى كرده در كمال صدنئ 
ميداد ند. ودرقبال ان ابن مرد مورد اطمينان كهمالها را جم أورى كرده 
بود بهريك اذافراد فرقه بول زند كو ومخارحخوراك ولباس وساير لوازم 
راميداد ومواظب بوه 5ه ديا درمضيقه ناكندو انا 0 0 ودل كار 
ميكردند. ودراين دستكاه منظم اجتماعى ( سوسياليسم ) نه كر سلكى ع 


تجمو 
ده اتن كار نح وعذابى ديده لميشك »6 


َ 


ل د 0 إدران 





الف: تشيع وديالمه | دما نطور كهدر بالا ديديم هنكاميكه نشيع 





باخصوصيات ايرانى خود منظم و مر تب شد وبهمين جبت هم الوانست بهمة 
خواستهاى ايرانيانجواب كويد درسراسر ايران وقراء وقصباتش بيشرفت 
شايان توجهوقا بلملاحظهاى نمود بخصوصدر ايالات دوراز تسلط ومراكز 
اعر اب بيشتر طر فداريافت.ايالاتى كههنوز عظمتملى ساسا نىوسياستودين 
نقدرى حفظ شده بود. ١‏ كنون لحظةموافق فرارسيده بود وساعات| نتظار 
بابانرسيده : زيرا تنها يك سردار شحاع و يك رئيس «قتدر ميتوا نست 
با بشتيبانى شيعيان ايرانى وبا استفاده ازشجاعت ونيروى! نبابنام خاندان 
علىسراسرايران رافتح كند وانراازيوغ اعراب نجات دهد واز زير سلطه 
خلفاى بغداد برها ند واستقلال وعظمت ملى ودينورا بانارزانىدارد وخلاصه 
كليه آثار تسلط اعر ابر|اازميان بردارد. زمانىر سيد كدهيه كمان مى برد ند 
جنين كار وجنين اقدام بزركى مىنواند بد ت(ديالمه) صورت بديرد. 

دذيالمه كه بودند ؟ (ديالمه يهال بويه نبز معر وفند) 

ديالمه ( 954٠‏ هه١٠‏ ) اكه نام خود 1 ارا لات ممكون تود م 
ديام كه اءروزه كيلان وماز ندران راميسازداقتباس كرد ند, سه برادر بودند: 

» حسى »2 امد كدهر سه فر زندان يكماهيكير بير بود ند. اين سهادعا 
داشتند كهاز زاد كان و'وادكان باقى ماندةٌ ساسانيانئد . اينسه برادر كه 
درواقم سهشيمه متدين و باحرارت ومردانى باسخاوت وبرادرى بزركوقايل 


سين وهر دمى نوع بر ورومردمد و سك بود ند ودب مهيبن وحس وطن س سدى 


شا كرت 
درنهادشان (بانه ميكشيد , مصمم شد ند تااير انر !از سلطة نادعرب برها ثلدو 
سياستى جون سياست ساسانيان بر قرار و مذهب شيعه را مذهب رسمى 


ايران سازند . 
ب : تشيع در زمان تركها ودح كات كينها كتون بوسيله 


غزنويان (ههة  )١١9١‏ و سامانيان ( 41/4 995) كه درفصلسوم 
ازا نان سخنخواهدرفت ‏ درايران نفوذ كرده بودند در ايالاتهومرز با 
تر كستا ناقامت داشتند. يعلى درايالات خراسان , افغانستان, بخارا منرل 
داشتند . اين بار سراسر ايران را تسخير كرد ندوحتىايالات دوراز كرمان 
وفا رسو بعدها شهر ,غدادرا نيز متصر ف شد ند.| بنهاهمان تر كان سلجو قىهستند 
كه بقولى ازنزاد وتبارمسيحى مى باشند . < اين تر كان از خاندان نرديك 
5 59 40724145 مى باشئد > )1١(‏ 

اينتر كانى وقتى انر كستان و بخارا وسمرقند رامسخر كرد ندو بساط 
شكورفت.خودهز1 معر ساعفنه بحاقه انر ان |مدلك.. 

اولين رئيس ابندسته كه طغرل لقب داشت شهر آلبرا كر فت(در 
٠١1‏ ) ودرسال ١٠١6١‏ شهر اصفهان را «تصرفشد وبالاخرهدرهم ه6١٠‏ 
شداد را زير سلطة خوداورد . طغرل بدين ملام كرا تيدر كما 200 
كه با اين عمل كه خوددا قبرماناسلام بداند مىتواند ازاينجهبتسودى 
نعة (ذيل! دراين وقت تشيع و نس درمخا لفت بود ند ( ودر نخست نبز قدرى 
متعصب بود اب همجنا نكدهمة | نها ئيكه تغير دين ممدهند و بد ين جد يدى مير و ند 
دردين جديد بيشازطر فداران سابقش تعصب دارند ‏ و بخليفه نكر بم نمود 
ودستش را بوسيد خليفه نيز اورا كردمىداشت واورا حامى ونايب خود 
خواند ونامشرادرخطبه نما زج.عه| يراد نمود؛وحتىدخترشرا بعقداودر آورد. 
و بدينترانيب در حقيفت و عملا «حكومت ونفوذسياسىجاىخودرا بسلاطين 
ترك داد » ٠‏ 


-١‏ 11105 و 4725م دو قوم وحشى و بربر از آسياى مر كزى بووند 
كه قسمتى از اروبارا مسخركردند و اروبائى شدند و بالاخره (شاراءانى) آنهارا 
درهم كونت. 1 








اكيت 





ج: | تشيع و مغول |: اسماعيليان مقيمايران بي شازهمه مورد 
نوجهوحملةٌ سياهيانمغول بود ند.هللا كوى مغل بفرمان برادرخودمنكو قا ان 
همة [ نان را درهم كوفت وهمهراتارومارساخت ودرسنه4؛76 هجحرى قمرى 
اخرين قر انبا رابو كتدوالفوت :زا كدسكروناءةدناعي انبا بوسر 
ن.ود.المو تنا آأنروز بصورت قلعة فتح نشد نى و'نصرف نا بذ يرىدر أ مده بود ك4 
كد او ا :فس رفن بن قطان لفحي لكا ل سف و ركان ات ا 
لل نمود وآخر بن وسىوهفتمين خليفه عباسى 5 اين خليفه المعتصم بالنه 


نام داشت . وآخرين 9 وباروى تمدن أسلامى دين طر بق مليدمومعدوم” 
كقق واي قار بعلف تعن مكاع و | معنا ليا نوا دسارعاق ففان ابطر 
ومسيحيان ازطرف ديكر بود . 


د مه تشيع و نيمور انك 0 وقنى كه حمكوفكوسالطك مغو لها در 





ابران رويزوا[رفت, نوعى ملو كالطوايفودر تنمامى اير ان بوجودامد؛ازيرا 
سلسله فاق مختلفى ازمغولوتاثاز هر يك ووقستى! يران +يحكاروائى مشغول 
بود نداماتممور لنكها2 ةا 1220: 1١4.06(‏ +188 )رئيس فرقه ناتاروقتى 
نقدرت رساك ببمدى! بن ملوك| لصوا يفى هاخا تمهداد ونا رافك زد اعفان وضشفه 
0 جا ركان را تنك بك بمو د. طعا شيوفان وسانى ها أزقدرت وسلطنت 
اورنج فى بر د نك اما ع ار 5-00 حود سد ود لاجر م شيعمان 
مشر درغداب بود بك . 

ولىاحفادتيمور نوا لستلد مدت زما نى قدرت و شروى ارو اموق كنك و 


بدينطر يق نار بيخ صفويه آغاز مىيابد ( صفويه ١775 -1١5486‏ ). 


ه - | أشيع و صفويه |-:دراءنوقت بود كدنشيم بتر ينو تين 
موقعيت هاى ديلىوسياسىخودراددايران ددست أورد. 

قبلا دبده بوديم كه مغهاى قد يم واحفاد ١‏ نبادرزماناسلام,ملاهاوهيئت 
هاى دينى نشيع راساخته بودند”ابنمغهاسازمان دينى تشع را ترتندس دادند 
و تبليغ وبررسى وحكميت بينشيعيان را بعبده كرفتئد :نبا نامخود را از 
مؤيد بدملا تغير دأدند. » وكم كم و بعدار بلح قر ن كارو كوشش وممبارزه 


سام - 

انق | تيك تمامى ابران را بمذهب شيع مكريو] ين بأحوىق در كاه كه 
صفويان قدرت را بدست كرفتند درحقيقت ايران كاملا شيعهمذهب بود. 

صفو يان ازخا نواد شيخ صفى الدابين ارد ييلى بود ند. شيخ صفى الدين 
صوفى متديلى بود كه درخائقاة مخصوص خود كه درشهر اردسيل ساخته بود 
كك ميكر دو بير وان زيادى كرد اوجمع شده بود ند. بك ازاولادان او 
بنام اسماعيلدرسن شانزده سالكى با استفادهازهرج ومرج ودرهمو برهمى 
ايران وبه يشتيبانى صوفيان جدخود سلسله صفويهرا تأسيس كرد.وسراسر 
ايران دافتح كردو خود را شاه اسماعيل اول صفوى خواند ( ١486‏ 
4 عمعداز ميلاد) . در حقيقت ( مسلمان نبود ) زيرا او صوفى بود د 
نصوف نيز از فلسفة هندى سر حشمه ميكر وت( به بحث كام ل تصوف خواهيم 
رسيد ). بمحض اينكه بر تخت سلطنت نشست . نيروى مقاوم و شديدى كه 
بانيروى اورقابت ميكرد (يعنى ملايان ) درمقابل او قد علم كردند جه 
الك يتاه فاه الكاعيل بود راقم و توافت ا يوووا اذ وى ميزود 


4 ميسساأ خت « 





و نادر شاه و نشيع و تسن 2 "| حكه يابيلة مفوية ازين 





رفت وافغان زمام امور را ددست كر فت|ماخصومت واختلات بسن شبعيانق 
سئيان بهيجو جه نخفيف نيافت . نادر شاه افشار سردار نامى ايرانى وقتى 
افغانبارا راندوايران رااز وحجود نااك كة مدمو ر شد سلسا4 تكبا 
بائر كيه عثمانى بكذد. و بالاخره هما نطور كهخواسته بود بجنكباو نزاعبها 
وبرادر كشىها خاتمه داد. بيكارهاى نانفو | لمةد اناق كه قر نباادامهداشتث 
ايران را ازهم باشيده بود وازطرفى اسلامرا نيز درسر اشيب! نحطاطوزوال 
ميمر د شبدو د لدل تقسيم كر فك واحدت دنياى مسلمان رابارديكر بوجود ارد 
وبهمين دليل نسئن راكه جندقرن قبلاز ايران رانده شده بود يايراناورد 
ولى مقاومت ومخالفت سخت ايرانيان نادرشاه را محبور كرد كه تدبيرى 
بيا نديشد ووسيلة اشتى بين نشيم وتسنن را فراهمسازد. وقتىوسيله اشتى 
را انديشيد ايرانيان رامجبور كرد كه بايد باسنىها از در اشتى درايند , 


كات 

وايرانيان مر بظاهر قبول كرد ند. اما ببح ضاينكه نادرشاه كشته شد ؤدر سال 
ك١‏ ) نار كز نشيع زمام اموررا بيدست كرفت وقدرتهارا بحنك اورد 
وموقعيتهاى خودرا مستحكمتر ساخت. بايد ياد أورشدكه جنكباى بين 
سلييان عثمانى وشيعيان حتى دردوره سلطنت رنديه (١761١7967-1١)و‏ 
قاجار ( 0-665 )١795035‏ ادامهداشتوتنها درعصرما و بعلت تحز بهوحكومت 
عثسانى اين بإشكها انيه .يافتة است. 

غيزاز اقدامى كةنادزيراى اش ذادن سن هاوشيعيان تموو و معاسنانه 
باشكست مواجه شد . يكبار ديكر نيز اقدام ديكرى صور ت كرفت نا اين 
شق نحقق يابد. اين اقدام درقرن نوزدهم وازطرف مر قداران مذهب 
باب ومشتقاش يعنى بهائى وازلى بود . 


فصل -012 


تعدو لاات فكرى ف لأسقى 23 أدرأآن 


«ار اسلام نا غزالى» 


١ 
أميرش اعراب وايرأآن‎ 


اسلام تدريح در افر يقاى شمالى وخاور نزرديك نضح 59520 و 
كدورهارا ناطاءت حود ساورد : 

اما . اعراب» با[ تكه درواقم تمدن وفرهنكى ندا شتند,درمر احلاو ليه 
واغاز حور خود يعلى در اغاز اسلام بعد |( محمد بوبحو جه بنادا نسى و 
جهالت خود اطلاعى نداشتند و شايد خود را مافوق همه ملل بافرهنك 
ميدا نستند . براى آنها قر ]ان كتابى مافوق همه جيز بود مجموعهدا نشها 
ومعارف بحساب ميامد وآنرا كتاب مجيد و كتابالله ميخواندند وهر 
حيزى كه موافق قن أن ننودويا | نحه كه درقر ان سود ميسوزاندند. نابود 
سكووته افومدتن توسيلها نان با باقشاه جباندازه + ومين مد ليل نود كه 
عمرا بنىخطاب فرمان داد نا نقاياى كتا بخانة برس بوليس را سسبوزانئد 
(زيرا درانش سوزى اسكندر مقدونى كرىازاين كتا بخانه بجا مانده بود) 
ودستورداد كه كتا بباى كتا بخانه نيسفون مدا ين را دردجله بر يز ند و كتابخانه 
كتافو ازا عتممو راسك 
مشعل نمدن وعلوم كه درعبد سلاطين ساسانى بملتبى 'ترقى و عظمت و 
درخشند لى خودرسيده بود ومخصوصاً درعبد خسروا نوشيروان و خسرو 
برويز داوج جلال بودء دراين دوره راه انحطاط بيمود . خوشبغتانه 
درايالانىازاير ان كه ازتسلطاعر اببدور بودء تعدادى موّبد كه از نجباء 
اير ان بود ندهما نطور بعظمتساسانى وفادار ماندند ودر كمال صميميت سئن 
فكرى ايران را حفظ كردند و بدينطريق انجه راكه قابلنجات بود. 
نجات دادنك . 


دكن 

شمارةٌ اعراب زياد نبودءشايد هنكام فتح وتصرف ايران از ينجاه 
هزار تجاوز نميكرد. ودرست همانكاريكه سر بازان زرمن هنكام تصرف 
3 ©0016 كرد ند) همان اعمالرا روا داشتند اي فاتحين ودشورش 
كنند كان عرب كم كم مللىرا كه باطاعت خود مياوردند باخود ميآميختند 
وازهار وفرهنك وفلسفة اناق اقباس فداه ودراجتماع انها الت 
فيكوونك تحوق كه ويتوان كقكة ( ناى امكيه ايز ايان برااي تشكيك 
عر بى شوند . أعراب ايرانى كيك ان هيه علوم ودانش خ ودرا افو اكئ 
ساختند . بدينطريق ايران درحالى كه يكاشاقرا بخود رأهة ميداد. بحاى 
ابنكه خود شين كن اورا لفون 1 داد ورلك كي اعرابرا بازله كرد 
سنن اجدادى وارنئى خود درهم اميخت وباان توافق داد ..) )١(‏ 


سس سل 


القن ]١‏ ميزشدرزمينة سياست : - تحليل و اميزش ندر بعح دىّ 











اعراب درتمدن وفرهنك ايران نخست درزمينه سياست نونك كل 
3. الريك عمر وديواناو (اصلاح سمأ ست اعراب): حتنى درعهد عمر 

كه فاتح ايران محسوب ميشود اين [ميزش وتحليل بخوبى بحِدم ميخورد 
ودخول وتر كيب روشهاىسياسىوقوانين كشور دارى ايرانى درسياستو 
ادادة امور عرب بخوبى نمايان است . 

عهر (354-784) جنين درك كرد كه: هنكامى كه اسلام درايران 
وسوريه ومصر بسط يافتديكر ممكن نيست باهمان سياست كهنه عر بستان 
نمام اين سر زمينها را اداره نمود» بس سياستى جديد لازم بود . لذا 
سيأ ستى راكه درعهد ساسانيان زا يزان اعمال فيفية] تيان فود ف ان 
جات عرو قرا انزف 

بد بختا نهكارمندان ومديران اموررا بين اعراب انتخاب كرده بود, 
زيرا ايرانيان بنظر عمر واسلام مظنون ومشكوك بودند . 
واعراب هم جيزى ازادارة امور بلد نبودند, و ادارهاى كه بطر يق 
ايرانيان قديم بود. لذايزودى بساط سياست را برهم زدند و كار ها بغلط 
كشيده شد.ء بنحوى كه درحقيقت اين اولين دخول و شروع ايرانيت در 
قلمرو عرب در كمتر ازده سال اقتباسى غلط ونا سند ازاب در امدكه 

8 #ع]ع25ءةد1 2[ (ملاحظاتى درتاريخ ايران) مب‎ )١( 


بج نا 

اديه اثرى ازخويىهاى حكوامك ساساني درآان ديده لميشك وس 
عكس همة عروب ونقايص أن ارشحا نيز وجود داشث . 

هنكام ى كه بنى اميه قدرت را بدست كر فتند جون!ز اير انيان كه طر فدار 
علويون بودند 'نلفر داشتند وسايقا نيز بتمدن و فرهنك يونانى بيشتر علاقه 
نشان ميدادنب لذا روش حكومت بيزا سرلا انتخاب كردند واما ابنروش 
وسياست وحكومت بطريق بيزانس »طر يقهاى فرعى بود . و باعياسيان 
ايرانيت واداره بطريق ايرانى لك كمد ودرحكومت خلفا نيز مقام خود 
رأ بدست أورد. ظ 

#برامكة : ( برمكيان ) هار و نالرشيد ششمين خليفه عباسى 
(6ك7 انة١٠لم/‏ ) دريار سلطنتى خودرا از روى نقشه دريار سأسانيان 
شاحكوهياق يجلال وشكوه عبددرخشان ساسا نىدرا يبنجا نيز د يدهميشد نشا به 
| يندودر بار بقدرى بود كههمه بشكميافتاد ندو كما نمى برد ند بعد ار يكقرنو نيم 
دودى ونا يديدى بارد يكر سلسة ساسا نى ز ندهشدهو سا زمان جد يدداده و حكومت 
مطلقه خود را از سر كر فته اسمت .كاملا بحادىت كه كفتها ند ) عباسبان در 

٠ 5 ٠ 6.٠. -‏ .ااه ص 

هر 0 درطى ناريخ حدات بعك از اسلام جود حجان دور ه باعظمتى كه همه 
000 دوياره بطر( جا لب و كاملى احياء شون ندا بده + 2 درست 
دراين دوره رود كهز ند كى وحكومت وفرهنك عبد ساسا نى وز كمال درسي 
وحقيقت آشكار ميثد ويكبار ديكر صفحهاى ازثاريخماتجديد ميكشت. 

ا رقاات مامون وامين : هارون دوق سر داشت كين أمين 
يشر زسيدة: خاتون 45 شاهزاده خانمى ازعرب بود 5056 مامون كه 
بسر يكزن بردة ايراني, بود . 

هارونحتى علير غم تمايلوبافشارى وخواهشهاى زبيده كهميخواست 
امون ار حكوهت وقفدرت بدور باشدع عرد لشووسان اسلامىرا سن دو 
بسر ود انقسيم نمود ؟ بدين نحواكه اموق حكومت خراسان يافت و 
امين بقية حكومت اسلامى را ددست كر فت باحق اينكه كو اننا حكو نت 
دولت برأدر خودرا سن بازرسى كند َ 

امين ازاين تقسيم ناراضى بود و هنكامى كه مأمون از اين جبان 
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رفت وقت را غنيمت شمرد و بخيال ابنافتاد كهبر ادرخودمأمونرااز حكومت 
خر اسان بيند|زد.اماازاينطرف مأمونههتسليم نشدو يكم كاير انيانى كهارتش 
رن اة دن وومعيوق ود نهر وود ال بسار لي كوو من احبر بتر كن 
ا وبغدادرا محاصره نمود . بعات اين م<اصره قح<طى در شير بغقداد 
روى داد وبعد ازمقاومت قبرمانانه اى كه امين كرد شهر تسليم و .دست 
سباهيان مأمون افتاد. مأمون بشبر داخل شد وفرمان داد برادرش امين 
رز كسكنت: : 

ايران كه نزديك بود براى بار دوم اذ شكومت وقدوت دون شواد 
بار ويكر قدرت زا يزنك ورد وهمة ونباى. اسلام ذا زب رسلطهخود كرفثك 
/٠١(‏ ميلادى) 

تحديد هنر وسياست ايران عيد ساسانى كه از عيد منصور شروع 
شده ودر دورهة هارون نكامل نافته بود تعيك اموق كشيدة شيك وراهنرقى 
را نيش كر فك . دراين دوره درخشان نر | واف وا توق وش امون 
خيلى 'بيشتر ازاسلاف خود در«ايرانى كردن اسلام» كو شيد.يدرش هارون 
فبيعه اكه بيت بابرا ومتطي رود : ول “ترا الدينه عامون ابن بود كه 
قدرى ازافكار ازادانديشى وفلسفة ايرانورا دراسلام وارد نمايد . درفصل 
قبل ديديم كه حكرة به نشيع اداح تكسن داشت,. وبار 2 ا نكته 
خواهيم رسيد وخواهيم ديد كه جكو نه تنا ا وزوف مأمون تحول شد_د 
فلسفى وفكرى دراسلام بود وجكونه بهمة ا نهانيز نائل شد . فقط بذ كر 
اين نكته اكتفا لد اكه دورةٌ حكومت مأمون ازاد لين مكوننها 


ودورههائى بود كه درتاريخ سياست شرق مسلمان بوقوع بيوسته است . 
ب : ميش درز مينةفرهنك | - اميزرش كو بأد 


تصديق كرد كها كر نجديد حيات سياسى برروى اصول ومبانىادب وفرهنك 
ودين وفلسفه نباشد دورداش نايايدار خواهد بود و بزودى بناهاى جنين 
تح و لى فرو خواهد ربخت . سلاطين وخلفاىعباسى در حالبكه در زميئنه 
سياست بايران قديم وهنر آن نزديك ميشدند بهيجوجه نميتوا نستند ازهنر 
أقرهقك ان يفون امه واهانا | ارمنى ميو ى اتفاق با نافد تدان 
ايرانى كه درصدر امور بودند راه سلاطين راعوض ميكر د ند واين اصل 


سات 

رانيز مسجل ميساختند. بااين امور بود كه نخستين خلفاء عباسى درحاليكه 
ازيكطر كف باتزاهتك :وتيدن امن الى اغنا ميشداندوازطر ف سكن دن و 
بيشرفت فرهنك مسيحيان سوريهرا كه كان يونا اقباس بكر تدم 
مشاهدهمى نمود ند.متوجه شدندكه فرهنك وفكر انها داراى جه نواقص 
روك است . وجقدر از كاروان تمدن عقنبد . بهمين جهت تصميم كر فتئد 
تاأهرجه زودتر باصلاح وم 11د . دا نشمئدان ايرانى ومسيحىراتشويق 
كردند ودرهاى دربار بروى 1 نبا كشوده شد. دا نشمندا نىازتمام كوشههاى 
جهان ببغداد روى أوردند واين شهررا بصورت مر كز بزرك دانش و 
تونق حكن مشر ييا سنت 

| كنون بايد ديدكه مبادى وخصوصيات وتكامل اين تجديد حيات 
كه بنج فون يطول كقيك كداهريا بودهاند ؟ (قرن هفتم تاقرن دوازدهم)و 
كدامين انا بيشتر واصلىتر بودند ؟ و خلاصه ايبن تخحول فكرى ماراة 
'نحقق بافتهاست؟ . 

: ورود فلسفة بوناندراسلامدر عهد عراسيان -هتر جمين‎ -١ 
اين نبضت فرهذك طلبى در اسلام نخست بعلت كوشش خارق العاده و‎ 
زناذق نود كه ووتنحية اثار خارجى جوزت كرقك . در حقيقت ابن نبصتث‎ 
دو ريشه عمده واصلىدارد: ريشهيو نانى بعلت ترضمة | ناز ان كقور ورشه‎ 
. ايرانى بعلت ورود سنن وعقايد وآداب باستانى ايران‎ 

فلسفه و افكار يونانى بوسيلة مسيحيان سوريه بهاسلام وارد شده 
اميت : بنج قرن بودكه سوريه دراتماس نزديك بافرهنك وفلسفة يونآن بود. 
دا نشمندان سوريه متون و آثار برجسته فلسفى و فكرى يونانى را بزبان 
حود ترجمه كرده بودند . وحتى حود آثار متعددى دراين زمينه بوجود 
قوق بودند . عمدة اين م در قلمرو فلسفة خدا شناسى ومكيك 
البى(غاع 16010 ) بود. 

«اشكال فلسفة طلاب 560135610116 .20 دردست [ نها و بوسيلة [ نها 
بوجود آمد وفنون منعلى درمدارس آنها رابح وشروع شد . بس روح 


2 

و[ تأر وسان وفلسفه و فكر بونا لى قبلا 1 نحا التقال بافته بود يعنى در 
عودرينة اشادف ا دوق 1 انه جائى 45 الباق اعوى طويةاوتدى ارده 
ودب شروع فعا لست مبك ند 34 1( 

(منظوراين اسد كه شيلى قبل ازايندورهءفلدفه وفكر يونانى در 
سوريه رأه يافته بود . يعلى درأدايل عيد اسلاء . وسوريه خود نيز كشور 
عربى بود ). 

بدين طر , ال ا ال 0 
يونانى فنا ين 0 ثبمة عر ى ومحاور عر ا اك بود. واكر 
رورى اسن دو كشور هم هرا مكف و هيبو رقيات كتنوؤو| حنو وا ند براى 
سوريهة حقدر بد نواد كه بكياره مه فر هنك انين ملسف غود كه در 
على قر 005 5 و ميا بحذك [ورده بود ) 0007 ندامن كشورهاتى 
جون فو متكا و ف أفكاة و تمدن ترا عو كن كد ل لبي بالاخره 
همينطو رهم شدوافتخار شروع ف 26 نيزدرانار يخ برأى سهوديان ومخصوصا 
مسييدبان سوره ياقى ماند : زيرا انبا ستقدمان ارخ اثقال نوداته . 

مشهورنربن اين متر جمان عبارتند ازر: حنين ا بن اسحق (- 5ه ووسال 
١ 4‏ هحر ى تره ير متو لد ودرسله "51٠‏ وفات بافتداسن) ٠‏ حنيون يرشك 
خليفه المتو كل بود و كن متعددى |زيونانى تعربى انقو قتف مرك 5 
00 ا: حمهورى » قوانين ددكالءسات افلادالون 
و مشطلق اعمس وماوراءع العاميعه ارسطو وبيتمارى از تفسيرات و 
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نكاهى بهداثار اندوره طاو سدهد ل أن: 


ا نيفق رديه كد فين 
منصور خليفة دوم عباسى شروع شدتلها بأثارو كتب فلسفى وعامى محدود 
نكشت يلكه دنه دايرة المعارفى أن كاملا معدسواس هى وا عنى 3 

و| 5 3 بان عر بى ثر -جمه كيك | هيه انواع هخغر 5 ودين 357 
وعلم وجغرافى وغيره بود .) ا اين عمل علمىرأ ادام ه داد و براى 
انكف نتن كافلتر اوعفر كفن و طوووق :يود كلد كه فين 121 از كرهاف 
فيد اخلافك: 'بذا ناك وسما تأسيس سازمان علنى مفصلى. .ترواخت ‏ بدين. معنى 
كه در بغدادادارهة رسمى براى كارهاى نر جمه رست كدو 1 نر( دار العدكمه) 


بفيي مي الي .بعصم م ع سد ...لست مس ميم با يي صم ويه امد سم عي .سس س٠‏ طبس د لصتو سس سي ب السعي ساس ص ساسط ل لله لل 5 8 0-0 سمي مسسخصس سمس ووس سسب مسصس ا جه 


76 للهلا عل 001 كاب اق سينا) . صفحه‎ * ١ 


-م/طتك- 


نام نهاد كه بمعلى محل فإسفه ودانش بود. رساست ايبن انحمن علمى را 
وحنين 1 اسحق» يعر كه داشت 1 ٍ: 

اسحق اق حنين ب فر( ند حنين اسن أسحق كأرهاى بدررا أدامه 
داد واثار ول كيت و او يذافبي تراحية كرد 5 2 عن مما مقوالات 


( دعلوووع]2.) ) ارسطورا مىتوان نام برد . 


5 


0 أى وعحال بل ورات ُ 


ه:د || 


مل 0 


جهار سلسله در جبار ايالت مختلف ايران از نؤاد خالص ايرالى 
بوجود أمد ند . اين حبار سلسله عبارتند از : طاهر بان » صفار بان » 
سامانيان وال بوبه باديالمه . 

سلاطين اين سامسلهها بخوبى درك 5ردة بودند كه اتحديد حيرات 
سياسى ايرانى بدون تجديد حيات ادبى وفلسفى أن امكان بذير نيست . 
زايو'! نا بأاحياء فلسفه و أذت ميتوان [. 56 ر| ديد حيات سيا سى ان 
كرد وباسر اند نيان فهمأ دك 1 خصوصيات على يا حيست و حلهةه 
منابع يايأن نايذيرى در خود دارند . ونيز سلاطين وحكمروايان ابن 
سلمسلهةها اد بكار وجددت (ز بان وشعر ملى فارسررا و اواك 
وراه را براى فلسفه باز تمودنك . 

و عجيب ثر ازان اسك" 0 هنكامى كي 4 ساد صلم و واسمكو فزت صاى 
خارجى خواستندبرايران تسلط فيك موود ٍْ ا عليه ودرمقايل 
سمكوهة لقا با زات ١‏ نان تيو دخوو وا قيوما نان عه يات اميل انين 
معنو لقانت :وكوف و | تفوق مر كروت كه نيا اتن عر سكع فت ناأققط .| ليقة :ا ير 
بدينجبت بوداكه ايرانيان لااقل ازاينجبت طرفدار انها باشند . 

مذلا نر كان كه وق هيسان معتصم باينه خايفه هثتم بلى عياس بأ دو 
فون رميق اعواتة:ودرواف ود حدكومتى بوتنو ووقاس وشاى حاقا تسلعي 
شكيل وادند حدق اباس اين مقررات:واصول وراازباه لووك ( :اول 


تحديد حيات ايران) ٠‏ وحتى هر قدرهم كه مسيامان وكاهى فنا انك سلطان- 


هها٠١٠‎ 


محمود غز نوى مسلمأآن متعصب بود ند بازهم ايرانيان را درإينراه تشويق 


)١( ٠. كردند»‎ 


را يه 
لطان محمود غزنوى (/51هة )٠١١‏ يكى ازيادشاهانى بود 
كه يش ازهمه شور وادبيات ابران را دي :نيت و يشتيما نى مكرد. ودورهٌ 
او سن ازدرحشان تر : دن ادوار ادسات 3 ان يشماق كه : شعر ق ادسات 


2ر553 ره داو معضوى رشد ورق ق خودرا داشئه اسيك . 


سلطان معحمو د 21 2 الكوهميل عا ممع جستب و سدمى باج 0 ى انود قهر مان 


عالى راسه تتحك دك ديات 5 ودر رهنكى | | 3 ان سنك :. 
ضر دربار او 1 اء دار 53 اند كى ميكردند وهمهاز حمابيت 


© 
مخصوصأ لز 3( سمى, رونا اتكوملاوف ليوو أنوين شامن اران 
در دربار او رشد ونما بافتند. وهم ديوانباى وسيعى ازاشعار ايراني از 
حو نامر كاش 
0 رد وسى بيش أزهمة باين تحديد حيا ك5 00 5-08 وي 


شع را زبان وشعر فارسورا زنده نمود .او با تدوين شاهنامة خودكه 
بلط و با ال هزار شعر فارسىخا اص ءداود عالىترتين فيك را | نجام داد. 


جبجيه ما مسد اح ويسم واشحيي لعا عبن لخن ولا مووته ين ص وميا صو ووز ع لد و سميم لمجي يي بيب لو يوج ون ل عمسم جم م سوهيي 





اله ايت وي جا توصي ب ند ياه معي ممم هي ند لجعي ١‏ مسو صخي سبع حر مد لد اعمط م يدوي لي ل بصعي بهد موصي 2 


-)1١(‏ 0002121 06 © كندوو كوضتلو ادو تادز للستعاوادبان 
أسائير كردى) ٠.‏ صفحه /اه6 


١ 
١ 1 2 ٠ 
فلاسقه بورك اين عصر‎ 
فلاسفة طر فدار فلسفه يونان‎ 
بايد كو عو سوق وهنا اود ان فلسفة يو ناندر أسياى شرقى‎ 
وافن كرى ودر مهون: رمو ادن متت عله لاسو فك اتر ا نو قوز أن ادن‎ 


فلسفهه در 5 قاى غر 7 واسيا 5 حند فيلسوف ببود نود نك كه ةا ينناخ 
انوا ناتف اب و الوام فيك عنهاند. 


فاه الفارا بى 0 ل درمشرق رمين اتوي وعمده نرين و 
مهمتر ين نما يذدة ؛ فلسفه بو نان؛ فيلسوفى بنام : الفارابيى بود (١)اورا‏ 
( معلم لماه 52 ب 5 يعنى بعد |زارسطو درعالم اول وهينا نوه + الا 
وز ينه ان واتعيد لبي لخليين لشفا اى مس هط ووس و ال «اوواويها فدرم 
هجرى (برابر با٠16‏ قبل ازميلاد) وفاتيافت . 

شبارة واقفنين. ١‏ ثان او .ساد زينباة: اتدت:. او كنت ملتعتدى: تولك 
ولى قسمت فون نان اف كتون تارديه كةة واازنين :وه الس دوين 
رك كو دست ما باقى است عناوتك از : 
( كتاب الموسيقى) ورسالة (المدينةا لفاضله) كداز كتاب 000-00-5 
افلاطون الينام كن فته أست ؛ 


(00- نام حفقيمى 0 دين 1ن ف اوداع ان 13 3 59 . 


ابو نصر فارابى ازشهر فاراب ازبلاد ترك درزمين خراسان وايرانى بود . 


سر جم . 


والعأان 

ور ذه متعددىق لاه ارسطورا تفسير كر ؤواست. كه و ا 
انفسين ١‏ ان مقو لات( 165 مع 0066© 2 اعراب قاجليغورباس ميكو ينلد ) 
س ) ارمنيا 1 لاعن 11 ( فوقو كيان اول وذقء تحسز به و تحليل 
عن كانؤالدقة.١‏ ) كداغزانيه اتالوطقا” الأول التاق ميكوينقه ) يد يعن 
كات (طوبيقا 0065© ؟5: 067 داروها ودرما ا : بو كنات سرفسطه 
©5116 اا كتاب المغالطه و بن كتائمعا تايان 56 (كتاب 
التطوريقا )و كتان فن شعر 206010116 كلام فىالشعر و القوافى) 
السو ومن عيرق رو كيان ارا كبو كه ملك ره 1" ( سيا فوييق )اذ 
(بودى فير) را نام برد . 

درعلم اخلاق او كتاب اخلاق ل 2 اثر حا وله كرو اسار راف 

اشنا سيق كنا (قوانين)افلاطونرا تفسير لمود . 

0 نا ١‏ مز نشلئة . (مخبيين ومين دا له وازخود او اس.تن 
عبارتند از كتبى كه درعلم مابعد الطبيعه (متافزيك) وروانشناسى نوشته 
شده واهم آببها : كتاب الروح 4/6 ؛ كتاب واحد ووحدت( كه اعراب 
5 الواحد والوحده و كذ ) وها الى دريارة جوهر وذات و خلاء 
وفضا وزمان واندازه ( كلام ف لفحي والمقدار, فى | لتحلاء ( فىالجوهر...) 
مى بأشد ٠.‏ 

فارابى نظريه وباصطلاح تتورى (درك وعقل) را كه ازالكندى به 
ارث بر ذه بود تفسير و نو صيح نمود وا | سف داد . ودر رسالهاى بنام 
(كتاب فىمعانى العقل) كتابى درمعانى ففل زورك ١‏ 2 | حلقة رندى لموتد:.. 
بعقيادة 0 ذا نسيوندك (عقل) 4 جهار در ح4 سيم ميشود : 

عقلى بالقدره (عقل درقدرت خود) ( 

عقل بالفمل , 

عقل فعال 9 

عقل با لقدره, غر يزه و ثيرو يست كه برا ىخارج كردنو بظهور رسا ندن 
صوق اشكال موجودات اهادة نيا ق شكلن خارعنى دادق: انبا يكار 
ممرؤود ه 

وهمينكه با نبأ فشكل خارجى داد وار ( مادة ( انها خارج ساخة 
وصوراى انبا داد : عقل با لفعل ميود. 


يلدت 

عقل و » در حقيقت عقل 0ك اشق كه فور فعلى رأ جا بحا 
كر ده ودر مقايل 35 حود صو ربى يرن 

خارجازاينعةلحاصله , عقلهاى 008 نداى سدا فينو ند كداز بدن 
جدا مى باشند وآ نبا عقل فعال مى باشند 

عقل و درك فعال» ريشه واصل خود رااز درجات فوقانى 20 
اسمانى يعنى از ماه ميكيرد . وبدين طريق با سلسله مراتب منىتوان 
بحأ 3-5 دا رفت . خدانى ك4 همه جيز از او فيا عل وهمه جمز بحا نب | 


ا 


بدينطر يق ديده ميشود كه در نزد فارابى مبادى تصوف فلسفى 


بديدار شيلة ست وهمين ا ست كهدر نز دا بن ويا 5 درحجات وسيم نر وعاليترى 
بد دار ميكنذذ . 


+ لت‎ 
. ٠ 








ابن سينا )١(‏ يكى اذ نوا بغ ون كسام ةروسام 
اعصار وكرون ودرتمامى جبان است. او از بزر كترين متفكر ين وفلاسفه 
قرون وسطى اس 
درسال هلا هحرى درخر اسان تنو لد يافت . 
او يك (دايرةالمعارف ) و يكجامع العلومى بود كه درباردهمة. 
رشته ها ومطالب وقسمت هاىمعارف شرى نفحص كرده و كتاب نوشتهاست 
هدق وش موق سال اند شرت 45 صيت شهر نش همه جأ بسحيده واوازه 
بدن به همه رسيده بود. بامعالحه نوح ابن منصور شاهزاده سامانى ار 
كن مرض مبلك معده , ابن سينا طبيب در بارشد وبه شخص شاه نزديك 
كرديد وشاه هم كتا بخانه بز ر كومعر وفش را دراختيار ف للقت سنا 
باحر ارت وحدت وشدت بى سا بقه اى شروع بمطا لعه زان كننن م كنا بخانه 
مود ذيو] كفن كتوينةاق تداشت. بدبختا نه جندى بعد اين كتا بخا نهوطعمه 
حر بؤشد و |سسينئارا متههم كر د ند كه دراين حر بق دست داشتها ستو ببانه 
منهم كنند كان رد رو كمع لاا اوم نينا متف اه اميق داكن ا داري 


)00 001 اديه لد بحسن بدن على بت نينا 5 ر4 
حجةا لح قوشر ف الملك وامام الحكماء معروف بهشيخالرئيس | بوعلىسينا. 








ا 
و مده 
2 0 


سس 
ت مما 6 سنك ٠.‏ 
م 


١‏ ا مدءو رسك رو ا فا وا 020 تَْ “و بل و به سوى هم دان كددر ٍْ نوات 


أ 000 لف كه عنامال ر هسار له همد ان در معرابف اماه ا و دمر 0 


تفار دناامه( 5 ند ط]) در ايا مكؤه بك زو بدوملط :وفك غلاء اللاو له 


1 
|! 


د طلدى وود 8 عرادت الدوا» ىه و 5 را كر اموداشت ودوسنا| زل اورايدير فت 


و اورم حومدر 


بن مسن ان سينأ سو معديو ا ره حودر ف دوين ٠.‏ أو با حو ا لان 


تفشير هاي المهارا 5 لسلسم ةا سمو امة 0 ونا 0 5 5 شده بود. اما 


ار ورارت و 5 تحني ووس نلك دواد « نذا رهام 


عووة ايا وات وا علي 2 


١ 8 23 50 | 9‏ 02 3 : 
ءات ها رر أ س 56 عراس د 2 ال .لد َ فييك .3ق ل عفد امرا مشا 0 
١‏ ُ 

| 1 ئ] ما و تعس 


0 9 عي غنا سوق ةا وتأريف م 9 20-7 او بعك 3 


5 انك - ' 
-5 ا سما © ل 4©, 


: 8 : م ا 0000 ١‏ به 2 3 كن الا 
له سر ر اذ 00 ل سما 00 حر ان ا كك 0 بأدد لد ممما رز نر عرا ا 3 اك اسيك با.حواق 


4 سر 0 5 وسادموي ونس ون على تناه و30 بوشسافت هون د 


3-0 


23 نادى م ورسالات 





د تان (شنا) و (عدت) هك 


موا انميق | جوش ديه از ٠‏ ارق وات ابرق ني 


درام 


١ :‏ 1 57 . 1 : ل | 3 ٠‏ م 95 
ا ب" شعن سٍ ندان 50 0 ا 0 أمر سار مت او 2 ١‏ ع إٍ 0 0-6 0 5و .و سل 


نا 
- - : : من 
. 0 ا ل رح لاو كل 4 : 0000 
هدك ار 0 ندان ا 2 ١‏ د ده 4 3 0 رورش ز<ة 2 ويك و ل 2ك سيل كه إلواد. بحة 


فسا قر ات حدمو بل و عد ميك دم بدونأ 3 1 انو على مدان تيده نأ شيك 4 


00 ا 7 0 ٌ . ١‏ م 
موإفئدت هاى بد وعدم مر أقدت يز ند ع نوا قم الودرة رق قرا مون مسر 


ل 


5 وبالاخره نوع سينا درسنه لمم؟" 6 دارفا نر را.درود فك ؟) 


بمر وأائيهة 15 وؤسال بر ١‏ فسمة ىار ات (حات) اورا كه 


1 1 ىن ٠. |! 3 7 1 ٠. 1 1 ١‏ إ 4 0 3 1:8 
مر بوص به ملق بود بزبان فرانيه “رحمه مود وائرا ( #لمعدق سر سينا 
ي1م.. تينا3 


ندى و دل نور نه دأد هيه م بها ف خار وصساهات مشراى زمي: خواهدب.ود. 





(؟) يعلى بسن از07 سال عمر 


١ + نل‎ 


علوه ميدنت لف سن حود بو سسم 41 موضوعات- جود لوجع در 0 و مدق 
هنسو ند تسر ديدهتب درجانموضو عهاى حو قمرقة مادق م 39 


0 


أبن سينا د»ر ئدسهة ده زدسادك ررك غفنا .كك 3 ا 00 


: 0 إ 1 
8 2 > كا 5 0 2 2 وو ٠.‏ عن 2 ا 
5 050 4 يمنا رد 0 
1 1 3 00 19 ع م 1 ١‏ ا 3 3 5 
نخسم الك لاصيال ولالي شيك :در ى عدو رق 0 طا نالل ههيدء 3 5, ( جه 0 ا ع 
: . 7 5 ا 
يحت الء ا ٠‏ : ش 
مر د هذى 42 عماى ذ» تن كت 1-04 رو م 0 ل (خر ( 3 7 ١‏ ل 
قر وا ح قي منوافي : شوك روا بد | اقرع 
1 ر سيا © كت 2 ع “ص اها اه 
ايو الفا دن ا مع م 0 ب 
فه و 2 ىف 20 22-00 5 3 0 ,0 تنا 
: 6 ل 
0 عل 6 ميو سدم ل ها ا فد 
5 علدو 7 5و مد ره 9 م 
3 اربوك الوا لاا الوا وكا اللو “ا ا 
29 ى - تٌُ 3 كن / ةا 
١‏ 1 أ 5 0 1 3 5 
يدنك كه عماى 0 سم .ا سن يسيك اموا ل ل 
٠‏ : د أ دل 4ه ١ 0 ١ ٠‏ ا" 
| افك 58 : 0 قف 2ل ) ا تعمد يا كك دك 3 نك نا شد) 2 ا هر ا مكزلل 3 
0 ازمانخانه) رامد العه 5 
ن © اتنضسماتل 2ك [ر ويامب و( سم ردان حا ب ل ب كا : 
١ ٍ 4 ١‏ اي 
ٌ 0 0 7 إ! ْ 
جح :ا سناست له ( سارهان شايرق لور ( قا فنها امس ين 
ل 1 ا ١‏ | 00 
.5 ف نه عاب 000-0000 يتقطدرانى باء لغمنج هم عن ليل 0 أو ا و لني ه اطلليا 
3 ا - 00 لحاا. حك 2 ص 
5 0 ى ا 1 7 ردد 
1 20-3 11" 2 ب 9 8 8 3 ا 3 حنه 103 ّ | 1 ا 3 1 1 : ١‏ 7 1 
فيز يداخاات (غير عمنى) فيز يكىاست امو حوداترا 00 الماميى بد 
١ 2‏ 20 2 يا ره 8 1 00 ٠‏ 


3مط ناس اح ار ست ا ف يمان 7 الأو سملن سم ١...‏ يه ا 008 حن بااة 
2 1 عماى و ا 5 2 ب 3 ين 5 ف ل 54 ان 5 5 وِ 


جملسج 7 3 
ر دعقن نج جح اعون . عي اكوا . مقي كنا . عه وو لاقيام ٠‏ مفو وف ام ا 
5 2 نا تت ف ب : م 5 ةي 


١ 1 0 005‏ 2 85 لقطااام» 5 0000 5 7 | 5 1 
او ل فشكا حمل هه لجر ان دو كيللو ص لبن ان ريه للءى ات له نل ا 


ى- 0 .دساقى - 
5900006 ء: 0 و تا 0 ْ 5 
امريد ٠‏ ا 5 ٠‏ 1 3 0 5 
وهنا هما و سفموق يملأ - 3 0 حكن ا 5 /ث حي به ١‏ 0 40 أ ار 9 1 ل 3 5 00 ةا 1 ع ذا 1١‏ 


مقادس | ب 0( و حداول سماردها. 0 وضرد لبود 00 ٠‏ فر ارفيدهي. 


فطع اك 0 الى 1 علم شأ شمو دهذ اد ذل عت مستا 

بكي طواح امن وار كاه عزو اماف واد و ارقي وللتو وو 
1 : ا اه 

هاى ان جح ا ى !الدمسبمه ٠.‏ 1 


5 ل عا م الس ص ا ل ان سمحي حم لع 1 
سوسم وتبرج ١‏ سياس سنت لمتسطفف لصوي سسا سوسس موص ب لسسع ع ويه لم ل سبي سا مووي ا ا 1 مد ل و و و لهي لبمس عا لما لوم الممسمما .| ما 5-25 





00 


(1)1*ثناءا و ماحد 7 ا ل ]لني ور وار الو سكت امسعايت 


به بعد انشريح ‏ نموده سا . 


دنا جع 
در | اشاس لمك اخ ديا همان نضر به عفل الفاواءي افق القيدة 
و كال كقوذ ناز تصن اتؤعل. ١‏ 
عقلى بانس عاقلة بهعقلٍ عملى وعقلل نر ى انقس.م ميشود. عفلىعملى 
در حصفت سروى ميحر كذا م اهرت كاقدرت اعفان را 2 ساك دارد.درصورتى 


ىق ا نسم _اااء 
٠. 30 0 3 . 7 ٠. ١ ٠. ٠.‏ 
عقل تدرى دعحسد.ن) دف سك 0 رع ممع 2ه . 


الف ( عد مار 1 5 مويك كان دهالق ساضاي امرث: 


ك4 عقل نظطرى همان عقل خا لعن ودث 


يخ ( عقن سكن اكاك افيف اوالن فقن الفعل امنق يرن | كدهون 
حقايق اولى ولأزع را أعنت كوه ام 

ح : ( عقل مأخوذه ) 5ههمان عقل بالفعل فارابىاست . 

عق ىفعا له در نظر هر دويكى | سروك : 

ابن سيناشكل اخرىهم بان اضافه ميكند و كه اينشكل آخرى فقط 
در باره بعضى (ز :اتعاص عناد وت اسة: وان روحالقدس السك 1ه فوراً بحقايق 





0 بر ميرخيز د . 01( 


ذو متافزيك :( علم شاوواغ وما عدا اطبيعة ) ابؤينينا طرفدان اتطو يه 


اشياء بى برده وا( قلمرو 


مافوق همه ودر .الاىهمه 93 موحود لازم وحتمى 4< البية 4ض اضول 
اع ٠‏ نحه ك4 دراو لين وهله از او خارجميدود جبان انديشهها ونظر يات 
اسث . او عقل 1 وخا لصاست 4 در نمام مدت حيات وحبهان عقل كامل 
اند شو اهن يوق سس يان وا اويا انفاست ها به بوجوهن ١‏ تيا 
جوهر عقلا نى ا وكاملا از( ماده ( يكور لايك , در آخر بندسته؛د نياى 
مادى وجسمى بد بدا رميشود قد امل "ب وفافق درهم وقدرت هاى مهم أسدت 
أينها همه كاملا مادى |ست . 
5 
ازاين درجه بندى موجودات . يك مثله مهم وقابل ملاحظه يديد 
مأ بد كه مدنها 'نوجه فلاسفه قرون وسطائى را جلب كردهبود “اع ان 
4سكاره | نيك سكو 06 نكت سمو جو 3 ا ومعدوىق وأسود 6 | شيمه جبسان 
هاى متعدد سرون اهمده است درصورنيكه متحال إست دران واحد ايك 


وطاق لو جود فده مين انث 0 خالص عي ومعلول اول نام دارد 


يمس لطي بسي سم لنسان الملا لل لحم السب عد ١‏ اولعجي سييهت مس سمي يه لسن 





> ساحسحا مه د ب لمم عد ممح وسصم ‏ 


)01( 7 1020 .؟ همان كتاب ارصفحة١٠؟؟‏ بهبعد 








لاا ١١م‏ 
زير اهمينكه اينمعلول اول بوجود امد وكهخودش واحداست, سس ما دو 
واحدداريم ك4 ري واحدامده اضية سين تجو ال ١‏ خرن وان محال أست: 
ومادر ممرحث نصوفو فلسفه اشراقى ار اين سينأ وا بن د سته نضر بانش 
خود رسيد . واين منتبى كمول ووسعتش بود. | بنسينا با تفسير ا[ تفاسير 
كنب ( استازيريت) أ نهارا واضحتر وروشنتر ومفهومء نرساخت. | بنسينا 
ازا 5 ع و صحيم و ذامل مود . 
“فق افد | رسن توش | بن دان 00 201 
عى بع ر سير بو سديمك بن داسهك در مسر ق ر مب و وان أ ذاهى 
خواهيم يافت . 


َ 


عر فات 


(از اسلام تا عهد غزالى ) 


حاللا سير تحول ونكاهللى ندر يتجى فكر وفلسفة عر فانى ابرانى رااز 
عبداسلام نا زمان غزالى مطالعه مينمائيم واز مبادى آن آغاز ميكنيم. 


الف :| هبادى عر فان |- مشسثله ميادى عرفان ايرانى مسئلةاى 
أ سمس سس سس ل لسلس ل سس 
بود 4 دش أزهمه نوحه ودقت و مطالعة دو رخين فلسفه او رادخود 
جلب نمود. 

لغشت بابد ووشت بزركلاف غقيداة آفاى ( فاستون ) شه وميادىق 
اسلامى را ار مبادى نصوف ابرانى دور كرد على داست 45 | سلام دَراين 
عر فان انأثير. نداشته: اسنت... 

عقيدةٌ ما دراولين وهله برروى كك بنيان و اساس عقيدهاى قرار 
دارد ؛ اسلام باتنصوف مخالف است,. درا ؟ اولا بدليل اشكه خداشناسوو 
اسكندك | لبي وعقيدة به وحدت اذ از نضر محمد تثمى'نواند 'تصوف 
ر| سديرذن . خداى اسلام خداى واحه ومقتدرى اسن ؛, خداى قأدرومتها لى 
الوك ١‏ 4 1 مى نوان بأور سيد ونك دو أن ل سنن 5 جو حد| وانسان ع 
بين خالق ومخلوق, غر قابومهلكة نامتناهى است كداز ان نميتوان كذاشت. 


اقان هر كوتو نوا ةا رسو سق اكن ورسنادةبروسؤل؛ افد 


د 

هما نطور ك4 محمد بود . أويعئى محمد ود ر| واسطه وبا وسيلةر نخدا 
وسده نموداند , زيرا طبق قوانين :| اده ى حنين واسصهاى نمى انوا ند وح<ود 
داشتة ناهد 

أر طرف بكر أو ل محمد كورلا كف اوت هم نميك| ند 
نير | الم كو هه فورؤو اخسا ووو يك كا تقر اووؤ فسوي "فوووا اده اميد 
بخدأ نرديك بداند . ساده تراز اينكه نمى خواهد از يند كانخدا درجه اى 
ام مقام محمد درنزد 1 نار حود أو ا مهاه 005 
قاوة قم إن تق عساوو ور ابسؤو وار تروف عاو برقدرك 
دسك نيا فتنى دور وتنبا مى بنك اال ند .ايك مانتك همك ايع و نسايم 
محض قوانين ودستورات خدا باشد وحق ندارد الإرراني كتنونا عاد وكوقيد 
5ه نيا رادرك تمايد. ونام (اسلام) هم ازقدون بحاصت سو معدمك كمسدت؟ 
اوهم يك مخلوق ساده است. او فقط كامه بكلمه و بدون تغير "مام! نجهرا 
كدفر شت مغر بجير يل بكو شاوتكر ار كرد باهر دمجم. 595 دوسورة 
قاف ١‏ نأك كلذ اونا ١‏ عور كفو اق اوكو تفده ضع افون دا دا 
مكو اند قر اال كم مهداسف اينف الست يداف وجو افوا دكن اسمان 
قرار دارد 7 عوك د 1ه بياس :ترد يكة ويا اوه |ق د اعد قاشنه 
است . )١(‏ 

بس نسبت دادن كوجكتر ين عقيدة 'تصوف باو و يا عقيده نزديك 
قد تخنيد مد | كاملا غلها ولق ا زعفل "اضف ١‏ ا كر بعصي عات وحن 
خلسه والهام مرشك |ازحجيت ابن نبود 45 در نماس مستقيم ال ا كي 
بلكه بان فلك تنورف كا نوي نبل فون مفراف خدا كلام ملكوتى و 
وحىآسمانورا باو ميخواند . دليلديكرى كه مىتوان دربارة عدم تصوف 
اسلام بيان نمود بيانات وتوصيههاى مختلفى است كه شخص محمد بارها 
سان داشته ومرناضين را مضع نموده اعرف 1ف نكن قابل وا ةم 5ن 
مى نوان دداين باره اورت يعن ى موضوع الب توحبى كه دردين أسلام 
اد دا ليحن لل ويا لاد علد افده 
كه اس ون م اصل مه حمزرىرا لمن ذات شرا ى بأشد 3 بام 
اح د . وهر كزهيجكس نمى نوا ند بكوينه 5ه اسلاه وان طميعت 


0 اقل سس ون تس انو لل اكد 6 





بات 
شوق لقا خلة ورا لقكن تعوقة عيذ :© . 11 
دك دن حم 1 ا 0 نقح ىن وأقعى مذهبى و ؛ يكامر سد ينى 
شماراست . محمد سروان خودرا ازاغراق وافراط دروظايف ممعم ميكزد 
متمد امت كداغر اك وزبياده روى درعبادت بصسحت وسلامت وإمعا وق ١‏ ناك 
لطمه ميز ند ٠.‏ وحتى ا 008 الددرزهد وتقوى افراط كاك مورد لعن و 
سرزنش قرارميدهد ٠.‏ (؟) 
واحادينى ات نقلى 02 50 دران عدي مر نأضيمن رأ 
5 دوزخ وعدة داؤةاست زنير ا رشقارشات تن أو سر بيحجى لتق اننا 
بعلاوه , فق ط كافىاست اصل عرفا زومر ناضين اوليهرا در نظر كر فت؛ 
لتقمو اقيم اسلو ور نوكو تو فط نايك شو القت عد كه عر اك رو طوولي 
اساس وباك اسلامى بك ا ١‏ يكن 1 
أي المثل نمونه بارز |بندسته |رصوفيان مر :ا شرا در نظر فيكيري 4 
دربارهة أو دعدث مأ ومحاد لدهاز تفسير هاى زيادىق فدهو كت متعددى لونيية 
شدهاسد: يءنى ال<لاح .(2) 
عقيكه عر قا نى الحلاج دراين دودت خلاصه ميشود : 
من 55 1ملم» وجود 1 مرا 000 
“ولك هد 5 الا مه ان (منم اس مأ بردار » ا<اد 
بأإقاذو روح را وسيدى الحك]| سيا صيهة | موت 
.من ديكر <ود (معشوق) شده ام و(معشوق) هم خود 
من قكة اسح )ع 
يه مه 
ند ام صوفيا نه وان قيلة شت 0 


1 )عدار كنا اسلام نأ ليف: ا . صفحةه > 
(؟)- از كتاب فوى الذ كر صفحه * ١١‏ 
) 


) برساله د كتراى (ماسنيون) ينام (عثق الحلاح) مراجعه شود 


* 


 )4(‏ رجوع شود به مسائل ز ند كى تصوف)اثر رزه باستيد حاب 


01١هحفص‎ . 197١ بارس‎ 


1 


من ديم لبلى وليلى 0 ت هن ) 
مأ بكي روحمم ا دو بدن . 


ْ 5 - ظ 0 
حا لا هسل رق 8 ممأ نك و و اكه نانك ويك : حدو نه ا 


نه 


عقيده عر فأ: نى كه(خااق ومخاون)رأا در هم منا مسا د ومودحدود در 5 ازاب؟: 


ميسازددر عفيده ومذه م|سلاء رافتن م ؟ ممشببى كه اق من اصلى انير وحدت 


البى وعدم قسول شك قرار 3313 . مدهبى د وحلوى تعبى بدقاه و و جود 
أامدة 0 ( هر فدرهم ك4 درنا ل دز هاك 0 نكو دبك و بعا 1 دن دوحات 


خصائل عالى نائل اي نارهم اتقدر بدور ابت كه هر زر خدواهد نوانست 


5-5 


١ : سس عا‎ ( ٠ 
. سن ورطه تار 8 سن (خدا وا ياه ) درن ونه 0 لعن 4 رسدانت بألل‎ 
الثلام "لو انيت ناا‎ 00 


٠‏ 00 و م 
صععرداه “2 مواقفات يدا ريف زر صو ور 06 فون 5 


كك كّ 


درحقيقت نفى خودش أسان ؟ 

دزمرحجلهة دوم, منداى غير اسلاءى فوفاع عرد: بامعالعه ادق كه 
بها نه كان ااووهي راق ارد اق او و أن عاق ان وق بر امعد ياو ايع 
ميك 
بودند . ياملل أسلامى بو انعو شما قي كاك سام 

بابز بد 8 0 برانى ٠‏ اهس 0 ذوالنون (مصسرى) سيد 
الشريف الجرحانى 8 برانى) حامى (ابر الى اكات اق تسماددق) 
فر يدالدين عطار (اعااق وفات 171 هس 5 غزالى (ايرانى -١٠١58‏ 
١١١١‏ ميلادى) شمس تدر يزى (وفات درهة54 هجرى) مو لوى (جلال- 
الدين محمد ابرانى 15٠+‏ بالا هجرى) سعدى 00 وافاف :9 33 
هحرى) يام (ايرانى لطع وذ١ه‏ هحرى) حافظ ( ابرانى وفات در 
١‏ مبلادى ) شبلى (الردات ) وبالاعييه الخلا 0 او هم 
ايرانى بود. 

نأمطا لعه ار أسامى اجام «شف دجار لعجب ميشود ) و ا 


: 8 7 : حا 3 : 
ردد 0 اعابت 0 0 3 نماك اسان ” تسيو قل اس 1 ومليت 90 


انيه ناض 0 0 ال و رد فيد اك كن 1 من" كو واقي اقداد سس 


| زمنداى عر بى أسمت ووعات)؛ حتى يكن اراء عر أب ورصيدن  :١‏ بن كار و جزو 


سشراوان 9 ننوده| ند 5 
اما ببمين قناعت نميشود . بايد ديد 5ه هدف اوليه متصوفة اسلامى 


جه وده الس ؟ متصوفهاى كه همه اراضات بودهاند ؟ 


ل 


7 0 5 ل مأرت نواهى ا 


افيا ١ن‏ او كيه وادى عن فاق اصو لاو كاملا ابرانى و ازاير ان باش 
م دك (نى) معدحدو د (منشو 0 تعب رو سنك هاى 4 دق موحود ا 


يي اك 4 هالويت ) نيما ى) را بكى ار اولمة وسوهتر يم 
ا 


١ 2 5‏ ب" 57 مه 7 2 3 5 85 1 5 
| 0 سن 4 ل 000 در ل م | 


رو بشدها ىَ فكرء عرفا 


اماد ؟ اع سك ا تملى ١‏ ا نكو اكه كامل 4 


3 نما اع 
)غ2 ى 


مود تلام 1 نو بلك 


وحواق وراطيث . اكفافياوت بود ار ارفئةاى 1 يه ابحاد كرده بود و 
2000 عد 0 رن “ل الم ل وك لمم شك مين وناك افو لدت نل و3 
ون تت 0ك ى 0 و 0 0 ل م مال ل و 5 


2 
٠.‏ 5 0 57 5 ا . م 0 
ا ان 1 ايه إل ع لم , 2 عريك. سانل و ا بو شمر 38 ا كل عاد ا نا 9 ار عر فأ 8 


< 


هندو دز نحت ناسر وروذن فنسفه افلا حو فى لك رلك دن فوا عورد احا ب 


0 1 3 (99ه ميلادى) : 
اما بدبخنانه عرفان هندو عقيدهداى انوت 1ه تتملى و سكارى وانزوا 
ونفاق فردى را نار 1 ش 

د شيك 27 وخ عر فارخ مسمحيت يعر فأنهندو قرار داشت كه تقصدمقا بل 
وضكد ومهعدا لف أن ا 

0 تعر عر فأن مسديتدى ) وعاميية يعلى وسيلهة تحر يك ذعأ يك هأية نسيت 
كد وص اند اموا دوو اناا لاك وقول «وسدن كاه اند 
0 ( روءدشس 2 شوى و اناق تعلهؤر كرو » سروىق نازه 000 
وموجودى برازعدق وحرارت و فعالءت مسشود وخلدسه منظور غائى وهدف 
تكاى زائد كن لسكرادوه اقاوها أ 05 نكر عراقان عندز اميف رس تمن 
وهميدم سا حدن فعا تك مق كع اذا فيق ن وسابيل دن وشديد ف كشتنة ٠‏ طحوىق 
كه انشاة حر 000 و اميل بو وا نموده وارخود وج سازد. وانذها 
8 7 5 باذك 1 بعالم خاسه خود فرورقته و أزهر فعل وعملى 
ع نان الس 1١‏ از يا يوون هلمرا شيم واب لوا تيه عفان 


ولحرل اعحدي باللا رام 1 اتسفاه ا وار قد دراو احبرو اميت 


المسسسماء حص لس ل هه 35-57 


١ع رجوع روي كدان 0 نحي ) لايك كارارور‎ )١( 


كت 


1١ 


وما مفصلا 0 مصاتب فى ل مم 


اما يدا عر فانى 2 3 0 وارد شك المسفه افلاطو تسون 


دشت بود ( به 659 مبلادى عبد خسرو 


7 7 
جديد بود. درحقيهت ابن يلم . 


0 ا 1 3 1 : 


اما الخ كدان عير خلااف نسو تع عند و وده اق سا رز زدف اد كدان اده 


: : 1 محري ١‏ 1 : : اند ان 
مصلع لود . ددوا- أر و د ال ا و كن والواهمراتيان اق هاه 
و نواق معدوان از .مشفعه افلاضوون دز ان غركان دناه ميشه اق ارصرة 


8 | تددن زر الشى سٍ أن مخلو جه ا 0 انأ نو 1 عر دان قلس عى بو اجودمما ورد 
4 عموما بنأم امت مضران ) بأقنسقه ثور ١‏ خوائدهة مندد اهس 


الفواتار كويد لبد اق سو ان نيف او له قا 11 كن متمد لوبي 


١« ١4‏ و. 
ا 1 


0 للا قي أي ان > السو قن لوت اق ل ع لا 
بك درن حر ىعر فأن ساك كى ين ل4 تراووال .ممه شا وى مس تعد د مى تنا شدهة 


00 : 
كم لانن 12 وح ا هكابتب 


ا 


فواهاق شاريعي ا بدو نميو رتور سر 
3: 0 0 
عر ماح ا بو سو ا الريك 1 


ع . 5 0-7 5 8 1# : 
وماا دون تعدو لو 08 هلا ديت 3 رو ا عم ديا 358 ا أىه.ها 0 .سمه أ ندم 


٠. .6 1‏ 0 1 8 5 1 ماه ا 
1 سد ره يئر ظ 5 ل مك اه 6 28 > اسه 0 0 0 حاي” # امم 1 دعل 6 0 
٠. 1 5‏ 


اعسمس سا يه لمسيمسصا لعا ممح ل الل ل 2 


١ ٠. -‏ 5 1 8 م 
عدهاى 000 : سن صحابه حضرات رسول شدداى بوداك 5ه براار 
2 1 5 35 71 
5-5-5 0 وقهمى ذر مشحدك معاور بخانة محمد راك 00 مبميوداك و ٍ م ا 
وعالية ى - ٠. ٠‏ . م ع 3 و - 


اهل المقةه. .ميخو ا تدتيه و كامه صوتى ارد ايو اس 
ا كو مع نفك بك كه حون سر وان اننم للم فاق يشمى نو مت لرد اك 


اك و لي - سحي بي ا حم عد ا د لسسصصم لمعي ل ليه ا لل جيم عاد حلا موسيم ساماد لماحم خسم م م الاسم س٠س٠٠سصصسيت‏ ممصو صم 


(١)رجوع‏ شود بدر باععان خيامتر جيه شعر فر انسهاز افا ىإعتصاءزاده. 
حَنا 5 . 2 0 5 1 7 0 مو 


لن اث سلطا 5-6 


بر حم 5 در مقدمداى ل اواو ور اليا نو شتكه ميكوو بد 00 عللاوه 


فا انان حوة رات ممه ها" ارافان اد ا ارقاعاوقه سوق 


0١ ' 
د‎ - 


ا 


١ 2 7‏ 5 
للسميمه ... » صفحه ةج ١.جاب‏ 2 


تب اع 


واين بشم را بعربى ( صوف) ميكويند لذا ( صوفى) خواندهشد ند صوفى 
يعنى كسى كه لباس بشمى بن نمودهاست. 
بالاخره كه سومى ازعلماءعقيدهدار ند كه در اول ابن دستهخودرا 
اهل الدنا يعزى دوستداران صميميت وصافى مبخو | ند ند وكلمه صو فى ار 
أنجا مشتق شدهاست. وابن عقيده ازديكر عقيدهها بيشترطر فداردارد(١)‏ 
حالا هرجه كه باشد تصوف جون ساير شعب و فرق عرفان ايرانى بعد از 
اسلام دراول كارعليه اعراب ويراى ممارزه با اسلام درست شده بود . 
اقلا" | كر سنا وو الحسية اولي عو فا از كفل تحكوت القن اناف با فلضية 
وحدت وجودى 0 وبالاخره نا امروزهم باهمان حاات ضدا سلامىخود 
باقى ماند ند تصوف تر كيب يافت, ”غيير كردء وبصورت يك فرقه اسلامى 
در فك و يه نا هر جه رودن و مسقيم نر حود را 4[ تي محمدق 
متصل نمايد. 
باللاخره نصوف اسلامى حاات عقيده وزمكنن يخود كر فت. 
تصوف 5 وكين فلسفى نيست و حتى بك فرقه 
ِ مذهبى هم بشمار نمىرود. بلكه نصوف نوعى كن لوه 
2 بوعى راهنا ند ا ست همين و سن ٠‏ صوفى قر دن ميكند كهحقيقت 
مطلق وآأسمانى درآن واحدبان كسىكه عاشق أناس تحلول 
ّ, ميكند. بر طى كها بن عاشق حقيقت ار حجهان مادى بدور باشد 
« واز همه علائق عدقباىمادى رو بكرداند وفقط بز ند كىسيرو 
سياحت خودادامه دهد. وجون اين نوع كفك والبام, شخصى 
«وفردىاست؛ وجون منظوروهدف أ نموضوعات خارح از وصف 
« وساناست علدا نتيحه علمى هم نظواهد داشت» )١(‏ 
سند وق مقندف انان داستانى دارد كه يكى ازاين خلسه 
هاى صوفيانه را بيان «يكند : جون بخود [هدم». ياران يرسيدند كه 
دداين بوستانكه بودى مارا جه تحفه 1 وردى؟ جواب كفتم: وقتى كه بآ نجا 
رسيدم قصد داشتم كهدامنى ير كنم هديه اصحابرا. أما جون ,كلىرسيدم 
بوى كلم جنان مهست كرد كه داملم ازدست برفت . 


0ك 


60 5 ) 70 ).مطا لعا تصفحه. 7 ٠٠١‏ 








1586 اسه 


اى مرغ سحر عشق (ز دروانه اموز 
كانسونته را جان شد واواز نافد 
اين مدعيان در طايش ب 


خمر انك 


كاتر]ا كهخون شد 00 يا مادم 

ابن تصوفخيلى زودازهمانجائى كه امده بود, باهمان ميداىخود 
أغاز دشمنى ومخالفت كردو نسبت بآن ( بىرحم) شد . مثلا (غزالى)باتمام 
نيرو به صوفيان خدابرست حمله برد وعرفانخدائىرا تخطئه نمودبغزالى 
مكلك 11145 كو يكن ذال تا كتهو توانكن ينقت ار ا ناضيف ودر 
را نحأت دهيم . 

درحقيقت هم تنصوف جز باغزالى نميتوانات و ذ_واسست درحيعءيت 
مسلمين راه بايد و دلبل حو امار شرح مطالعه صوفيان قلى از 
همالى خود دارى نمود . 


أ جتجد دجون ستوب ان" اااي أل امف لاه ورمع عويب اوس 0 لالد سطس عمج در رب توووم متا وطواتات:. ادي ومسي اند لاطو ابا .لا لسلا لا 


ا 


0 عرفان وحددات وحدودى|- 5 عقيدهو باصصلاح ابن فلسفه 


0 ار همة مديون وجا دون الوهغد ور الدلاج اسيك : (فعنرين 
سبو هجرى) 

درحالى كه صوؤيان مسامان هدو رز به مراحل اول ودوم اتكامل عر فانى 
خود نرسيده بودند كه عرفأن وحدت وجودى بدرجه ومرحلة نهائى وغائى 
كه( كشتن اراده) باذك ر سنلداه بود 2 تعدى فنا فىالله : 50086 وحلدت كامل 
مخلوقّ باخالق شوك . 

2 وحدت آأرام واشير بذى 4 روح كاملا از منمءتخود افناده و خالص 
لشن ةاصف»- رتسوف 1ه افكار, اعمال وخواستهدها رقاءت ودعوائىي ندار:_د 
« بلكه همه بصورت افكار » اعمال وخواهشرهاى خدائى شده اند » )1( 

الحلاح ودوستنا نس لك جنا لت نابودى وفارا فرت 5 رده انك . 
صوديان اين حالت را حالتخدائى ميدانند. ورسيدن بأ نكار هر كس نيسدت 

«اينحا ل نكه وعد جاو دداست . وحدنى كام ل وحقيقى 


«ازامور ملكوتى . ازاين بساعمال صورت عجيب وغر يبى بخود 


يسو سس 10 0ك 





١١86 ازباستيد. صفحه‎ -)١1( 


تا 1٠ت‏ 


«ميكير ند ؟ يعنىفقط صورت خاصى دارند ديكر ارادة شخصى 
دسكار نخو أهد كه روح فقط | لتى دردست خداسات » )1( 
عم . 0 . 
با| ثر دبتر بخواهيد<«روح اخد|» متحد شده بنحوى كه انفناىفىا| لله 
يعلى اليستى ونابود شدن دروجود خداوند 5 حالت وحدت است كه وق 
را بأخدأ درمسياويزد : )0 
بك بن طر بق وفاى ال 7 انا : (من حقيفت هد ستم > #عرى حناد ث3 
وكلام او حو بى روشن >*يشود 
الحلاج نر تن وحود اوحقفةت خالصى افك بابصورت 35 
حقيقت در امده اسن . 
همك عرفان الحلاج 000" ر .عر ووش خلاصهء فيشو قن كه مأ انرا 
نقل كر ديم : 
2ن ديكر خود معشوق شدهام ‏ 
(معشوق خود كن شلدة ١‏ فييك * 
2 
افق عه.ده درمقا بل اسلام كفر محص اي نه تنصوف اسلامى و نه 
عكين القن او هن كن رعو قاين وهاو امد امد كدعو اقب به هدارا 


بامتمع وكيك يز كةو كة | يكوانن 1و ١١‏ وذكة هد] انون تماد ! دشن ديقت 


ى 
درحاليكه متصوفه فقط باين نكته قناءت كرد ند كه فقط به رؤياى 
خدائى مير سند ويه وعده هاى م له مخلوقات خود داده است دل 


شميكنند حكماء اشراقى هم 


خر مطلق ؛ زسا؛ ى عالىرا هى ناسيم . وهراكز قدمى فراتر تمى نهاد ند 
درحالى كه وحدت وجودكئها معدند بودند كه بأخلسه خود ,«اخدا مكببق 


ذقط 0 عقا بد معحد ود تيك 5ت 


هشو ند ٠.‏ 


. بنظر | نان # الحكا| اشكال ادن دادة 8 ١‏ تساك ردت آدم جبان 


(1) - بايستيدثه ١‏ 
6 00 وجود23016!1605006 كيك وحدت مطلقه خدا با 
00 فيك | تند اخ ه اعت له روح عالم وعالم مانتد جسم اوست . خدا 
همه حيز است وهمه حيز خداست . «موجودات عالم» حقيقتى جز دروجود 
0 ندار ند , متر جم 


ات 


00 سرس موسى شيك عيسدى شد ' وعدولل شد على شد و بالاخره 

الحلاح كه خودرا يكى ازاشكال زمينى خداو ندميدانست درمقابل 
فلسفه ما بعد الطبيعه ( هتافزيك ) اسباعيليه نقطه ضعمفف بزر ككى 
شيف واين فاسفه نوعى فلسفه مجوسى بود .و بهمين جهت (الحلاح) سه 
همر أهان وسروان خود ميكفت كه[ نبأ ذر حقيقت ارواح كه شيده مو سى 
عيسى وم<مداد ابن اهر باعث شد 5ه عاماء خداشناس عليه او اقامه دعوى 
3 وبه م+*الفةتش بر خيز ند و«حازاتش نماياد . وبالاخره هم الحلاج 3 
وشا كيت 5د كيت 8-2 شييد شد . 

الحلاج | تزانئ تود .و هما يكوه 3ه نشد 0-0 ديد عر فاىوحدت 
كود جاه ره 1 بعد ازغز الى | مد ند ذمك تاي . اما الحلاح بأ 
شوامت توم وود نور كن انان انوا ا 0 يها ودف دوق 
نود نك م كم به متصسو فه يك شد ند و ب«ديلطر بق رج درام ص وفى 


اران شروع هيشود 5ه سو نودت وعودى مما ميتي ان كبشي ارعودق 


0ك عام لس مسا ١‏ بن ممست «سويصي عن وح ود ميو 12 


ْ و 
د :| <سكمت الاش وان انال حيوية باعي فكنين 


عوتب عوشي سو مسو و مسي مسمس ع لمصصو 0 


فاسفى سر 8 اى يعدى 4 كيت ا 2277 زر سسمد م 95 همان طور كله 
فر 
وا لهم من ققط ان از شعت هر قفأ 5 و ص عدار اسلا ءاسك ما 


درحالى كه وسئاه هيادى 00 معاااعه «ياموديم ‏ ٠.داء‏ و اساس ابن 
مكتب هم اشارداى نموديم. 

قاسة4 اثراقى در اولين وهاه 59 ريثةومعداى 00 دارد. وار 
هر لحاظ به مذهب زرنشات محلق ا 

ررلشت هم عقيده داشت كه دونير وجبهان را درزير سلطه خوددارد 
وابندو . دو اصل بزراك خلقت جهالمد: نيكى وز شنى . 5ه مظبر ليكئ 
اقان ونور ومظبر ر شنى أهر يمن وظلمت است . 

همين ( تنويت) است كه صورت مذهبى خود كر فته واز راه اسلام 
به فيكت اشراقبون راه يافت وحتى لغات خودرا ناو داد. 

افلين كدي كهانرا بصورت فلسقهدطقه بندى تمود مانى بود. 

غير ازاين مبداى ملى » فلسفه اشراة ى لبشه واصلى مهم ترى دارد كه 
ازخارج ازايرانامدهاست و مله تلاط ووو عمط ننه احرسم 2 


٠ سينك‎ | 


لماا - 

بنحوى كه براكىيافتن فلسفه وفكر واقعى ابن فلاسفه بابست جزوات 
ورساللات انبا را مطالعه نمود. 

اينفلاسفه خود راعارف مبخو | ندند يعنى كسى كه دانااست [شناست 
اولينءارف همان الفارابى معروفاست كه از أوسخحن شان فك اواولين 
فيلسوف ايرانى طر فدار فلسفه ارسطوهم بود . كتاف وسالاخ واقعى او 
مفقود شدها ندولى تقل ميكنئد كهاو ننها ومجرد مىزيست» ,لبا سدرو يشان 
ملسن عقت و كاه برياضدة من يرواخت.: 

اما نبور تبرق فيلسوفاشراقى ايران بدون شك ( ابنسينا ) است. 
ابن سينا دود له براى اف لو بأر بعداز اسلام سام فيلسوف اشر اقىمحموعه 
مدارك واسناد فلسفى وعرفانى راجمع اؤال كن موا 


0 


9 28 روعدانيت وفاسقه 
بدينطر يق مطالعه تحول وتكامل فكر فلسفى واصولا فلسفه ايران 
از بعداز اسلام نا عبد غزالى باين مبحث جديد ختم ميكردد. قبلازاينكه 
دلئل ايو يكاين ازة راع وبامالاع ا وهار زه وهنا عناسان ى مسلعوفان 
ذل 5 “قن ابت | أمته بايد كفت 45اينروحانبون, مسامان وان فلاسفهطر فدار 


قأسقة يونان بودند . وادامه اين هسكله هم به غزالى خواهد كشيد. 


الف : عافل انن يكار تت اول عللا بن بكار را مطالمه نمأ نيم 


وبدانيم بجه دايل روحانيون بافلاسفه مبارزه كردند . 

دردورهاى كه فلسفةٌ يونان درايران نضح كرفنه ومذنشرميشد وانجديد 
حبات اد وفلسفى ايران را وجه تارهاى مىبخشيد » تنها عده معدودى 
نبود ند كه بكار ا ين ف فهسر كرم بود ند يعنى | ين فلسقةيء نان تنهامطا لعه وكارعدة 
محدودى|زدا نشمندان نبود بلكه بر عكس! نتشارو بخش [ نحتىدر بين نودةٌمردم 
رواج داشت . دوانحمن مخفى و نهانى (وباصطلاح امروزى زير زمينى) 
امون اتكار ابن فلسفه وكن بو تإشاعه ان بود تن يكن از ايتتدو ا تمن 
منظور واحد معين و مورد علاقهاى نداشت : اما انح<من دوم مذظور سياسى 
ومذهبى مهم وقابل ملاحظهاى داشت . ايندو انحمن عبارت بودند ار : 

الف : انحمن اخوان الصفا ( برادران صفا يديك ) 


جاه ]ا اع 

ب : فرقه اسماعيلى (اسماعيليه) 

اتي كدق ا عمى ون ها وناوزة ا أعاض ونا بهو كو يوان 
داش تن رن ادهان عمومى وو نشّر مدارك وعقايد خر أب جنبة فلسفه رار 
دين زبادنر ا" 

اخوان الصسفااز بعضى جبات شبيه ران ماسوارى ©120] 
> رع :]851:1 باهر اموشخانه بود . 

5 ارطرف: فيك اسماعيليها| رجهت فلسفهدرابن «مارزه دسنداشتند 
تجو قي م كر تن اننبا تاقوا يقت عازف راوها شن :1 | استوا اها لك 

7 قلا سمه طر فدار فلس.قه يونان هم يك جانب مواق ميارزه رادر 
فسية نو اقدند 0 قفدرت عامى واستدلا لى نا ان دك 

5 معتز له . فرقه 00 نوق ند 45 بيش أزهمه 5 ا مبارزه 


3 ادس كاردلك م 


ب © | مدا فعيى اسالام 2-6 اناه درجمهة اسلام عليه فلاسفه 
مكاره كروت ووساضون نوه سا« وزحتد دست : 

١‏ متكامين : اندسته به( كلام) 4 «وعى اشدك ل ل ديسسى بود او 
فلسفهرا| نحت الشعاع اسلام قرار ميداديا بئديودند . 

؟- اشعرى :كه بنياد كذار آن شخصى بنام (الاشعرى) بودذكه 
درفون ملو هعور ى عير سبمك ) 5 سرب4ك فقن الك ك1 حسكية الوين مافوق 
تمام علوم وفئنون وفلدفههااست. اشعرى كتابى ينام (مبانى ايمان) داردكه 


دران عقايد اين دسته نشر بح شده أشنت . 


ٍ 
فصل جه ارم 


دابلى در اران 
ْ فلسفى و ادبى و ذا١‏ 
تحولات فكرى و 
نحو 
ذر عبهد 


غزالى 


١ 


ابران درعدر غزالى 


مو قفيت ابران در ابن عصر 


درعصرى كه غزالى حدم يان كرد (م6١٠‏ ١ذالا١ا‏ مجلا 
اران واسلام دجار ب<رانهاى شديد سياسى ومذهبى بودند . 

١‏ تهديدات خارجى .: دستبرد تنركان بتمامى ماك ايران :د 
الام وتضرك أن از نظن نيباس امل واتمام يون + ندرن معني كةاتر كان 
سلجوقى بها يران وسور يهو بتمامى خاكخاور ميانه دست داشته وفرمانده از 
بودند . خلفا كه بازهم بهمان رياست روحانى اسلام | كتفا مينمودند در 
حقيقت رؤساء موقتى محسوب مرشدند كه دير يا زود خلافت وقدرت |ناز 
رويزوال ميرفت . 

اين خلفا درزير يوغ فاتحين وشورشكنئند كان خارجى خم شده ٠‏ 
الك سد كته يوون وتنا وسوواف واو اروف كف ا زشاها ف تحور 
فيذ] د لذو اقذافت دوز نك + (عوي وار ] ل ) معدت باح قن سر مرف 
وملطتك ورولامووجقا بق عاضا بان اهم ولغ ادها 1 رمن وكا 
(كرده وهردو بنفم (ترك) كناره كيرى الووة ذلك 

اما اين تبديد تركهاء, [نقدرها مايه تعجب و ترس متفكر بن عصر 


كد 1[ 71 اعد 


نشد . زيرا تركان بدين اسلام كرويده وحتىقدرى ايران دوستى و احياى 
ايران ازخود نشان ميدادند . ونيز ايرانيان واعراب ميدان را براى! نان 
خالى فيكو يننا هنس زور ار زور قمعل رياوانن ذافة املع خود را سالط 
دهند وسشتر مبدان باز كدنك : 

درعوض 0 متفكر بن - ابنبا كهدرمقا دل نر كان قدرت داشته ونر سى 
بخودراه نداده بود ند 55 ا زجبت فت كاي انيد وحمله وبورش ويكرق 
مضطر بشان كرده بود يعنى جنكهاى صليبى . 

لذا | نان؛تر كان را بهتر بنعو امل و كمكهاىخود در راندنشورديان 
غر بى 'نصورمى كردند. وبعلاوهتر كانهم دراين «مارزه و بيكار لحظهاى از 
با تشمتكك: وغفات 3و1 :داشتند .و حدر حا لى كه هرزور حرازت و.فسمك 
وفداكارى سشترى ار خود نشان ميدأد ند درجه معحمت وعلاؤه خودرا درسان 
تودههاى ميرلسان زيادنر مسلمودنلك . 
بخوبى وبا موفقيت بايان بذيرد . لازم بود كه موقعيتها از لحاظ داخلى 
هم تأميث شده وق تين تننودة ١‏ يعلى لازم نواد انها كدودر داخلمملكتن در 
مقابل ديد كان سالم راهدميرفتند درحالىكه ياران وهمكاران صليبيون بود ند 

و دشمنهاى داخلى كه همكار سر بار أن صليمى محسوب هبيشد ند 2 
ينظر مسلمين عبازت بود ند از : فلاسفه و نا كه ازاد فكر فيكر 3ك 
وفىالمثل اسماعيليه وحتىدستهاىازروحانيون كه درا ثار خود باطر فدارى 
ازعقل واستدلال راه را براى ورود «سيحيان خارجى باز ميكردند و با 
دست خود ناذا بداخل ميخواند ند. 
واؤسفةر اميد زاك تتواوانك فيد كرونت ١:‏ ثان و كنت نيارايا تتئهوزالنايب 
قا كرواق | تجانن! ديق اناه 

فلسفه كه نيم قرن بود نا ابنسينا به عاليترين درجات عظمت خود 
رسيده بود عمالة رضنا ار سين رفته و ترد شده بود. خدا شناسان و 


وروحانبون اسلامى كه وقت را را يفن انتقام مناسب ديده بودند, 


1ت 

ملت متعصب راعليه فلاسفه برا تكيغتندز يرا سك فلك كه ابن فلاسفه دشمئان 
اسلام ودين مى باشند . وحتى عقيده ةن كه شين نا بأ اسلام بيشاز 
دشمنى أسماعليه و يامسيحيان بااسلام اأست . 

لذا:فتعاقك ان سن نوست متفكرين. آازاد وعس. شيينان شر نوش 
عاق هشتين "لزيا رود عقو ني ع ووو ١‏ نان كتنف 1 نكر شادول 
بدارند ويا بهمصر فرار كئئد . زيرا دراءن عصر درمصر فاطمية حكومت 
ميك ردند وايئان ازفرقة اسمعيلى بودند . 

أها أسماعيله كه در حكم رن رةه داخلى محسون ميشد 
مغاو ب شدى 2-0 وهر روز دشار ازسابق خطر نالكنر ا 

اسماعيليه ايران براى خحُود قلاع وحصارهاق مستحكم ودزهاىقوى 
ساكقهة 6 زق تود اقلت ابالاق ابن اووحةه موواعيه» ف 5ن الى ١‏ نيا قلعة 
مستحكم الموت بود. وان درسلسله جبالالبرز وبرارنفا ع ششهزارمتر 
نواد كه نه كسى را باراى د سمت ر سرى بان و ننه قدورة. عحريلة ا بود 
حدس صباح ونا هنا اقامت داشت . )١(‏ 

رئيس فرةهىاسمعيليهدراين عصر كسى يبنام حسنصاج بود (وفاتدر 
م محرى ) حسن در جوانى أر دوستان صميمى و همكاران نزديك 
خواحه نظاما لمللك بود 45 وزسر 50 دريار سلاحقه بود . 

وفتى نظام لملك وزير شد , حسن صباح را بدربار خواند امادراين 
وفت حصن تق خراص وجاهطلبى ممسولدذت وما خ+خواست ار حامى حود 
تجاوز كردهواذاو بر ترودفيع:ررود : درحالى كه نضاء! لماكدوست بر كز يده 
ومورد علاقه ملمكشان بادشاه وقت بود. 

لذا يكروز كه شاه ازخواجه خواست نا صورتكامل دارائى مملكت 
ووضع وجكو نكى فالنات كقوز را بطور <دزع جزع و وؤصل عرضهة بدارد 
خواجه براى ايشكار دو سال وقت خواست . ولى حسن صباح فىالمجلس 
كك من درجهبل روز ابن كار راخواهم كرد ٠١‏ 


اا 0 

















)١(‏ حسن صباح را فرانسه زبانان ( بسر كوه) مى تأمئد ؛ 
280 13 ع نم1171 ودد اكليسى مغن 8401 064 [1!إمد 
طر فداران اورا قاتلها وحشيشىها ميكويغ:د 105و5و552ج 5ك6.[ . (مترجم) 


ذه أ 


شاه بيشنهاد حسن رأبد ير ؤت.أمأ ب روزى كه قرار بود حسن صب أ ح 
اوداق ومدارك و دفاتر و خلاصه ببلان جمع وق شده را ذرفه سلطان 
برسأاند . نظام وزير يكءك يكى ا نو كران <سن صباح . صفحات 
وفتن اووا مره :1ق ون | مسن مات جز ف اها تور عازه اكد هرود 
وس منفدن ترون دفتر ,وضع اورا ب هد : 

جه فرداى أنروز در حضور بأدشاه تواست" | زعيدهة سوا يف وق 
نر كن ووو و عي له لبور ف اق] ١‏ ككاديا نوو كتيوه عام اليضه 
لس بوده أست , دريار را وك كوك ) به مذهت اماق إن افيه وسو كد 
خوود كه اين الامو اك :مكمه وا بالتعرية با وق نطاء الماك ورين بحو اهد 
سيك .. 

لاا قرااق سع ا وهر فده ابييل روغ لوينه او عاتدها فيد ل 
نرق اك اسواعيله علن و وار تتميوها ” تناع | لدلافهب؟ رواننة . 

نظامالملك _ بالاخره كنت سن ماف وعد زه اها لو اتيت 
از مرك رهد و|ردست ضرب شمشير أسماعيليان نحات يابد. همهجاوحدشت 
واضطراب ونان تقد بود . 

هر قد 4 محازاتها واننسههاز بادتر منيشد نوطئهها وخدعدها ريادتر 
ميكلشت. وهم كن العو جاطة دوق بو ام واسفيي ار 1ه 
أب قليفيتك قدي ار كور فك | سار سيب كلقها ١‏ و مفتويودا اه 
واز طرفى به مسلما نان وآنبائى كه مايل به كر ويدن بفرقة اسماعيليه بودند 
ثاية لبايك 5ه عقيودة و انان ا نبا عاها وباطل اسه + 

جون عقيده فرقه اسيعيلى از نظر دينى به تشيم متكى اسست و ازنظر 
فلسفى بهفلسفهة يو نان سنك زازه از انحبت دشمن مضاعفى شده بود 

اما ابروسجك ووحاميون املامئ زا دوانان كذاشه وهين جك باعت 
شد كه إروة ماما تان معايع و روحانيون سلى با دولت سلجوقىازدر صاح 
در آ يند. وازطرفى همين جنك وسيلة بسيار خوبى براىدفاع اسلامدرمقا بل 


ا ات 
واز طرفى همين جنى - جنك ونزاععليهنشيم وفلسفه وسيله عالى 
وقابل نحسينى بود كه اسلامرا ازخطراتدشمناندو لت يعنى اسماعيليهدرامان 
داشت . 
ج41 
ابن كاد 5 مظبهر عا لى ودر<خشان دارد كه نام غزالى خوانده 
ميشود . فخ روحانى عالى وخداشئناس از ابالت خراسان بود. 


١ 


مطالعه در فأس هه عر الى 


فععر و انديشدى غزالى 

قحل از أريكة اليد هاف معيلفه ‏ ثالا غزالى راتحت مطالعه قراردهيم 
لك بك ل سايق اورانيز مطالعه نمائيم . 

بعتيدةٌ مادرمطالعدى متفكر زر كى جون غزالى كهمدتبا درطرز 
نكر جهان اسلامى ا سزائى ذانخة و بازهم دارد. بايد قبللى ازهر جيز 
بدشر ح حالواحوالداخلى اوبرداخت وكامل و تحول فكراورا از نر 
خصوصيات داخلىاو مورد مداقه قرار دارد واينامر رااز كود كىء جوانى 
تاس كبو لك ادامهداد . 

طبعنا ابن كوشق ببرناف قناختن «لفاسشكن عمل زرك وطاق فسان 
انس مخصوصا وفنى كه زند كىداخلى نين تددن ازرئك فى اجتماعى وعامى 
او كاملاجدا| باشد . ش 

اما خو شيخ*تا نه غزالى ابنطور نود . 

مخصوصا كه أيندا نثمند و وار كنان كراشا بر قيمتى در شرح 
حالواحوال داخلى خود برجاى كذاشت بنام المنجد . )١(‏ اينجزوهرا 
غزالى هنكامى كه ينجاه سال داشت برشته تحرير در آورد . يعلى درسلى 








١86+ (المنجد) غزالى دؤبار قفرا شه ترجنهشد . يكباردز‎ )١( 
نحت عنوان ( [نحجهكه از كمراهى ميرهاند وآ نجهكه استدلالات راروشن‎ 
ميكند ) توسط (اشمولدر) . ديكرى درسال 18117 اتحت عنوان ( خود‎ 
دارى ازاشتياه ومطالبى درخلسه صوفى ) از(منار) . ماازترجمهىمتار‎ 
نر 81 دراين كار استفاده كر ديم.‎ 


١1م8‎ 


كهدر منتبى بختكى سن خو د بود ودر حقيقت دور تكميلى فكر و انديشهاش 
ايه ادوار خود راطى فيكف 

طبق نوشتههاى ابن جزوه : 

غزالى ينام حقيقى ا بوحميد محمدا| بن محمد غزالى درسال 4٠‏ ههجرى 
٠١64(‏ ميلادى) در طوس كه امروز مشبد <خوانده مرشووم و تويز كرق 
ابالافسر الحا افيه يسووياة كفود:. 

ازهمأن اوان و رسكت مدرس يك صوفى ره ست ل 
همين اف قز رنب كي وروحيه او ا سزائى نهاد . جون كود كى كنجكاو 
وزيرك وباهوش بود بعارز عجيبى باعشق وعلاقه بدنبال يافتن حقيقت هر 
جيز دود ودابم درتكابو. 

غزالى براى رسيدن باين منظور يعنى براى يافتن حقيقت ازهان 
جوانى نهمطا لعة دقدق ذرق مختاف فلسفى و روحانى و ديئنى برداخت . 

راىاينكهبااستدلال وعقلحقرا از باطل تميزدهد , لذا مصممشد 
مصداقى براى حقيقت بيدا كند و براى اينكار كوشيد تابداند « مبانى 
قطميرت جيسدو كدام اسات 2.26 )١(‏ 
ين طريق بود كه غز الى م هبك فلسفهى شكا كيت مطلق 
0ك مك61 جرع30 رسيد. 


راك 


اما غزالى كدميناى اصلى و بابه واقمى قداعيت وح<حقيقت رادرنورو 


البامواطف خداو ندىقرارداده است 7 عقل نشد و هيجو قت اظبار راق 
كه اصول حفيتى منقجا بده هسنلدك . 


شده بود . 


١‏ متكلمينى كه فلاسفه اسكولاستيك و روحانيون طرفدار فلسفة 
طلاب بود ند . 

؟ - تعلميميون كه هنوز اسماعيليه خواندهميشد ند . 

. فلاسفة كهءةلاىطر فدار فلسفه يو نان بودند‎ - ٠ 

: صوفيان يا عرفا . 

غزالى شروع بمطالعهيك يكاين مكانبب نمود. امامطالعه وبررسى 


بس سويت <ميووا امس يه نوممصي مانن لما ع ممما ل لما ل لماي لل سمحي يه ب صيم السم ل لس ممصي حم لسع وي مما عم و د 


(١)از‏ كتاب المنجد جاب باريس ترجمه منار صفحه ١١‏ 





كديا 7 يك 
اوظاهرى وسصحى نبود بلكه عميق و دقيق 
يه 
بدينطر يق خلاصةسير تكاملى افكار غزالى نمام ميشود . 
غزالى جوينده و عاشق حقيقت بود تمام علوم » نمام نظرات 
وعقاءد ء. تمامفلدفدها واذكان :زان كيال حرارت وعدق ووجدان ومعرمت 
ما لعهو بررسى نمودو لىهيج جا أن » جيزى راكه تواندروح مضطر بش 
راارام سازدنيافتهبود . 
تنبا عزلت و انزواى عارفانه بود ؟ه درهاى حقيقت را كه ساليان 
دراز درجستجوى اننا بود توويك الشوف: فلودا آواة شاحك : 
امايك مأموريت جديد او را از انزوايش بيرون كشيده بود و 
بهمان اجتماعى كداز آن كر يخته بود . دوباره انداخت . 
اين مأمور بت همان تلاشى بود كه اعوارهز | اياف يدو ل مير عد 
يعزى همان فلسفه » روحانيت وخدا بر ستى نظطرى . اسماعيليه وفكر ازاد. 


غزالى نمىخواست درمأموريت اه شود ١‏ 


5 
بكار عن ااي أ فلاسفه 


اكنون بمطالعه بيكار و مبارزه اى كه غزالى عليه فلاسفه طر قدار 
فلسفة 0 بعمل أ ورده ال وين بردانيم ٠‏ 

9 حملات غر ل بدفلاسفه غزالى با داشتن ابن منظورها 
ومقاصد 000 1 357 لدت 0 تمام بمطالعة فلسفه برداخت . 

غزالى نتها بمطالعة ( فلسفه) اكتفاءنكرد وبراى اينكه هر انتقادى 





رادر خصوص عدم تفاهم كامل ازنين سرد » اكاى وقت 4 در اندر كمال 
سيطر فى وبدون كوحكترين انتقاد شخصى » فلسفه يونان راهما نطور كهدر 
عصر او نوجيه ميكردند وواقعيت داشت تشريح وتوصيف نمايد . نام اين 
كتاب مقاصدا لفالاسفه | سيك 

نوجيهو بيان فلسفةٌ يونان دراين كتاب باجنان مهارتى ودر كمال بى 
طرخى أمدهاست , كهدحتى جند مورخ را باشتباه انداخته است . 

كمى بعدمورخين فلسفةً ايران ازقبيل (دوكا), ( مونك عامن81 )و 
(كارادوو ءانة7آ عل ٠١‏ ) ) و( كونيه) حقتقت رادراين: باره روشن كردند 
وكةتندكه اين فلسفه ازخود غزالى نبود . 

اينعقيده ازاينجا ناشى شده كدغز الى بعدازتدوين اين كتاب دربيان 
فلسفه يونان , كتاب دومى نوشت كهدر حقيقت مكيل وجلد دوم أن بود و 
اين'مرةٌ فكر ا بتكارى غز الى محسوب ميكشتاين كتاب بنام «تهافةالفلاسفه» 
موسوم أسست . 


جون|ز| بين سينا تاغز | أى درفاسفه وقفهاى روكىدادهبود ودرعصرى كه 


١ 12‏ اعد 


غزالى تدر بس ميكرد باز هم نفود و اعتبار اسن سينا وج_ود داشت ,2 
لذا غزالى بيش از حد <ملات و اتنتقادات خود را متوجه ابن سينا 
كرده |است . 
روشى كه غزالىدرتنظيم وتأليف (نبافه) بكار برده جالب توجهاست 
زيرآ ارهن كن تياف «فليقة مور “نظن را كلا هوز تقاف 'قزار سدهه بلك 
هنكام مطالعه بكفلسفه خلاف , نكاتوعقايد واصولى را درآن در نظر 
ميكميوفى (الكتاف ابن عناسواضو ل وات رامتدرها موز القفادقرار 
داده و بامنطقى كهدرعين خشونت نيش دار شم ست انرا ردمسكند : 
دن كان خوة تسق عنودةائق | كنا ترود كن د كين سكك انرا 
باتمام دلايل واستدلالانى كهازخود ميآوردز بنتميدهدو<تى كاهى بر خلااف 
اعتراض وحملات خود در كتاب المنجد . ٠دارك‏ ودلايلى ازخود بان عقيدةٌ 
مغلوب قر ضميدهد و سيس رد ميكند بنحوى كه كتاب ( تهافه ) بصورت 
مشاجرات قامى و منازعات مذهبى قال توجهدر آأمده است . 
امسائل هورو اتتقاق وتبستغز الى درحدوه بت مله است كدميتو ان 
در نظر بات وعقايد ز يي خلاصه نمود : 
لايتناهى و ابديت بودن دنيا ,» صفات و +سايل متسوبه بخداوندع 
فعرذت خدا ؛ كرات اسماتى ومسئله حانشين شدن !نيا ع مادرت ومعتويت 
روح شر . ومسكاهعليت . 
بدين طر يق غزالى با حملات هلا.م وعادلانه . بقاباى سر نوشت و 
واهميت فلسفة يونان رادرايران دزهو شكسين . 
ظ اوخودوديكر انراوادار كردتادر باره قدرت|بن فلسفه در حل «سائل و 
اسرار وجيزهاى مخفى وتنشر يح والفسروة ان شك ل 
ا جاخالة كان كنك كوااابن «طدرنات غر الى فلسوف شك كىن 
ا 1عم566است ؟ 
4 
5 ؟ياغزالى فيلسوف شكاكاست ؟ ١‏ شكاكيتى راكه به 


غزالى نسيت ميدهند, بدو نشك, بهشكا كيت ياسكال 235621 بى شباهت نيست 


جه هر دو كوشيد ند تامرتبت عقل واستدلال را بائين اورند وبجاى أن 


175- 


درجةا بمان وخدا بر ستىوخلوص داخلى را الاير ند وبرروى خراي.ههاىعقل 
وعقل. برشت ودين وبخدا ابرق زا نيان كذاوته . اموكلاضة “ترات و 
نتيجه مطالعانى است كه مورخين فلسفة ايرانى در نارهٌ فاسفة شكاكيت 
1|151 أمع56 غزالى نمودهاند . 

طبقه بندى معرفت از نظر غزالى 

غزالى وقتى بشيان واساس قطعيت و حقيقت را درنور البى ولطف 
عداو دقر اوداد سدس اواشوف كزوية. ‏ مويه يكن هذا اميل 
عقلى نشدوهر كز هم نكفت كه اصول عقلى بن فأأيذه| نن.+:١‏ كن وي 
كفغزالى .مكل كول وافمرة وتاثر'اضول عقلي شدة اسك ازفكن او 
وفلسفهغز الى جيزى نفهميده است . 

او تنبا حدمرزى براى قلمرو وتسلط عقلل 'نعيين كير . در حقيةقت 


تعقيد ت 027 سرك 3 سمي4ك 0 وحجود دارد ) كةسةوجةه تيا د ا ٠‏ 


١ 20200‏ ال ااا اماما ا لاملل اا ااا 00 


1 انقوذ وتاثير فلسفه غر 5 ى در دنيساى قرون وسطائئى 


508 


ارطرني: ءاذيا دود أن عيضو اهميت حاون العادة ملسفةغز الى 
است . طئين اين فاسفه در دنياى قرون وسطائى [81601692 بقدرى زياد 
بود كه را و بى خدر وات 

فق أنوات: “يون رك تمكن: سيد شكا فى توسط خيام و حافظ 
اعلاام ميكروة: 

نخست اينكه درايران انتقمادات غزالى ضر به مبلكى به فلدفة يونان 
زد .مخصوصا بدفاسغة يونان»كتب | بوعلى سينا. باح قرنديكر لازم بود انا 
6 فلسفةز نده و احياء دود يعنى نا عصر صفو به 

ن انتقادات غزالى بود 45 كوكم ينه هاق ديكر ير 

عب 56 شرق "كمه شم 

او لينمعلم و نمايندة ابن مكتبٍشكا كيون ؛ شاعر معر وفى ازايران ينام 
عه رخيام است .خيام بين سالباى /ا١4‏ و٠454‏ هجرىدرشهر (نيشابور) 
بدتيا | مد :.ؤارق شين :وو بالق ضر اساق اسيت:. 

اكر بياد آوريم اينهمان شهرى است كه غزالى درآنجا بدنيا مده 


ا 


وهمانجا بتعليم براخت . خيامدو س تصميمى وشا كذ غزالى بوده است . 
خيام بينسالبا(١1)‏ 4958 نا 516 هجرى دارفانىرا بدرود كفت. 
غيراز تنايرية 5-7 علمى و رياضى كه ارزش زيادى دار ندىدبوان 

رباعيات ديام ديش |إز همه شبر تدارد . تمامى ابن اشعار از 2 عر فان 

اميخته با بدبينو و شكاكيت مالامال است . خيام دراين اشعار كلك شكاك 

مطلق است 45 بهمه جيز شاك دارد : بعقل بوحى وحتى بوجود خداوند : 
خماء ا : 

7 جند رزنمبروى درياهاخدت » 
بيزارشدم زربت برستان و ؟نشت . 
خيام كه سمفت دوز حىخواهد بود ؟ 
كه رفت بدوزرخواكه امد ز بهشت ١9‏ 
ودر جحاى ديكر 
؟نانعه بكار عقل در ميكو شند : 
هيهات كهخاونر ميد وشند . 
آن به كه لباس ابلهى در يوشني :2 
كامروز بعقل آيره مى بفراوشند . 
اما اين شكابتخيام يك عقةيدةعر فا نى و حدتو جودى هم در برابردارر. 
وخياماين عقيدهرا دريكى ازرياعيات خود بدينطر ب قخلاصه ميكند : 
د ىار عدف دان نقشى مجار » 
28 بر كو بم <ةيقتس همست درار. 
نقشى است بديده امد از دريالى . 
و آتكقاه شده بقعر ان دريا بار. 
عقيدةٌخياممنظور ازخلةت جيزىجز اين نيست ك4سر | نجامخا لق مخلوق 
باهم متحد شده ودر وجود هم حل 5و ند يلكودية : 








نرجمه فرانسه ابن اشعار در متن كناب اذ أقاى ابو لةاسماعتصامز اده 
أضة: قا ىاعتصامز ادهدرسال 6٠لا‏ ارباعيات خياءمرا شعر فرانسه سباق 
رو انو سليس نر جمه نمود و هماين كتاب جايزة | كادمى فرانسه را كر فت . 
متر جم نا مقابله متن وكتابرباعيات. من فارسى دنا انتتخاب 
نموده است . (مترجم) 


كات 
هفتاد و دو ملتنددر ذدبد. كم وبوشى» 
ازملتها عشقنو دارم در بيثى . 
جه كفرحهاسلام ؟ جه طاعت جه كناه 9 
مقصودتونى بهانه برداراز بيشى . 
ونيز اين عرفان 5ه در فاسفة شكاكيت بنهان شدهاست خارج 
از بدبينى نيست .هنكامى كه خيامدر مقابل اينحقيقت تلخ قرار ميكير دواز 
باية ترقيات خود كههمان| .دهاليسميامعنويتمطلق است يائين ميا يد بدبين 
ميشود .خيام ميكويد : 
ابن دهر كه بود مد تى منزرل ما » 
نامد بجز ار بلا وغم حاصل ما . 
افسوس كه حل كنشت بلك مشكل ما 
رفتيم وهزار<سرتا|ندرر دل ما. 
كاه قدرةءش أز دست مم و3 شبك وذ : 
اىحرخ وفلك خرابى از كينة توست . 
بيداد تقرى عادت ديرينة توست »2 
اى خاك اكرسينة نو بشكافند » 
ببى وهر فيمتى كه در «ينة نوست . 
فكر خيام داراى سهجنيه متمايز است : 
اول عرفان اوست كهدرلبياس شكاكيت بوشانده و ظاهر أن را نيز 
زياد نر ا|زحدهعمول عيان نمودهاست ١٠ينعر‏ فان بالهائى دارد: زمانى بلند 
ميشود و زمانى فرود ميايد ومى نشيند و بالاخره ا كيان با لبا يش همانم 
ورادعى برميخةورد وميشكند وبزمين ميافتد وميميرد. دراين وقت است كه 
فر بادها لعنها ونفرينهاى ناشى از بد بينى از اعماق قلب وروح خيام 
بيرون ميايد . 
اين يك فلسفةٌ فاسد كئنده » منفى »© تنبل كتنده است . ودرجة اضطر اب 
أن بحدى است كه داراىعواقب ونتايج وخيم وزشت اجتماعى است وشايد 
ملت ايران در بديرش اين رباعيات واين فلسفه ازاهميت آن اطلاعى نداشته 
است . شعار ابن فلسفه ر كود و بىفعا ليتى است . بايددر مقأبل نبر وهاى 


سر نوشت تسليم محض بود زيرا سر نوشت وتنقدير بشر رادرزير يوغخود 


5 


حدك رباء 


١768‏ ب 


رفته أست و بهيجوجه نمىنوان ازان رهائى يافت : 


دهقان قضا بسى حو ماكشت ودرود», 
غم خوردن بيهوده نميدارد سود . 
بركن قدح مى بكذم در نه زود 

نا بار خورمكه بودينها همه بود . 

8 

ر بى بيش نشان بودينها بوده است »2 
بيوسته قلم زنيك وبداسوده است . 
تقدير ترا هرا نجه بابست بداد 

غم خوردن و كوشيدن ما برهوده است . 


ى ديكر ارخيام ميأ وريم كه بى قيدى وعدم نوجه أورانسدت 


حون نيست رهرحه نيست جر باد بدست» 
حون هست بهر حههدت نقصان وشكست » 
اكار كه هرحه هست درعالم ليست » 
بنداراكه هرحه نيست درعالماهست ! 
د نيا دذبدى وهرحه دبدى هيج است 
آن نيز كه قفتى وسنيدى هيج است. 
سر تاسر ا فاق دويبدى هيج است » 
وان نيركه درخانه خزيدى هيج است ! 

ظ 1 
د نيا بمراد رانده تير آخرحه ؟ 
و بن نامه عمر خواند وير آخرحه ؟ 
قير مكه بكاام دل نهادى صدسال » 
صدسال دكر بمانده ير خرحه ؟ 

: 

تا بتوانى غم جهان هيج مسنج 


بردل منه از ا مده و نامده رنج . 


- 

حوش مى خور ومدى باش دذرابن دهر سينج 
باخود نبرى حجوىاكر دارى كنج . 

0. 

بدين طر بق فلسفة خيام بويك جبريت مطاقمنتهبى ميشود» كهد وجلبه 
ضد مذهبى وضد ديئلى دارد : 

؟نروزكه توسى فلك زين كرد ند » 
وارابشى مشترى ويروين كردند » 
ابن بود نصيب ما زديوان قغاء 
مارا حه نه ؟ قسمت ما ابن كردند . 

1 
لقشئ استاككه بروحود ما ريختهةاى » 
صد بو العجمى زما برا تكيختهاى . 
من زآن بهازاين نميتوانم بودن »2 
كز بوته مرا جنين فرو ريختهاى . 

2 
ابرد حو كمل وجود ما مى ] راست 
ذا لست رفول ما ح<ه برحو اهد< واست . 
بىحكمش نيست هركناهى كه مراست 
بس سوختن روز قيامت زاكجاست 

1 
ازاب و كلم سرشتهاى من جعنم ؟ 
وين بشم وقصب تورشتهاى من جكدم ؟ 
هر نيك وبدىكه ازدىايد بوجود », 
تو برسرمن نوشتهاى من حكنم ؟ 

1 
ايزدك جو نخواست! نجه من خواستهام 
كى تر دك راست ! نجه من و استهام 
تقرهست صواب ! نجه او خُواس:4است » 
بس جمله خطاست ! نجه من خواستهام , 

ظ 5 


1 اسه 
صياد ازل حودانه در دام نهاد 
صيدى ترقت وا دمش نام نهاد 
هرنيك وبدىكة ميرود درعالم 
اوميكند وبهانه بر عام نهاد . 
شكاكرت حْيام به شاعر 10 ادامه دهندة اوست حلولميكد 
واو حافظ شيرازى است . (قرق جبارم ميلادى) . 
اكر خيام فلسفه خودرا درلباسر باعيات بمردم فهمانده بود . حافظ 
درغزليات خود تجليات روح عارفانه خودرا نمودار ساخته اسن . غزليات 
او داراى دو جئية عرفانى وضد ديئى است و دريف زبان براز نصوير و 
كلام براستعاره ومليح وزيبا بيان شده است . 
حافظ طر فدار سكين عرفان هندى مى باشد ودر اشمارشض جنمه 


جبر يت وانشويق به بيكارى وتنبلى بحم ميخورد. 


2 


عي ده 


بدي ثر ثيب مى'نوان انطور نتعه كه كر انتقاداتو حملات 
غزالى عليه فلاسفه يونان مؤثر و بانتيجه بود , باين دليل بوده كله اين 
فلسفه. خود درحال ازيا در امدن وده و غزالى فقط | نر| (ودتر به 
بايان رسانيده است .اما غيراز اين غزالى خود راههاى نازهنري براى 
فكر فلسفى دراير ان كشودهوافتتا حكرده است . مثلامكتب فلسفهشكا كيت 
ايرانى كه ازعقايد او الهام كرفته است . 

بعلاوه حكمت البى نظرى . عدم اخلاق . فلسفه اشراق , و اشكال 
ووجوه مختلف عرفان هيج كاهيك احظه ازبا ناشستند وجه متفكر ين بزرك 
وعا ليقدرى كه دراين يكا بهو رر سيد ند. 


فصل بمعجم 


انتطاطفكر فأسفى در أ ار أن 
ازفرن جهاردهم نا عصر حاضر 


و تحول درباره أن 


١ 





علل واقءعىابن الحطاط : وصع سياسى ايران ظ 
در اينجادو نكته اساسى بيش ميا يد. نخست اينكه جون نهضت فكرى 
اذا انعاض ابه :اروزاتن موه دحان هشان مير توش تخد كه رضت هدك 
و فلسفى انراق قدة 'نوف- زير اكه ايندو بهم شيك دق انط والقديد : 
سيس در حالى كه فلسفة بو نان ايرانى براثراشتباء خود وبر اثر حملات 
روحانيون از بينرفت » فكر فلسفى وعلمى ايرانى نيز بطور قطم دجار 
خرابى و انحطاط اكندية : مناتهبا سر اثر <ملات لا ينطع وحشيان 
عارص وخر اسناواغل و ناس سبانس والعضاعى اموق كر دن 
لفمكة: قلا بن السكد لل تارقن كيت 
(دارهسستر )در كتاب( نظر اجمالى بتار يخا ير ان) خودميكويد : 
2 بد بحاتى اوراىرقة انود كه قرنهاى هر جهر جو باعيكرق بأ 
(نبضت بزر كى كه وحثشيان آسياى مر كزى نحريك كرده و 
2 بداخلير ان كشيده بود ندمقارن بود.هر قدر كه بقديم بن اقيم در 
مخا دوف لاههما تن انان تال أن تستان ند كن كران 
<اما در قديمايران قدرتداشت كه اينقبايل را بجاىخود بنشا ند 
«و اجازه حمله ياشورش بانها ندهد وحتىايران قدرتزيادترى 
بكار بردهازسطباى درياها كذشتت ومللوحشى رامطيع ساخت 
دو يرجم خود را برفراذ قبايل آنها نيز باهتراز در !ورد : 
«براى آنهاشهر ساخت »ء خانه سات , ومعابد خود را درانجا 


دنيز تأسيس نمود . تمامى حماسه قديم ايراناز جنكباىايران 


12 لاح 
<و توران حكايت ميكند 5ه اير انهميشه غلبه وسلطه داشتهاسث 
«أما حالا نوبت قبايل وحشى بود كه از ضعف ايران استفاده 
< كنند واز رودها بكدذراد وخاك ابيران را دستخوش <.-_لات 
«خود سازند . »> . 
نقطه ناراحت كنندة تاريخ ايران در همين يك نكته است .ازهمان 
اعصار اوليهديديم كهجهدر ناريخ وجهدرافسا تدهاء| بر ا نهميث4در صدداين .وده 
است كه در مقابل حملات (توران) خود را حفط كرده و از خود دفاع 
نمايد . بعد ديديم كهجكو نه اشكانيان بابر ان سلطنت كرد ند وتمدن و عظءت 
هخامنشيان رادرهمر يختند . نيز كن ساسانيان را بااين قبايل وحشى 
ديديم .بعد از اسلام هم جنك ايران ون ركان هميشه بر قرار بود. ناآ نجا كه 
نر كان سلجوقى بايران 1ءدند و زمام امور را بدست كرفتند . هريك اذ 
اورقا زنك وفك :را عتجه فيرو ناو ان عله يود ندوهد ارق ار عطيت 
و تمدن و ادب وفلسفه ايران را درهم زيعحتدك 1:1 اوددور أرطي ٠.‏ انان 
هميشه ادامه داشت . 
نعجب در ابن بود كه حملات ويورشها وفتى موق كيفك كه 
هرجمرجخاصى در داخل ايران<كمفرما بود .ازتجز به دوادتر كسلجوقى 
دد ايران يكسلسله دو لتهاى كوجكو بزر ك بوجود ا مد كهحتى كوجكتر ين 
وقعى بسر نوشت| يران نمى نهاد ند.در همين زمينهها بود كه سر بازانخو نخوار 
مغل بخاك اير ان ريختند. 
ملوكالطوايف در ايان دوا يافتوديكر هر 0 در فده عق 
جان ومال خود شد و وقتى براى فلسفقه و ادب و فلسفى 
باقى نماند . 
درفارس و آاذربايجان وهر يكازساير ايالات وولابات يكدستهيراى 
خود ساط حكومت جيده بودند وخود مختارى ميكردند . 
0 
خوارزميان ازيكطرف .ء غوريان ازيكطرف , خلفا ازطرف ديكر 
وبالاخره اتانكان درفارس 2 فاعكة و كل انا بكاندر اذر بايجان » أسماعليه 
درالموت وافغانستان . وهر يكف د ركوشهاى قدرتى بدست [ورده بود نك. 


اين وضع سياسى ايران درعصرى بودكه حملات مغول صورت كر فت 


ات 
وايران را سبل وساده طعمهديىك مشت سر باز ان كر سنه كرد و ساط فلسفه 
وادب ايران را درهم ريخت . 
1 

خلاصه اينكه ععقيدةٌ ما 
ظ بزركترين دليل انحطاط فكر فلسفى : فلسفى درايران و اسلام همين وضع 
اشفته سياسى ايران بود . زيرا دراين و ضم كه هر كس فكر جان و مال 
خود ميكرد وقتلوغارت وكشت و كشتار 0 داشت واينامر سالهبابطول 


انجاميد كسى را يارا و«جال فكر فلدفى نبود و لاجرم فكر فلسفى راه 


١ 
وملاات ور أ‎ 
تكامل دو بارة فلسفى‎ 
تاعصر حاضر‎ ١5 ازقرن‎ 
حي جه جه‎ 

مطالب ما قز اي قفال 4فنة اموه نقسيم همدرشود ومادرانازحملات 
خارجى كه بايران شده و تجديد حيات فكرى كه صورت كرفته مفصلا سخن 
خواهيم كفت وبهعصر حاضر خاتمه خواهيم داد . 

١‏ <مله مغول : دراين عضن :وز !ساق مر كزى و شرقى ؛ يعنى 
از درياى اختسك عإوغمطع[0 نا بحر خزر صحراى و سيع لم يزدرع وبى اب 
علفى وجود داشت كه مردم ريادى در انحا سكنى نداشتند . اين صحر| 
و سيع را دومات بزرىق ابران وحين محدود كر ده بود ند . دراينصحراى 
قناول "وحن اف ناباق كرد وق اعالاى خند تق او كواضفنه بر اتن , ز لد كى 
فبك 35ل حون ود منأ بع حياتى نداشتند اما درهمسا يكى ايبران و حين, 
دو كشور غلى وئروانمند) بود ند نيا ا ورئشان اين بودكه روزى بخاك 
ايران ياجين دست يابند واز منابع زرخيز آن بهره بر كيرند . 00 

نمام اين اقوامو<شىرا ! نوقت (ترك) ين ودستة مغول مكدستة 
مهمترازاين قبايل بود . 

درسنه 059 هجرى درقبيله (قيات) كه يكى أزجند قبيله مغول بود 
فرزندى ازخانوادة رئيس قبيله جشم بجهان كشود . رئيس قبيله مغول در 
أين وقت(نيروكااى بهادور) بود . نام فرزند 'نازه بد نيا مده رأ تموحين 
كذاشتند كه بعدهأ به جكيز خان ملقب كروي 


بدر «موجين در سيزده سا لكى بسر خود مرد . بسر جوان رياست 


ع ات 
قبيلةٌ خودرا بدست كرفت . كم كم نوانستقبايل ديكر را باطاعت واتقياد 
حود در أورد و دستة زراق وقوى و فق تبي سازد و در كنار مرزهاى 
ايران عصر خوارزمشاهيان وجين حكومت كند . 
نخست بين ا ومعدمد خواررمى روابط حسنه و دوستانهاى 
برقراربود . دويادشاهوقت براى هم سفرا وهداياى فرستادهاند .مخصوه.] 
خان مغول روحاشتى بذير و دوستانهاى نسيت به محمدداشت . 
جتكيز خان به محمد خواررزمى يققاف كر كيه امنا رأ سن خود و 
ايران قسمت كلد تلحوى كه تمامى خاورميانه دردست ابران وخاوردور در 
دعست وشكوقت فو ل باسك 
بد بختا :نه محمد سلطان تتلبل وجداهلى بود و <مواب اسن 
يام را بدينكونه دادكه دستور فرمود انتحار و سفراى مغلى را سر بر يدند 
خان مغول 5ه درجسة:عحدوى يانهاى بود ناايران را لير كد » موقعيترا! 
مناسب ديد و سوى ابران روىآأورد و حمله وحشيانة مغول صورت عمل 
2503 
كوج ثر إن مقاومت ودفاعى در مقابل سر باز ان خونخوار مغول ار 
رفن ا تاق ونيم ةقف اول شيرف كد ظطءية خولة برق | شاى دف سيت 
هزار سر باز مغول قرار كرؤت شبر بخارا بود ( در سنه 17" هجرى ) 
بسار سهروز جنك ومقاومت شبر تسليم شد ١‏ 
سر بازان مغولى جنايات وحشى كر يهاى بى حد و حصرىق ددآان ديار 
كرود . ٠‏ 
عطاملك جوينى مورخ معاصر مغ ول داستان خ-_وانخوارانه اين 
سو بازاق ويسان كنيغته زا نحو نيان حال در كتاتب ( جبان كثناى ) 
خاد شرح ميدهد . 
اينك مختصرى از ان داستان طويل : 
«هردمبخارا به ترد جنكيزخان آمدند و او بشهرداخل شد وبه 
« تفحخصس درقلاع و استحكامات برداخت : وفتى به كنار مسحد 
ورور كو سد ترسيد !يا ايوقصر ماه ات كفمن كه انها 
واخانه خواسفى .سكيس آر اسبافروق. امن ق بيمرزهاح يخود 


« كفت كهميادين مااز جو الى است و اسبان كر سته اند بس 


2612 أت 
«دستورداد نادرهاى انارهاءاز شد و علف وبون<هوجوأوردند 
2و بداخلمسجد.ريختند جنكيزدستور دادتااسبان راءداخلمسجد 
و كنك وانجارا اصطيل شان و قران ر| دست كر فت و 
2 بزير سم اسيباى خود انداخت يس نمامى شهر رأ بالق 
« كرفت وهمه جار را سوزاند وحجون خانههاى شبر ازجويزياد 
«ساخته شده بود شعله [نش بآسمان رفت و اين حريق جندروز 
« بطو لا نجاميد و تمامى شهر سوةت . يس إزاين فتح وحشيانه 
«دستورداد نا مردان وزنان “و كودكانو بيران زآاز شس سرون 
< كردند ور و نشئه دروسط دابان كاه داشتند . ازبسك 
« بخارائى كه كانه و نشمه فرار كرده وار وسطاج كلبا كر 
«وبه خراسان أمده نوق تر شيعه زا كته جيل عل حكوننه 
«بوده اأستث ؟ 
«جواب أ + ف نكن سو خة رد ين برد دور قدلك. 
بدينطرين بخارا كه يكى ازشبرهاى زيبا وبزرك ايرانبودو در 
انراق نظير نداشتءبا تمامعظمت و ناها ومء._ارفدش در هم ربخت و 
ا( بين رفت وسا كنين شهرجز لباسى كهبتن داشتند هيجّجيز باخود نبرد ند 
وهمه جيز ياسوخت وبايدست مغول خراب شد . 
للقن هلوك وإاتيى: الها ل تنا عر وير ينا ار قي “تنقيا بون اندر قد 
برترى داشتند زير جان سالم بدر بردند. 
سر بازان مغول شهرهاى ايران دا يكبىيس از ديكرى خراب 
(كرده بخر اسان فتند. و بحستوى معدمد خواررمى برداختند . 
يريت شنيين اف اك | كوقنه وهر كسرا كه از ادم و سك 5-3 
بافتتد به شمشير كقيدة 7 1 
شاه ايران كه از دست مغول ميكر بيخت در سمه 5١17‏ در جزيرةٌ 
(اسكون) از سينه يبلو مرد و جون براى كفن كردن او نيكه يارجهاى 
بيدا ميشه از رافق يكى از هبر اهاناواستفاده كرد تداق :دفلش دودالك: 
نمامى يتانق و خراسان ويران شد . يأ يتحت خوارزميان در ين 
وقت شهر (جرجانيه )بود . مغولان حملات خود راادامه ميدادند .جرجانيه 








5 


در أبنوقتاهميتادبى بفاسفى تجارنى وسو قّالجيشى زيادىداشت و شاهراه 
بازد كانى بروسيهبود .«غولان اين شهر را نيز تسخير كردند و خسراب 
'مودند . داستان ابن شهر شنيدنى است:جون تسليم نميشد و جند روزى 
مقاومت كرده بود مغولان آب رود يررك ( جيحون )را بشهر بستند و 
نمامى شهر در زير اب فرورفت و نابديد شد و ساكنين أن كه زنده 
مانده بودند از دم تيغ بيدريم جنكيز كذشتند . اين شهر بأحوى از بين 
رفت كه حتى اثر 9 هم اهروزه باقى نيست وجاى اصلاسى أ معلوم 
نمى بأشد ! 
خلاصه:. امى شهر هاى خر اس انوير انشد. بلخ كه يكى اذ بزد كتر ين شهر 
هاىخر اسان .ود 5207 وجدال نسليم كك نا لخر شهر بهسرونرأنده 
شدهوهمكى دون افيتها” كه شدند .سيس شهر هاى نخشب © سيزوار يو 
شهرهاىد بكر فين سر نوشت لدومهمتلا اك : 

مغولان به مرو رسيد ند . مرويايتخت سلجوقيان و مقر سلطان ساحر 
بود . هرو بنج رود مقأومت 3 اما 0 وعده كرده اكر شبر تسليم 
كوه لقتل تسا كفو مصر قن كرود وى ناي قدو ان نو ل نبي سكين 
بو عده بدر وفا نكرد وهفتصد هزار از ها نيع تبون وفوا كت م يي 
0 00 

نبشابور نيز بهمين سر نوشت شوم دجار شد . ويك ميليون وهفتصد 
وجبلوهشت هزار نيشابورى بقتل رسيد . در اين شهر بود كه حتى ازيك 
كر نه 35 نكد شتلد 1 

طالقان ءياميان .وتخارستان نيز همينطور. ‏ 

2 

در اين وقت سير سلطان محمد » سلطان جلاا لدين به شأاهى رسيد . 
بادشاهى جلال|لدين در حملات و شورش وقتل وغارتهاى مغولان وقفهاى 
هاف وده وبلكةها اتدارداق: ١‏ تيار] عقب نشاند . ولى بالاخره 1-7 
(سند)كاملا ترايت ورد و سهمئه فرار كر ددر لم١1‏ هحرى. كدر سراى 
اسراف نمراق فنا وق دون مقا بل مس با راع سمو ل توكون اقيم 

تنها نتيجه دخالت جلاالدين ايبن بود كه حملات مغول را ءعمومى 


رد . 


1 


ت١2‎ 

درسله 11١51‏ -<: لزخان هيم أرقت 4 نه مغو أستان مر أاجعت 1 
وو لوقك بكاو دون عا لعن شبر غز هرا + شمشير سدري كشيد 
و كع ادن هس هنكاء بود كددر أت وجين ثءالى كه در تصرفف 
جدكيز بود شورش بوقع بيوست . جنكيز بسر خود جفتاى راهأه_ور 
3 بى باغيان أن جار 3 . و حون در ابن وقت سلصان جلاالدين 
الاهنه بر كه نود وتعارم ان أن دروية.. 

وتكتر 3 هوق دردو ساكو مودت كاززية قر يغاط 
وحثتنا”كوشوم أبن هرد راهميشه سدى بأد كن او خونخوارتر بنو 
عيبو ان سويد موح_ودات روى رقم نوق و لاريخ اندجاتكة ابيز 
نامى همر د يفاو ندارد .ز ير اهمفاتحى جون( !نر بال) كه لقب (بليه اسمانى) 
كر فته .ود در خونخوارى وشليياق او ترسيد. 
؛ تانشك باداور سك كه 0 برا ىخود بر ناههو نو شه أى ذاشين :ور 
اجراى اين بر نامه از هيج جنابتى فرو ؟زار نكرد . 

او ميخواست (راهابر يشم) بين جينوابران باز كند و ميخواست در 
اول الخ 6ن ]مناه ونأ روابعد حم دهن امأ ومسل تجار مغو أى 
اورا سر ادتيعيت دست با تجيلة وفنا انق كس عر 0 

نتايح حملا تمغولوفرزندانش بسار شوه 257 بوده الت هر كن 
هيج ملتى .هر كز ايران دجار حنين قتل و بوعدالئى:ئده بود .و هر كز 
هم هيج تمد نى بدين ( ابكانى 1 ا 5 

1ه مغل آأر 0 انأ الما 0 بابي انم و رعذ سوروت كرفت 
كه حدس آأنراهم نمى انوان زد. 

بكىاز مورخين غعفهة.ة اود ند اكز كيه مول را 5 فت 

درسال١1؟‏ م ميلادى و<ششت تسلهد سر بازان مغل و و<شى ذرىهاى 
انيما تناس اووعااارا١‏ مكلررانه ف ان را باراى دم ردن سود . 

(عطا ملك جوينى) در ناريخ خود بس أز شرح «فصل حملات مغول 
اينطور نتيجه ميكيرد كه : 

ون امزوزتا ايان نيا او يكن اعزانان موق اررياد تمل ورياد 
د كردن حود موده ود الاك زبر هر قدر هم كهدراين ر]» 


تل أت 


١‏ سكوشئد هبحوقت .به يكدهم اكقية شد كان ايرانى در عبد 
«مغول نخواهند رسيد !» ١‏ 

اها كاه ا بن ومن كرا ين وانيدام تمدن و فكر فلسفى و ادبىايران 
وخر كن يكوا نكن انها ذه فته نشول نوا كوت تجوز افا سجر ا بى ان 
تمدن درخشان امكان بير نيدت . 

0 از هزارها شاعر يفياسوف » دانشمئنهى روحانى كقتة اشن نك 
هزارها كتابخانه و٠درسه‏ و دانشكاه از بين رفت . 

+ جه جه 

سه ناحية زر كاز دستمرد وحمالات مغول در امان ماند: فارص 
آسياى صغير و هندغربى .درفارس اتا بكان حكومت داشتندو هندمر كز 
ناهنه كان تدراو بعلت رود 

اما بد بخنى انان .تمان يارت 00 خاانمه نافتث . 

00 قادرو مفتوحه خود را بين حبار فرزند خود لمهم اكه 
يحجاى او سلطنت كرد ند . 

ابران سبم جغتاى شد واو بظاهر بفرمان اوقتاى كار ميكرد. 
(معروف به اكتاقاان) 1 

(اوقتاى) درسنه 27 هجحرى ذتوحات بدرراادامه داد . دراين وقت 
'اكاجناكن؟ شوق ١:‏ لمر انان زوز (ا يفيو لقن فاق دالوا ا كنا 
بود كه ابل سنت و زا بلسان + طوسنان . كيلذن بو ايوان.» ديا اند 
عر اق هم بدس: سر بازان مغول افتاد . 

سر بازان مغول وقتى از كار جلا لا لدين خلاص شدند بدسه دقيقهمنقسم 
كر ديد ند : 

دست اول مأمور خرابى(ديار بكر) وارشض روم شده وبطرففرات 
حر كت كردند و آنجنان و<شت واضطراب وترس ايجاد كرد ند كه مورخى 
ذو ابن ماو كظةه نيك 45 كن كاذه كله سيا عدو لل او اميم تجير اراس باز 
خوارزمى ميانداختند , هر بلجهزار نفر ا نجنان ميكر يختندكهاثرى اذ انها 
ناته نسشد ! 
دسمنه دوم 00 خرابى بطايس شد ند فيد را باقلا ع و همهجديز 


ووه 


ان تصرف نمودند . 


كات 
سومين دسته بطرف مغرب يعنى شمال | فريقا حر كت تمودند ودر 
”3 ان أن دنار را غير فك كويد ش 
فتح كنجه وايالك حور تان 5 قورت توه : 
درمة 21 شنولا سين تواتيدمك ا واووله وازيال قعرة كته 
روسيه ولبستان ومحارستان رانيز تصرف نلمودند . 
فقط درتمامى دنياى اسلا بغداد وقلعةالموت از دستبرد انان مصون 
مانده بود . 
وفتح ان دو هم نو سط هلا كو فوادك راف . فمجد بابد كقت كهفقط 
درشهر بغداد هشتصدهزار نفر كشنه شدند وتمامى شهرهم مانئد شورهاى 
ابران دجار وين كرويد 1 
بدينطر بق تمامى ابران واسلام بدست 3 قوم وحشى بيابان 00 
ْ ازهم باشيده شده وازسيِن رفت . 
ا 
اما مثل اين بود كهسر نوشت باين كشور ستمديده ور نح كشيده لبخند 
نك برا" جا نينا وقول كو بلاطن مقند لي موه ان وتر اال ديدي رياد 
بامغلو بين اقتدار وعظمت سابى اجداد خودرااردسةداد ند وابرانهىتواندت 
رودتر ازهرملن مغلوب 520 قدعلم كند 
ابن شاهان|ز بقاباق تمدن وادب ابران كه از دست خرانى اجدادثشان 
درامان هانده بود لذت مى برد نك . 
اكه ازميال ابي 115 ستطادي انراان شعت عافي :از مفول 
بنام سلطان احمد تكوداركه بدين اسلام كرويده بود رسيد . بالاخره از 
5646 نا 7٠١‏ سلصان م<مودغازانخان كه شيعه مذهب بود سلطنتر سيد. 
ونيز از سال 7٠.‏ نا ١لا‏ سلطان محمد خدابندم (الجايتو) كه نخست 
سنى وسيس شيعه شده بود سلصنت ابران رسيد . 
اما بدب.ختانه جا نثينان!١‏ بنشاهان اشخاس نالايقى بودند وتتوا ندند 
كارهاى احجداد خودرا دعال نمايلد . بارديكر ملوك| لطوايفى درايرانرواج 
نافق ويان ويكن اران زا نراق خملة شوم ديكرق اناده كرد كه ! نم كمتر 
ازحمله خو نخوارانه مغو ل نود . زيرا ثليهور لنكى بااستفاده ازاين بحر ان 


روى بايران أ ورد . 


هات 


مل ابن 05 ايران نايد ازسر نوشت شومخود احظهاى در امان 
باشد. يعد از ف له موا لحن سقوط ايران و اسلا حتمى بود : تمدن و 
فلسفه وادب ايران ديكر بكلى رخنت براستهة بود . 

نكى از مورخين ابرانى هى نويسدكه درعصر مول فلسفه و ادب 
بمنتبى عظمات وترقى خودرسيده بود دعرا وفلاسفهاى جون سعدى »حافظ؛ 
شيا ااعةية :سيو و ردق دز به المين: عطاز .مو لوق: > شيش رارز ق ع 
رافءى ... وغيره درابن عصر ممز ستئلد . 
دلى كر كاملا ازنزديك مطالعه و بررسى شود , هعلوم ميكر دد كه 
5 وده كان بأ فلاسفه اغلب قل از حمله مغول ميز يستئد و فقط بايان 
ز نك 1 نها مدادفوهقارن باشورش وهءدوم منولان بود . 

عدهاى حون عطار رنج فرأوان بردند و ددست سر نازان مغو لى 
تقتل رسيد ند . 

بعللاوه عدهاىهمدرايالاات دوردمت ا وان و ى ميكر د ند وشاهان 
وحكام ان ايالات عاسو الا وايمةويوة ند يكن :ؤيدة تواتك كباج دراج 
بدهند وراه را تزااق !| ففوه ضواوينا زان مقول نار 005 جمله نا كان 
فارس كه حامى سعدى شير ازى بودندوخراج زيادى به مغول داد ندهما نطور 
آل مظفر كه حامى حافظ شير ازى بود ند. 

اما بايد ايئرا هم كفت كه |, ل نتابح شوم خود را 
لق عدار خواسيدن دورش بار مياورند. 

همين جهت وقفد ى كام لو تمام نكاما لفلسفى .١‏ 5 بعداز <ملةمغو ل بود. 

؟) ‏ <ملة تيمور لذكك : تازه حملة مغول خوابيده بود و ابرانيان 
وق وروع بلندشدن وقد علم كردن تواتك كه ا كاك نحيلة (تيمور) صورت 
كرفت وآنها زا ايعان شاه 

0 اوراتامر لان مهاع12726 (: لات در شهبر 
ميل لز الث عور فنة ع نووت كنتان د ووسال 15 ديا امد 

اررق و0 كايا اجر رد و كي ادو اح ارت ودود تفار 
ايالات ولقب امير را بارث برد و بعدها به اين نام امير لقب ديكسر يعنى 
(صاحب قران) راافزود . دريكى ازميادين جنك تيرى بدسث افو ترف 
ببايش خورد وتيمور ازيا مى لنكيد ولذا لقب تيمور للك براى اوماتد . 


ب١61١‎ 

تيمور هرجند نرك بود اما درنرزديك صوفى مسلمان درس خوانده 
وتربيت شده بود . نيمور نحت نظراين استاد مسلما نى متعصب شد وانمامى 
أرزوش كن بود كه رورى نمامى قارو خلفا ومغل را درزير تسلطخود 
داشته بأشد . وبالاخره درسنه 565 هحرى هردو را نتصر فآأورد و مقر 
سلعلات خودرا كه خليفه اسلامىميخواهد بجاى ,:داد درسمر قند قراردارد. 

همبن ارزوى شوم بود 45 نراق ازا 00000 نمام شد . زب رابعد 
اراشكة تناك راباطاءت اورد مور نأسر بازان وحشى متعصب خود 
بجانب ايران خرن كن ارد : ١‏ 

وو مال 7٠‏ خراسان رامتصرف شد ا 8379 سياد 
ومارندران را بتسر ف أوردوآ نحنانخرابى ساراورد كههيج موجود وحدى 
سار نما اود + 

اما ! نجه كه بيش ازهمهو حثيا نه فابلئة اعت انعم فيه نواد دقاح و 
نصرفاباللات وولايانى را كهقيلا مغو لان عون فك كوه بوداد قناعت كن 
تا يالك اك وسك نود وارت ١‏ ناض كت ١‏ تسوان .. 

اعيفياة زا كر فت و هفتاد هزار نفر كبشت . سيسن فارس على 
شيراز تقرف ا قروء و كعووسفدقع وعافنة تحال تحنان علنةاى سود 
1 هر كز فراموش شدنى لست . 

لر ستان , كرهان ٠»‏ يزد بتدريج تاسال ١781‏ ببمان سر نوشت شوم 
بدست اخواريز أو افتاد . ' 

تيمور باوجودا ينك هكليهاين ايالاتايران را باجنكهاى خو نين بتصسرف 
اوزدة بود بأزهم قناعت نكرد فييك لسرقع بلساميلة عتكياق تارق 
كه بعدهأ شام (+جنكهاى بنج ساله) معروف شد دست بز ند . 

ابن مكنا" ا اشرضو عو اززى وتعنايعا جح نطين اضف + واستان شوم 
بور وناك ارق ختكنا اناق اعفه امود شير هاعرت ا ارواستا رو 
وديار بكر و جرجستان و ارمنستان را فتح كر دوتماءسا كين أن نواحىرا 

تيمور دمينكه هند را بتصر ف [أورد دربيك روز يكصد هزار نفراز 
اهالىدهلى يايتخت هند را بزير تيغ كشيدواز سرهاى انان منارهاىساخت 


عدا قات 
وقتى از ناراحتى وجدان خلاص شد, بطرف سوريه حراكت 
نمود » و1آنجا رابزرير.ظم ستوران خود كرفت . درا نجا بودكه بايكفاتح 
ديكر ترك ايلد روم بايزيد نبردكرد واين همان كسى استكه لقب 
صاعقه كر فته اسك 3:31 شكية داد وزندانى نمودوهمدر | نجا بود كه 
يكصد هزارنفررا كشت ويكصد هزارنفر راهم زنده دفن كرد . 


خوش.ختانه تيمورلنك درسال ١4٠86‏ در شبر (انرار) مرد . 
تيمور درفتوحات خود مثل جنكيزخان خو نخوار و وحشى بود . او 
جنكيزى بود كهمتعصبنر, وحشىنر بوده ودرعينحالخودراعارف وصوفى 
مسلاك هم هيدا نست أو نبردها وقتل وغارتهاى خودرا جيه تنقدس ميدادو 
همينامر جنبه زشتى وبليدى ! نبارا دوجندان كرده است . 
فونان تدر فدن كه ازا بر اياج مسلمانق 1 ف كشت ير اق مكدر ا رتكاو 
همان| ندازه ايرانيان غير مسلمان را سرميير بد نا باصطلاح ناراحت نباشد. 
مسيحيان و بيروان ايرانى هماز دم تيغ بيدريغش درامان نبودند . اعمال 
خونخوارانهواش بكر بع قزن. طول كشيد ٠‏ يعثى ايزان خت بر كشته كيه 
تا كتين روزهاى حيات خود رسيده بود علو دكاه اعمال وحشيانة او 
دود . (عيورا | نجه كه مغو لان نكر ده بود ند كامل كرد : )01( 
غلذوة تعوف :ون : زاف ليوو ها لت رحني نادو منيدا تداع عورد كر قن 
بود . اسللاف أو يعنى مغو لان فقط ميكشتند و سر مى بر يدند أو جنايت را 
بحداعلى رسا نده؛اولجثمهاى اسرا را درمياوردوسيس سرشان رأمى بر يد 
وازسرها هتاره ورست ميكرة واعضاء بدن ز ندا نيان زاايكه يكن از يدن 
جدا مينمود وشكم زخميان را ميدريد. . ْ 
درست مانلد عصرجا نشينان مغول . جانثيئان تيمورهم باتمدن ايرانى 
نماس كر فتند ومقدارى از خرابههاى جد خودرا ترميم نمودند . بدينطريق 
كد شاهرخ شاه )١1515-1١١١5(‏ بسر تيمور والغ بيك نوه تيمور كهدر 
سال ١559‏ مرد درايران بحا نشينىجد خود كارهائى صورتداد ند و نيمقرن 
ارامش وصلح را درايران ازدست رفته مقرر ساختند ! 
ملوكالطوايفى مجدداً سراز خاك در آورد وكشور يبناور ايران 
بنقطعات تقسيم 1 وشمنهان به ناج وانخت أيرأن رسيدند .. 


)١(‏ كلمهتيمورانكك نقل اذدايرةالمارف بزرك تأليف يلوشه. 


ت61اتب 

ننيحه حملات مغول دراين عصر بيشتر از همه درزمينه ادب و فلسعه 
ظافر كرديك:: عت يكن شاعو نيك توستدة: يك :وا تند او تعتى ارت 
فيلسوف نيست كه باعث افتخار ابن دوره شده باشد . 

معلوم بود كه نبوغ ايرانى در اعماق فراموشى و ترس فرو رفته و 
شايد احياء محدد ان كار سادهاى نباشد . 

© تجديد حيات درعهد صذويه : عصر صفويه يكى از اعصار 
درخشان تاريخ است . سلاطين صفويه نهتنها بكاساسل كاملا ملىدرايران 
تأسيس كرد ند كهاز نظر سياسى وغير هكاملا ملى بود بلكهاز نقظه نظر دينىهم 
كاملا وخالصا ابر انىوملى بود ند. زيراتنها در عبد أ., بن سلاطين بود كه تشيع 
مذهب ر سمى وقطعى ايران > 

عصرىآرام وآميخته باموفقيت بروى ايران لبخند ميزد . ديكر از 
الفدل وغارت و كندو كسار شر شوة. ويكرا ازكراس وانبدامحعوقى 
درميان نبود . ديكر تركان ومغولان را ياراى هجوم وشورش نميرفت! 

ْ ادران اعتدال مناسبىر! كهازقر نها ببشازدستداده :ود دو باره بحنك 

ميآورد ونيز يك نبضت تاريخى درشرف وقوع بود . 

مبمتر يبن اكه ان فاسقه ناريخ دراين عصر اعبار تند از : سيد 
بوالقاسم فندر سكى ونا كزدانه اف عبار نت ار : مالا حسن فيض ؛» ملا 
عبدالرزاق » قاضى سيد قمى وذ بكران:: 

اما بايد در نظر كر فتكه اين تجديدحيات با! نكه باعلاقه زيادمردم 
ووااعيه شد وشاهان صفوى ازا دنه 1 جكارع وابداعى 
نداشت . نمام شاكردان ف حزان مكتب ملاصدر) در حقيقت همانهائى 
بودندكه ازفلسفه ارسطو وتفسيرات ابنسينا بيروى ميلمودند . 

آنها بنوبة خود تفسيرات وحواشى مكررى برهمان جيزهاى سابق 
مى نوشتند . ولى بهرحسال همينامر بعداذآ نهيه ركود و مردكى عملى 
سنديده ودرخور تحسين بود وبراى ايحاد مقدمهاى براى احياء كاملل فلسفه 
وادب ايران لازم ميلمود . 

© حمله افغان: درست در وسط همان دوران صلح وارامش و 
موقعبت بود كه حملهاى بطرف ان ا متوزوك كرفك .اين حمله و وكات 
متعاقبآن باعث ويرانىوهاى مجدد وخرابىهاى زيادى شد . 
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درسال ١7١٠7‏ درزمان سلطنت شاه سلطانحسينى آخرين يادشاه 
صفوى درايالتافغا نستان شورش در 5-23 » افغا نستان دراين عصر در تصرف 
ايران بود. 

0 جوان برشور افغانى كه رين ان جاهطلب هم بوداز سستى 
در بار اخرين يادشاه صفوى استفاده كرده نهتذها افغانستان را ازاير ان جدا 
كرد بلكه بطرف اصفهان حر كت نمود نا نجا رانيز بتصر ف آورد . 

بادشاه صفوى دراين وقت رم نماز ود د وروزه ودعا بودو 
:تدس او مجال هيجكارى را باو نميداد . 

ازافغا تان هر كت كرو جه سيبتان امم كرما ى فاوسن رارير 
نا كة قف وزنةووازفاف اعفان "كينا عقف يزان نوف سيف 

درانمام طى طر بق خود ,اين جوان افغانى خود را أدمى تحيب و 

ريف وجوانمردنشان داد ودست ازيا خطا كر ا محرا جلاب 
دوستى ومحبت ايرانيان را يكند . 

وقتى باصفبانر سيدشاهسلطان حسينمقاومت مختصرى كرد .معروف 
اسث كه كفت : «همين قصر براى من كافى فريك 34 

بدينطريق مءدهو د افغان باصفبان وارد شد. قصر سلمطنتى را 
محاصره كرد وشاه تسليم شد . اين شاه مسخره تا جسلعانتى را بادستخود 
تعفن كود كذاقف ودرست مانئلد صوفيان دروويش مسلك رقتار نمود ! 

اما درخارج ازاصفبان شاهطبهماسب دوم كه بسر ارشد شاه سلطان 
حسين بود ملقهقدمات يك جنك را فر اهم مينمود وسردارىقشون اوراجوان 
رشيدى نام نادر قلى واد شف داشت . 

(نادرقلى) كه درسال ١58/8‏ درشبرخر اسان اليا | مده بود نخست 
شل خوناق داشت + شين : الا انس نكدسته وزدان شد وكعالات: را كهروز 
اورت وهسنا نك اؤبوة. هر 5ن فا رهما اعتال غود مناشت: 

درسال ١/5”‏ بخدمت شاه طيماسب دوم كه نيه وا تخت سلطنتى 
يدرى محر ومشده بود در امد . 

درايئنوقت محمود افغان تاج و تختصفوي را غصب كرده و شاه 
طهماسب بدخر اسان بناهنده شده يود وميخواست در ان ايالت بدجمم | ورى 
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نادرقلى وطبهماسب مدقا نهبديدات ريادى به محمود افغان كرد ند : 
محمود دبوانه شد و دستور داد مام اعضاء خانوادة سلطنتى را مكقنفاق 
اضفياق زرا نة سر ءازان دود كه در هذفت رورنصف مردم را .قتل رسانيده 
بود ندانسليم كرد. 

تعداد مقتو ليندراين حادثه ازيكميليون متجاوز است . و اين كشتار 
فقط دوشين اضغبان ضورت كرفت ...باد كانبائ تظاى انان ورشيرهاى 
كل به أمر أمسر و اورسك رداك وهمان شاط قنل و غارت راراه 
انداختند وداستانى وحش انراز لساك ا خونخوار توتحود امن . 

دراين وقت نيروهاى طرفدار طبماسب روزبروز زيادتر ميشد وروز 
انحطاط وسقوط افغانها نزديكتر ميكرديد . 

بالاخره يكى ازاين سراناففان يعنى اشراف افغان كه يسرعموى 
محمود بود اوراكشت وقدرت را كاي 5 

, يكسال بعد يعنى درسال ١758‏ اشرف اففان در(ممورجه خورت) 
وافارك: اعقبان كفلا شكية خوؤارة ونافنا ستان كز هت منكاء طى طر بق 
سر بازان مزدورش أفال [ 5ن ْ 

شاه طهماسيب باصفبان وارد شد . حكومت حبار ايالت را بهنادر 
قل 8 كد ارو نابل على “وام (طويا سنن قل دان ) ,يكور نيا د ما" اق 
طبماسب قلى خان بطور كلى شر افغانها را تكند و انها رااز 
ابران نراند نا بتواند طبماسب دوم را سلطنت نش ند. طهماسب ازعقام و 
موقءيت خود سو عاستفاده 0000 

تااينكه درسال ١17١‏ نادذر كه طبماسب را براى سلطنت لايق 
نميد بد معزول ساخت زيرا درمجلسى كه ازبادهشراب مست شده بودفرز ند 
خودم عياس سوم راكدهنوز كودك بود بلمطنت انتخاب كرده بود .نادر 
طهماسب را معزول وخود زمام امور را بدست كرفت . 

5 نادر : امرك عباسسوم در سال ١7731‏ نادر خودرا شاهنشاه 
ايران خواند وناء نادر شاور ا| نتخاب كرد وسلسلة افشاريه را اعسن نوك 

ناذوزقاه يكن ازرود كتنر سباتهان اصيا انف "اف اران :تراد 
عدتق لصون است اما جون ازاصلونسب ايرانى بود . ايران را دوست 
داشت وياد وخاطرهاش در دهن ايرانيان ماند . 


معنا 18ات 


اوآدمى ميهن بر سنك وملى بود . ايرانيان معمولا او را (تالتوة 
مشرق زمين)ميخوا نند . ظ 

اق رسن 13١‏ كه و كام ون دن ]ويا لكو وهنا اناا د 
بعحاى خود نشاند بطرف هند رفت ودهلى رأ فتح نمود . 

سلطانمحمد يادشاه هندوستان فقط باتقديم كردن خزانة سلطنتى 
حؤد كه بالغ بر”*١مبايارد‏ فرانك بود نواندت تناج ونخت خودرا نحا تدهد. 

ادر ازعته بر كفك وز حال كه مالؤمال أفخار ىق مال وبولربود:. 
اما متأسفانه نوعى جنون آرام نادر را بىقرار كرده و كاه كاهى اورادجار 
ماليخوليا وويوانكى ميتمود . تاايتكه درتوطثهاى كه عليه او شده بود به 
فر زنك ا شد خود رضاقلى ميرزا مظانون شده وبا وجود مخالفت و 
بافشارى اطرافيان دستور داد ديد كان فرززندش را ازحدقه بدر أوردند ' 

بعدها باشتباهخود بى برد ويشيما نوو ندامت لحظهاى آرامش نكذاشت 
] نكاةزنهما ديوانهشد وهمه ! نانىرا كه درمجلس كور كردن سرك حطوز 
داشتند بقتل رسانيد : زير اميكفت اكر يافشارى آنها بيشتر ميشد ممكن بود 
انزو :اذ ١‏ دكار متضر في شو 

شورضهالى دراطراف بوقوع بيبوسث ولى درخون خود غرن شد ., 
اصفبان دجار همان بليه عبد افغان كر ديد . 

مسيحيان شيروانؤارمنستاندرا يتحال ثما ند ند.همهجا خرابىوا نحطاط 
رخئه دوانده بود . دررأس همه اينبا يادشاهى كسه هرروزميتلا لفو و 
جلون ممشد سلطنت تيوق 15 هرروزوهر لحظه دستور قتل اهالى يكاة 
يك شهررا ميداد . 

نا أبتكة :زوزق توطته كنتن كان تاوق :وا ككته وارز اق ”تسن رالحتى 
م 

ووؤزاق تقراى. الطلنه :ناد سينا ل عار ل كتيق ان سا4 
2-7 قاحاريه : وقتى نادر دارفانى را بدورد كفت هرجح و مرحو 
ملوك| لطوايفى درانمامى ايران بظهور رسيد . اما دوران اين هرج ومرج 
اين بار !ا نقدر زياد بطول نيانجاميد . 

يك ازسرداران ترك كم كم سلطنت رسيد وسلسلههاى ويكن وااد 
بين برد وايران را متحد ساخت وسلسلة قاجاربه را ميس مود . 


-ا١6ا/ل-‎ 

أغا هدمدخان ( )١7/917-11797‏ اولينسلطان قاجاريه استكه 
حالتى سبع ووحشيا نه دفاشف: : اواخرين افشاريهوز نديه را كشت ودستور 
داد بيس دهز ارسا كنين كر مانر | كور كزند. بنحوى كه كر مان( بشهر كوران) 
معروف شد . 

هر جند بارسيدن سلاطين قاجاريه ايران دودان ارامش وراحتىخود 
راطى كرد اما باك كوت ك1 اع دقدان دودان نحطاء سياسى و عقاى و فلسفى 
ايران نيز بود. 

فتحعلى شاه 10 ١854-1م١)‏ كه دومين شاه قاجار است ايرانرا 
بجذك كشيد وباروسيهدو نبرد خونين كرد وسرانجاءقفقاز ازحاصلخيزترين 
نواحى ايران را ازدست داد . 

اذا تروديوه كتهرووز يتفض ارد رفك نوات كوعلة رودو 
لوقيف وساف رارف :اذ مرف سبال كينا ارط ل ستونعي 
افغانستان ازمغربايرانرا كر فتند . مرو وهراتازدست ايران رفت . 

اين بادشاهان درواقع تر لو تدك اران وقعى نميلباد ند . جون از 
اضل ايراتى. تيوذئد.. آ نان ايزان زا فقط (تبول) ود.ميدا ستل وسن.. 
درست درعصرى كه ا سما بيدار ميشد , اين بصورت جديد درميامد »ابران 
دربين روس 5007 ميشد وضعيفاتر 200 ٠‏ نه محمد شأه 
ونه ناصر الد بن شاه ونهمظفرالد بن شاء (از ١896‏ نا )١195١‏ هيجكدام 
نو جرى بايران نكرد ند . 

اما معبذا طبقات ممتاز ايران » تحصيلكر دهها و روشنفكر ان كه در 
تماس باتمدن اروبائى قرار كر فته بود ند بك شن تاايران را نحاتدهند 
وتحول فرهنكى وعلمى راكامل سازند . 

بس ازْجندى بالاخرهتغيير اتسياسى صورت كرفتوقانون اساسىايران 
در عبدمظفر الدين شاأهقاجار عو ضص شد ومشروطه اى كه ار روى مدر وطه 
ا نكلستان اقتياس شده بود جا نشين سلطنت استبيدادى ريك : 

اما محمد على شادفر ز ند مظفر الدين شاه با كمكروسها كوشيدنا 
١‏ تاوضو افا ومدروطهطابان را ار بم سرد ودوباره همان اط استيداد 
را برقرار سازد اما ديكر خواستاران مشروطه همهجا رأ و لرتوة و 
سر ا نجام به4طهر ان حمله كرد ند وشاه محجبورشد بروسيهفرار كند وبالاخره 
در سالءاء.96١‏ محدداً و براى هميشه سلطات مشر وطه ون وان حكفرما 


اكرديد . 


-1١ةهملل‎ 


باز هم تبديدات خارجى بانحواق ادافه :واشت :دز شال ١١7‏ 
قرار دادق كه بين روسيه و الكلجفاة سته شده بود ايران را بدو منطقه 
شمالىو جنوبى كه هر كدام نحت نفوذْ روسيه ما اتكلبتات بأشد تقسيم 
رده بود. 

جنك جهانى اول بوقوع بيوستوايران بيطرف ماندو لىدرعين بيطرفى 
ميدان عذك سه كشو رهمسا بهدشده بود: روسية تزارى» ا نكلستان, ور كبه. 
وبالاخره درسال ١9+٠0‏ ريم بلشويكى روسيه شوروى ايران را يايكاه 
نفوذ سياسى وحز بى خود كرد. 


١ 


تجديد حيات سياسى وادبى وفالسفى 


ويك كم كم سر وصداى زادىطلبى درايران بلند شده بود . حزب 
( نهضت ايران جوان ) تقريبا مردم راهشيار كرده ومقدمه وزمينهرا براى 
يك نحول بزرك ماده كر ده بود. وش نسيم نجات بخشى بطرف ايران 
يوز يلكا بن | ويه بلندميشد نا اير انرا نجا تدهدو اور ضاخان يهاوى 
سردار نامدار وعالقدر ايران بود. 

رضاخان فرمانده كل قواى ارنشى إيرانبودكه دراين وقت مأمور 
سر كو بى ياغيان شمالىشده بود . 

رضاخان .ساز فراهم كردن مقدمات درا لى كه فقط منظور نحات 
اير انعم لميكر د بطر ف طهر انحر كت كر دواين مدن بابير وزى تمامو استقبال 
بى نظير مردم توأم 506 

بالاخره ايران انكس راكه لازمه اش بود يافته و أزادى بعش و 
نجاتده خودرادر كنار ميديد . 


سصور ييه دجم لبد موود ١‏ مها ممح 


الف : تحد بد حيات سياسى ب درمدت حهارسا لى كه ببلوى 


نخس توزير وفرمانده قوابيود » ايران وق شق كهوزشيال روسها راسرون 
كندودرجنوب! نكليسىهاراخاموش ساذد ونيز كليهقسمتهاىملوك! لطوايفى 
وا رسن تررقف ا بوانت وضع ونمدن جديد آارويا واسكرقف: لشن وداوائى 
اير ان به ببتر ينوضعى سر وصورت ميافت. وبالاخره روزهاى درخشان عصر 
ساسا نى نزديك ميكرديد . 

٠‏ بعلاوه محرى اين تحد يد حيات سا كه ايرانى واقعى بود كه تمامى 


د اعت 


عمر خودراسر باز بوده و قدر ارزشايران راخوب ميشناخت . 59 سال از 
ببهثر ين ننا لباق( ند كن رادرلباسسرسر بازى طى كر ده وبواقعيت امر ١‏ كاهى 
1م ْ 

تناقض وانضادى كه بيناعمالاين رادمردبزرك واعمالسلاطينقاجار 
وجود داشت از حد وحصر بيرون اسثت. دراين وقت آخرين بادشاه قاجار 
يعنى احهمد شاه سلطنتميكرد . واوتمام عمرخودرا درارويا بعيشونوش 
ميكذرا ند 1 

قاين اوفك رود كددوهر كوشةاى: ان زان مداق اعتراافن” لنت يوذو 
قفتن كن بايد سلدلهُ قاجاريه خاع و رضاخان بسلطنت برسد. 

بالاخره مجلس شور اىملى وهو الفييناة خلم سلسلة قا جار به و شروع 
سلطنت سددله يبلوىرا اعلام داشت. (5 5 )١‏ 

دراين وقت بود كهتحديد حياتسياسى معنى واقعى خودرا كرفت.ايران 
داراى ا وقوكانرين ارنشهاشد. دارائىوماليات به ببتر ين وضعىو 
بشيوه دول ارويائى مرتب واننظيم كرديد. ايران سياست مستقل و كامل و 
بطر فا نداى سكل كفك , 

رضا شاه جيزرى جز نفع وسودمردموانرقىاير اندر نظر نداشت. دراين 
وقت بود كهاير ان بين كشورهاى اسيائى يكى اذ بزر كتر ينو غنىنر ين كشورها 
7 


ردنيك . 


1 اقليتهاى دينىقدرت دخاات درسر نوشت سياسى ايران|ار 
نداشتند و'وران دوراز هرتوطتئه داخلى به ترقى خودادامهميداد. 

قبايل وايلات درجاى خودسا كن شد زد ويه كله جرانى ودام.برورى 
روز كار عن 1 ودبكر باراى دخالت باحملهاى نداشتند. 

همهجا آرامش وصلح وامنيت و كار بر قرار بود. 

كتورىق 5ه زوز كارئ حق ىك لحظه ارامش نداشت <الا خواب 
راحتث ميكرد 5 

ايران بهمان عصر اردشير بابكان خود رسيده بود. 

مدارس از صورن مساحد كانت يون هك : 

تعليمات ابتدائىاجبارى شد. ومردم رايكان ,4ياد كر فتن سوادوعلوم 
برداختند. مدارس متوسطه وسيس دا شكاة ابحادشد ومردمى كهنا [ نروز 
رتك دانشكاهرا نديده وازمعارف جديداطلاعى نداشتند, با آخر ينترقيات 
علوم ومعارف فر نكى آشناشد ند . 


ا 
بزر كتر بن خدمت ابنشاه به فرهنك اين بود كه براى دانشجويان 
بورسهائى دور كروك وآنانرا براى اطلاعات ومعلومات عاليه بهدارويا 
فرستاد و بدينطريق راهُ معرفت سرشار فرنكى را بطرفايران باز كرد. 
0 
ديتطريق ايران. كة اششرقرن رز يز سلطة اجا نتقرار كرقته وراه 
سقوط وانحطاط رأ سمودهبود محدداً 5 وراه قي رابدش ميكر فت 
ونبوغ واقعى خودرا بمنصهظبور ميرساند . 
رضاشاه كبير حتى يكلحظه از مامويت مقدس خود فارغ ننشست. 


علبقه روشتفكر واتحصلكر ده 
ايران أامروز با باسوادتر ين طبقات ممتاز ارويا برابرى كيك وأينذقط 
اث كوشين وسناع .ركاه يلو نوق . 
اكنون نبطضدت رن فرهنكى درشرف تكوين است كه رهبر ان ان 
اغلب از اساتيد دا نشكاههستند كه قسمت اعظم عمر خودرا درخارجسر كرده 
و اندوخته فراوانى _ 
از كسانى كه در صدراين نيبضدت اشناساختن مردم بهمعارف جديد 


اسمس م سس سس 





نهية دنا نك . 


ارويا زحمت كشيد ند از اشخاص زير مىتوان نام برد : 

مشيرا لدو له بيرنيا 5 د كتر علىا كير سياسى 6 رصار اده شفق» 
كاظم زاذه ابرانشهر » حكت , بالاخره عده اى از معاصرين از قبيل : 
سعيل نفيسى » ناصر فلسفى » اعتصام راده» دشتى » رهنماء ابرجح 1 
ملك الشعر ا بهار » عشقى » تقى ز اذه » علا » كهبه تر تيب نو يسنده, مورخ 
متتبم شأعر. وسياستمدار هستند . ' 


فصل ب خضي 


تعلرقات وو ضما م كتاب 


درفصول كذشته مطا لمى وجودداشت كهاز 
صى حياكت كامان سود. لذ|ا دراين فصل م طا لب 
كاملترى براى ان فصول مياوريمو بدين تر'نيب 
مطال كتاب از هرجبت كامل مرشود . 
مطالب اين فصل هر يك بهتر تيبمر بوط 
بفصو ل سوم . حجهارم وينجم مى باشد. 


ورودعرفان وتصوف أيرانى در أسلام 


منظور ازعرفان وتصوف مصول :01175 هئ باشيد 
كه عبارت از طر يقة ئاست عر فانى مبنى برتبصرو تأمل و 
سير روحانى تاس رحد خلسه وجذ به كدر ] نحال] ميزشو 
نزديتعى روح با خدا فراهم موشود و آنرا اشراق فيز 
ميكو بند و ابن سه خودازهم متفاوتاست . 
واكنون دومين جر يان فلسفىرا كهوارد اسلام ميشد مطالعه كيه 
اينجر بان فلسفى همزمان باجر يان فلسفى بود كداز يو نان باسلامميا مد.ولى 
درحقيقت جريان فلسفى دوم بيشتر اسلام را نحت نفوذ خود كرك 
اين جر يان دوم مبظقيما ار ايران وار مثرئ بود. 
درفصل ارل ديديم كه همز مان نادورهاى اكه فلسفه وفكريونانى 
بايران ميأمد . در عهدخسرو انو شوو اديج عند كر در وو مرق فاسفه 
فلسفههاىوادب اير انرا تهديد ميكردو أن : عرفان وتصوفهندى بود. 
يران خود نا كنون دوفرقه ودسته فلسفى بوجودأورده بود لعي 
فلسفه مانى ومزدك؛ هر دوى | ندوا ندرشه فلسفى :مايل بهجنبهعر فا نىد|شتئد 
يعنى درحقيقت تنصوف محض بود ند. 
وقنى كه اسلام باير ان [مد, بش از | نجه كه اسلام بخواهد'|زمنا بع 
فلسفى وادبى خود باناررانىداشت. 
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1 رمهدر حدمين ده وره عماس ىَ 
دو مترجم معروف وزربردست مسلمان ايندوره دو فيلسوف زرك 
اسلام الكندى (درسنه 7٠‏ ؟هجرى وسال 77 ميلادىوفات يافت)ومخصوصا 
الفارابى ( سنهة7 «جرى وسال٠86‏ جبانرا وداغ كفت) مى باشند . 
؛لفارابى 0 آثار ارسطو را تفينس. 35.15 است كداز | تدمله: مقوللات. 
هوضوعات. سفسطه. معا نى بيانو فن شعر هستند .در علم اخلاق تن ثناف اخلاق 
1 نكوماك را نفسير نمود ودر سياست هم قوانين افلاعلون را 
خلاصه و لفسير :كراد . 
الكل"* اين اتاو 5ه بو اف اولي نان ضبان أقرائ زاون سف حرا 
هساما نان عر ب ناركن اشع وصون ان ايده بودند , براى ابرانيانومحيط 
هاى دانثى اناف جزءحيب وتنارهاى يشمار تمير قفت. براى ايرانيان بواقع 
خاطرهاى 7 50008 انوشيروان را ساد مباورد كهدر ا ندورهاين 
«طالعات عميقانهتر تعقيب ميثد. ( دوقرن قبل) ( ١ه‏ كلاه ) 
بد ين طر يق درهمانزمان كهفكر وفلسفه يو نانى باسلام واردميشدفكر 
فبلسوفانه و عميقى دراسلام وحود داشت ؟هازدوره بعداز ارسطو بودو بايه 
هاى أن برروى اصولوقواعد ادوار كذشته قرارداشت. :جد يدحيات فلسفى 
بين اعراب بامطالعه مستقيم وصريح [ثارقديم وتحتتأثير و بااستفاده از 


همين سكن وفكر موجوده انجام كر فت ١‏ 


0 


ع 0 د'زمان صهو به 


فقو كن اكريناق| ةمه قدر ترا بدست | ور ندخودراقهرما نان تشيع 
نشان دادند و شروع بجانب دارى از اين مذهب و طرفدارانش كردند . 
بهمين جهبت شحره نامهاى درست كرد ند كه ند ادوجداعلاىخود را بامامجعفر 
صادق وامام موسىكاظم ( امام شدموهفتم شيعيان ) رسانيد ند وباينوشيله 
قدرت را براى خودمسحل ساختند . 

امابادشاهانصفويه ديكر جر أت تكرد ندما نند فاطميه مصر خودر|امام 
معبود ومبهدى قائم بخوانند . 

| نباخودرا مجر يأن فرامين امام ميدانستند » مديران موقتى و نائب 
امام . زير اتاوقتى كه امامغائب است فقطمجر يان موقتى زمام اموررابدست 
دار ند وكارها بدست | باس ظ ظ 

درقصر ساطتنى خوددر اصفهان؛ شاهانصفوى هميشه دو اسب تيمار 
شدهوزين دار ماده داشتند وميكفتند كهدوا سب يكى آماده يذيرائىازمبدى 
000 

اين بر قرارى و احياء مجدد تنشيم در زمينه دين وسياست دو نتيجه 
بزرك وعمده دربرداشت كهبراى سياست داخلى وخارجى ايران شايان 
أهميت بود . 

ريرا دراين وقتاقليتى ازايرانيان هنوز به مذهب تسنن وفادارمانده 
بودند مخصوصا درايالات مجاور سوريه وتر كيه يعنى درايات كردستان, 
لرستان ودرقستى از خوزستان . 
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اينتعداد قليل سنىها در كمال بيصبرى فشار وشكنجه ككمو ناجيز 
شيعيان راكه تازه أغاز يافته بود متحمل ميشد ند ولىدرتعقيب اين مجازاتها 
خودرا ازقلمرر وجمعبسث هلى واصلى اران خارج ميد| نستلد 5 
وحتى شيعيان متعصب نيز [ نانرا خارح ازاير انوايرانى مبخواندند 
در نتيحه ابن اعمال , ابن اقليت بطر فدارى عممانىها بر خاستند و دين و 
سياست نانانرا بذيرفتند و كم كم خودرا بانها ملحق ساختند . وبدين 
طر بن درست درمرر غربى ايران يعنى مرزى كه ايران نادولت عتمانى 
.شرك بود ء بجاى | نكهعدهاى وطن بر ست وابر ا نى مسكن كنند, يكمشت ملت 
ياغى و بى أهميت به خصوصيات ملى ايران واخيانا دشمن رك كر متكردية 
( واين خود براى دولتصفويه ودولتهاى بعدى دردسرى شمارميرفت ). 
وكار بهمين جأ هم خاتمه نيافت: .ريز نها شياافايت ملى و مدذهبى ار منىدر نزرد 
شاهانصفوى منز لتى يافتند وقر بانى حاصل نمودند. بلكهدر نتيجه ملايان با 
ارمنئيان ازدرسازش در أمدند . 
دواقليت مذهبى ديكر يعلى اقليت هاى ببود و اقليت هاى طفيلى 
ديكر كاه مور دشوخى و تلمسخر قرارميكر فتند ٠‏ 
اقليتهاى دينى يبود ودش اناا نرور هميشه مورد عفوواغماض 
و كاهىهم ار نظار حقوق كدورىوملى رابرهرايرانى دبكر بودند دراين 
دورهمردمى مردود ومطرود شده بود ندواغلب هم ملايان با انها بدرتارى 
ونسبت بانان تحقير روا هيداشتند . 
دودتى كه شاهانصفوى به ٠.يحيان‏ نشان دادند ازا نجعبت بودكه 
شاهان صفوى مترصه بورند كه قطمه خاك ارمئستان را كه متعلق به 
تركها بودمتصرف شو ندوء.*و|سشدنا نشاندادندوستى به مسيحيان| يرا نى 
و<مابت ازْ مسيحيان ترككه مسكن و موقفيت هلمأسبى نداشتند ودر 
حكومت عدما نى شكنجه ورنجح ميد يد ند بخاك [ نان دس تيا بند. 
شاه عباس براى[ نان شهرى ساخت (جلفا نزديك|صفهوان) 
واين جلفا بيار و خاطرهٌ جلفاى يررك ارهنيان در سرخس بودكه 
درمر زمشترك قفقاز وارمنستانقرار داشت :وارمنسنان از [ن ناحيه بود ند. 
واينحمايت ودوستىصفويان باارمنيان » اقليدهاى ديكررا ناراضى 


وناراحث ميك رد 


0 


0 5 فلسفه ودين 


نظر باهميتى كه |بنسينا درفلسفهوادب اير انداشتهاست ونظر باينكه 
ابن نأ بغه مشرقئ ز مين نقش وى ا دين بأزى كرره 

عن ا 0 ا 7 قال فكر أسث . جه 
شمارةٌ كتبى كهاودر اتفسسمر فلسفه ارسطو نوا شته بين شمارههاى كتب مخحتلف 
اوكه درزمينههاى فنكوانية نأجيز و كومى باشد : 

أذ كنت اها |ازخوداو ( ددونواسطة واستفاده خارجى وباالبام 
مستقيم ازفلسفه هند ويامخصوصا نحت تأثير فلسفه عبد ساسانيان وزرتشت 
بودهاست. 

حكمت العلاعيا حكمت| لعلائيه كه بز با نفارسئ بودهو بهعلاءا لدو لهد يلمى 
نقديم كرده است )١(‏ 

قصيدةفى النفس : دربارة روحوروان 

مجمو عرسالاات مختلفى كددر بارةٌ نصوف نو سته أست جون . ) رسالة 
الطير) و (حى! بن بقدان كه بعدهاأ مورد استفاده والهام ابن طفيل واقم 
شده )ءو(رسا لةالقدر) 3 و(تائير زنارت عتنسات ( و (فقدانترس ازمرك) و 

. اين كتاب بز بان فارسى ومعروف بدانش نامهاست‎ )١( 

(مترجم) 


0003 


بالاخره رسالة(حكمت النوت) دربارة جكو نكى مرك . 

حتىدر أفريقاى غربى . بطوريكه 5 ثابت خواهيم كرد 4 نيعضت 
فلسفى درا نحا همباا لهام ازفلسفه ايران بودهاست : 

فلاسفة طرفدار فلسفه يو نانهم درآن سر زمين © اتا حوووا مسرا 
به تفسير ( تعبسر وحواشى كن وفلسفه يونان محدود 200005 : 

ابى باجا كتاب معروف « راهمنفرد “رانوشته است . نمام آ تأرفاسفى 
ابن طفيل يديك رمان فلسفى معددود ميشود كه باالباء ددونى وعلم لدنى 
نوشنهاست )01 ش 

د كناية :ديك رقن هه تطور كل نام رزوي سان نقد]ن )ابا النا اذ 
كنا موي نام از | روس ا امس ظ 

الورشى در كتان جا٠عوءءروف‏ و عاا ل الحقال راءر 
نحر بر دراورده ة و ماقملا از ان س*ن بميان أورةبى. 

ابن كتان ندتنها درفلسفه اسلاممعروفاست بلكه كتاب بزر كى شامل 
مماحث كنار رياد دربارة فلسفه ببود » حتى در بارة فلسفه قرون و سطى 
ميتي ابه + 1 

علاوه . فلاسفه ايرانى كه ازايران بوده وباالهام ازفلفه ايرا نكار 
ميخردهاند . درمطالعه خود درفلسفه يونان تلهاأ به تفسير وتعسر وحاشيه 


نويسى قناعت نكر ده وخودرا 3 محدود نمودهاند 2 بلكه مافوق اين 


5 5 ا ل ا 00 0-6 . بتاع خكها انهم 


)١(‏ لئون كونيه دركتاب رسال خود در باره (ابن طفيل ) خلاف 
ابن عقيده رابميان نمياورد . او معتقداست كه كتاب بزرك ابنطفيل در بارة 
فأسفهوفلكدفههاى قرون ومسعطلىاست : 

(؟)جالب توجهاست كه (لئون كونيه) كه دررسالهد كتراى خودهمه 
جاثاءت ميكند كهاثار فلسفن اسلام منحصراً باالهام خودنيستند بلكه از 
فلسفههاى ديكر الهام كرفته وريشهآ نها درجاى ديكر است , دربارة (ابن 
طفيل) معتقداست كه اوفقط تنها فيلهموفى استفكه اثارش ازخوداو وبدون 
الوا مساو امفسي لد اعت را وووهد انوا كو كن :سكن اذ ان 
فلاسفه لدنىميدا ند . 


لاا 


ا ا 
حلى كه توسعه و كسترش فلسفه وفكر اسلامى درجهان بآن مر بوط ميش 
بكفته ديكر نبا ميخواستند راه اشتى و آميزش بين فلسفه اسلام (فلسفه 
محمد)وفلسفه يونانى را بيدا نمايند . 

حالا بايدديد : جرا اينبمه كوشش براى اشتىدادنو بهم اميخدناصول 
وفروع ان وفلسفه محمد بأفلسفه يونانى كار ميرفت ؟ 

دراولين وحله : علت ان مر بوط بدسياست بود . 

همانطور كه قبلا د يد يم: 

نراع وبيكار سختى بين دودسته فلاسفه در كرفته بود . 

دستهاى كه ازاصول وسئن و فروع وفلسفه قر أانى يعلى محمدى و 
اسلامى دفاع فيكووية : 

دستة ديكر فلاسفهاى كه بطر فدارى فلسفةٌ يونان قدعلم نموده بودند. 

نهتنها لازم بودكه به دلايل ومباحث دينى جواب كفته , ودر مقابل 
آنبا دلايل ديكرى آورده شود » بلكهلازم بود براى رهائى ازشكنجهها 
ونوطئهها ومجازاتهاى متعصبين وغضب خلفاء وعدم كذشت واغماض | نان, 
فلاسفه طر فدار يو نانى وسايل ومقدماتنى درست كنند تاخود را ايمن بدار ند. 
ايندسته ازفلاسفهميكو شيد نب درحالى كدخودرا وفادار ومؤمن به دين معرفى 
ْ لد مانت نماك كة بين فكر فلسفى ومدهبى وحدت أصلى وجوددارد. 

بس اولين فكروهدف و كورشش بيك فيلسوف ان عصر آاين بود كه 
نكوشك تانايك كين وبالااقل عقا بد اسلامى وفلسفه يونانى را ذل | مداذ 
وبين ايندو اشتى برقرار نمايد . 

غير ازاين لزوم اشتى دوفلسفهاز نظر سياست , علتديكرى هم وجود 
داشت كه از نقطه نظر اهميت » ازعلت اولى كمتر نبود واين : علت دينى و 


عقيده اى نود 5 
زيرا نخستاينكه فلاسفه يونانى )١(‏ مسامان عقيده داشتند كهفلسفه 
از اغاز وندوين خود ناعبد اننا <+<موعداى ازفلسفههاى در هم أميخته 


به سج صن مسي 00 لمعيه ام جد سوام ل سي ا ل لل لمسسومي ا 


)١(‏ دداين كتاب هرجاكه كلمه (فلاسفه يونانى)راآورديم منظورمافلاسفه 
ايرانىوعربى استكه درفلسفه يونان مطالعه «يكردند و رآن تفسير و حواشى 


00 
٠ 


مي ورد ند يعني 65م 2 وتلمع 1اعط 5عطحزهذه|ااطم 1 
(مترجم) 


00 


< ومبهم ومخالف هم بوده است وحالا بايد يحايك | فنا را ازهم محر | 
2 نموده ,» درك كرد وانيتشان [ شع داد . 

« هر جندفلسفه (واحد) است,ء اما هزار (وجه) دارد . فلسفه ازمثيت 
« ترين فلسفه تجربى شروع شده بهوتصوف كه نظرىتر بن[ نهاسست رسيده 
« است . يس عالىتر بنو بهترين فلسفه , فلسفهاى است كه به بهتر ين وجهى 
« وحدت موزنى ازنمام اين وجوه دربرداشته باشد .» )1( 

بدينطر يق » در نظر | نبا ٠‏ فلسفة افالاطون وبا ارسطو نقط از 
نظر شباهت ظاهرى باهم متفاوتند . عمقا ايندو فلسفه و همينطور عقايد 
مكاتب فلسفى ديكر يو نانى » منظور واحدىدارند . ومهمتر ين وعمدهتر بن 
هدف فلسفه اسلامى هم ايخ است كه بين اين وجوه تن كين احاذ ولك 
وجوه وعقابيدى كه (واحد) بوده و انلها ازنقطه نظر ظاهرى فرق دار ند. 

اما تنها همين موضوع نبود . 

مطابق عقيدةٌ فلاسفة اسلامى . فكر فلسفى و يا اصولا فلسفه يك 
جيئرى نيست كه اننها زاده يا اثرفكر بشرى باشد . بلكه يك وجه ( باطنى 
وكشفى وقطعى) درآن وجود دارد. و با اكر عن بخواهيم « اين 
فلسفه .همان درجه كه قدرت كشف آن بيشتر است حقيقىتراست» .(؟) 

كشف دينى و فكر فلسفى هردو منظور واحدى دار ند . < واز قبل 
هم بين (اصل) و (فلسفه) توافقى وجود داشت (7) » و اين تنوافق هميشه 
هم وجود دارد : وبايد باوسايل كافى ولابق بهجستجوى ان برداختوانرا 
يافت وبعقيده (فلاسفه) هم ايبن همان كار مهم و قابل ملاحظه هر فيلسوفى 
است كه بدنبال اين توافق يرود وآانرا بيدا نمايد . 

فلسفه ودين بعقيدةٌ آنها ‏ فقط دوشكل و دو وجه تفسير و تمبير 
فلسفهها مى باشد , يعنى دووجه بيان نمودن وظاهر ساختن حقيقت واحد . 

تنها بااين تفاوت كهدين, اين (حقيقتواحد) را ازطريق تخيل ووهم 
والهام درك كرده و بازبيان شير بن وفصيح واحيانا غزلى سيان نموده وبا 
كمك احساسات وعواطف بمردممى فهما ند ٠‏ در صورتيكه فلسفه اين (حقيقت 


الع مو لح و سمي و ل سمش ب لخمية .ا 2 لومي وو تمصي عو م مصاع وس حي ع سوا سو 





ةك 





١١٠١8 (كارادو و) اذكتاب ابنسينا. صفحاتلالا 7/5 جاب‎ . )١( 


باريس . 
(؟) ازهمان كتاب صفحه »"/, 


«١ < << << < ) 


ا 0 


واحد) رادرطريق عمل واستدلال و هوش وافكر درك نموده و ابأ طرق 
منطقى با استنساج واستقراء و ناا ستفاده وكمك عقل وفكر دمردم ثابث 
ملمايد . 

مداه مهم وبزرك براى رك فبلسوف اينسكث كةنين دوحقيقتنر كيبى 
ايحاد نمايد : 

»8 يك حقيقت فلسقى 4 

2 ويك حقيقت أايمانى ومذهبى .» )1( 

وبالاخره فيلسوف بايد : «خداى فلسفى» ودخداى مذهبى »>را 
باهم | شتى دهد . » 

اما كر فلسفه براى رسيدن باينحقيقت ازوسايل و راههاى عقلى و 
استدلالى استفاده ميكند , درحالى كه بيغمير تنها توسن خيال رادرفضاى 
نامحدود بجولان مياندازد , فلسفه بايد مقدم بردين قرار كيرد وارزشآنرا 
قمر كلاغعد . فلسفه براى عدةٌ محدودى است , در صورنى كه دين براى 
همه ودرخور همه أست . 

حال“ معلوم اسث كه اين. اقدام | شتى بين دين اسلام وفلسفه بو نا نىجه 
قدرت فكرى تاق .ست ”زد بد ' 

بيشرو وبرحمدار اين كنت اشن دهنده» فيلسوف عاليقدرى نام 
ابن سينا نود . | 

اين نهضت .بيشتر ازهمه درمغرب افريقا واسبانيا درخشيد . زيرادر 
أن نواحى بيشتر|زجاهاى ديكر شكتجدها ومجازاتها عليه فلاسفه شديدتر 
وزيادنر نودا ٠.‏ وآين بعلل سيا سى قيال ممشلك . درحالى كه درمشرىق( مين 
(اعيا) سلطنتها وقامروها قسمت بقسمت بود . شأهان مختاف ومتفاوت 
السليقهاى سلطنتميئ.ود ند ؛ رقابتها بيذشان زياد بودامادرجنين زمانى تمام 

افريقاى غر بى متحد بود . (؟) 

م٠ دو و) از كتاب ابنسينا صفحه‎  اراك(‎ )١( 

ازهمان كتاب صفحه 8١‏ . 

(1) اذكتاب (لثون كوتيه) بنام نظريات |بنرشد . صفحه 14 


ا 


بأيد اقرار كرد كه فلاسوه اسلامى طر فدار فلسفه يونان.أوجودمبارت 
وزير كى وكاردانىخود, مخصوصا باوجود فلاسفهاى حون ابن طفيل وابن 
رشد بالاخره بحل ابن مسئله موفق نشدند . ونتوانستند ازفلسفه ودين 
كن سار بن 

اماباوجود اين كوشش وزحمات آأنان قابل ستايش .وتعيد اسث و 
أقاى لئون كوتيه +32101516) وم».![ سيار خوب ازعبهدهاين كار ثر [1اهد يد( ؟) 

1 202 

وما به مطالعه تكامل هر يك از نظاريات و عقايد فلسفى ابن عصر 
برداختيم. واينها عبار ت بودند از : 

فلسغه يويانى ع 

علم اخلاق . 

تصوف )2 

كيت الاثراق» 

خداشناسى فلسفى وغيره . 





. لئونكوتيه ازكتاب فوقالذكر‎ )١( 


8 
حول و تكامل فأسفة أخلافى دراير أن 


ار اسلام تا عهد غزالى 


حالا بايد ديد كهتحول وتكامل فكر اخلاقى يا فلفة اخلاقى درايران 
ازعبد اسلام تازمان غزالى جكونه بوده است ؟ 


الف: 








مياذى 3 اولين مسئلهاى كهدر اينجا بيش ميايد ئ نكل 
مبادى وتاريخ واصل اين موضوع است واين امر (يعنى دانستنو وقوف به 
مبادى) درسراسر مطالعة فلسفه ايران نيز وجود داشته است . 

بعقيدة ما بايد براى علم اخلاق وفلسفه اخلاقى ايران بعد از اسلام 
بشح مبداء ذكر نمود . 

نخست يكل ه«يداء كاملا ملىوايرانى وحتىء عامى. واين امرازمشتى 
مدارك و نوشتجات مر بوط باخلاق كه مبادى انها كمىمشكوكومرموزاست 
وكه تصنيفها . آوازها ء افسانهها . ضر بالامثال و يند وحكم موجود 
"واه ا انيت اين مدارك درواقم هم اصول ودستكاه هاى فلسفى اخلاقى 
نيستند ولى مىتوان ا نهارا انعكاسها وعكس العمل هائى ازطرف مردم 
نسبت به أن فلسفه دانست. اينمدارك<تىمدتها قبل ازاينكه جمع أورىشده 
وانبت كردند ء قرانها اصول عادات و آداب و اخلاق ورفتار مردم ايران 
بود نك 2. 

اما هرقدر كه درميادى <ود متفاوت باشند, هرجند كهتصادتوتقارن 
زمانى آنهاكم باشد , اين اصول بالاخرهمبين يك فلسفه اخلاقى است كه 


معتقد به ( فياتة وو ووهرصين تيدر يق :و نقد يداه ريرق تملك ايت كه 
سعادت و نيك بختى غائى وحمن مندم ميشود) است. همانطور كه بعدهاهم 
خواهيم ديد همين خصلت اصلى و يسنديده ( ميانه روى واعتدال) است كه 
مبناى نمام اخلاق وعلم اخلاق ايران را ميسازد . 

يك مبناى ديكر لها نهم ملىاست ولى جنبة ادبى وعلمى آن بيشتر 
ست ( دوهيمن مداع افق فلسفه را مشخص ميدارد. 

اين»از كتبدينى قديماير ان يعنى از كتبمقدس (ز ند اوستا) كهدرحقيقت 
كتاب اسمانى زرتشت است بخوبى برميايد. علم اخلاق زرتشتى كه شايد 
با الهام از فلسفة هنديابودا باشد يكى اززيباترين وعالىترين و بهترين 
نظررات اخلاقى است كهمشر وّزمين تكنو يخود دبده است وا بن علم اخلاق 
كهشايد بيشتراز هند ومخصوصا مذهب بودا )١(‏ الهام كرفته باشد خبلى 
زود بدست ايرانيان نغير صورت داد وايرانى شد. 

, موضوع أن دزسهاصلوخصات اصلو و با كخلاصه ميشود: تمفتار نيك , 
سدار نيك » كردار نيك . تمامى اخلاق بايداز ابن سهاصل مشت قشو ند . 
ازنظر اين اخلاق تنها تبليغ خصايل يسنديده واعمال أ نكافى نيست بلكه 
بايد بعلاوه فكر يسنك باه يعرى (بندار نيك) داشت وهما ست كه بهعمل خير 
منجر ميكردد. بهمين دليل يكى از حقايق مسلم اخلاقى ايران قبلا زاسلام 
وحشتى بود كه مردم ازدروغ داشتند. همان ضر المثل ايرانى كهميكو يد: 
«دروغكو دشمن خداست» از همين دوره باقىما ندهاست. 

در عبدا نوشيروان عادل يك جر يان اخلاقى ديكر كهازجبت (هند) 
ميامد [نجنان عبد ساسانى وايران را تح تتأثير قرارداد كه حدنداشت : 


)١(‏ مذهب بودا عمونأطلنه8 فلسفةاز خود كذشتكى وتنصوفاست. 
اكنون يانصد مليون طر فدار دارد ومبلغ انان ( لاما) نام دارد . ميناى 
اصلى اين فلسفه <ود 03ظظ2ظ وويشت بازدن به لذات ظاه_رى مادى 
جهان است . 

كلمه( بودا) بمعنىعاقلوفيلسوفاست. درتمامىجهان تصوفوخلوص 
عقيداة آنمتر ادق عشق باك وخالص :من ناهد زنه كىاز نظن :بوذا جورخ 
وتعب ومشقتوجيزديكرى نيست . بايدازخود كذشت نا بجهانواقعىوارستكى 
وغايت مقصود رسيد . مترجم. 


ا 


واين جنيش و نهبضدةى بوداكه وزبر كاردانوافسانهاى او يعزى بوذر جمهر 
كه راهتماى انوشيروان نيز بود بوجودأوردهبود. 

عده زيادى از اثار و كن أدبى بهابن نيمضت بيو ستهميشود وهمةا ين 
كتب بهز بان رسمى ساسانيان يعىذ بان يارسى بهلوى ترجمه شده بود. 

اين ادبيات بطرز قابلملاحظهاى بينهردم بخش شد. وحتىجندى بعد 
يعنى درعهك بسلى عباس كليه بق كنت بز بان عر بى برجمه اكرادية و سيس از 
زبان عربى بهفارسى بعدازاسلام (درى) ترجمهشد . )١(‏ 

بين اين كتب اذ آثار ذيل مىتوان نام برد : 

( كليله|لدمنه ) و ( الف ليل ) يا هزار ويكشب , و(وصيتنامهمخفى 
بوذرجمهر ( وغيره . 

همةٌ اين كتب ازنظر اخلاقىشايان توجه واهميث هستند » مخصوصا 
از نقطه نظر اخلاق ابرانى بعدازاسلام. 

اما بايد كفت كه فنسفة اخلاقى ايرانى تنها ريشةملى نداشتهاست 
بر عكسهر بار كهمو قعيتى دست ميد اد بامفاهيمو يدير شهاى جديدترونازهنرى 
بر ميشد واتكميل ميكر ديد وهر بارء درمواقم مختلف , تمايلات كو نا كون 
كه ازريثههاى مختلف بود ندبايرآان ميا مد ندوهنكامى كددر بوتهفكر اير ا نى 
اب مك نس كم كم بافكر ملى نو أمشده ومخلوطى مى سا+تلد قا لأشرية كه 
شكل كاملا اتكارئ و بد بع لومي لكك 

ساين بود (اخلاقى ) كه ايران ازيونان بارث مى برد. اين اخلاق 
ويافلسفه اخلاقى هممأ نندفلسقة بو نان ازدوراه ودو نبضت كاملا متمايز بابر ان 
واردهشده بود: 

نكى قبل ازاسلام وبتوسط مكتب فلاسفهافلاطو نيون جديد كهيو نانى 
وايرانى بود ند ودرعبد انوشيروان قير سكت( كنس كه م ابواظط بأيندسته 
واين طبقه است متاسفانه از بينرفتند.) شْ 

ديكر ىهم بعداز اسلام كه بتوسطمترجمين سوريهاى وعربوايرانى 
ومسيحى ويهبود ويا اينكه ازراه اقوال و داستانها وسئن شفاهىمكاتب و 


مدارس بايران راه يافته بود. 











(١)منظورازفارسى‏ بعد از اسلام(درى)فارسى مخلوطازعر بى و بيارسى 
وغيره اسن . مثر جم 


ا 

مهمترين ترجمه هأى اينعصر ترجيه هائىازعلم اخلاق (نيكوماك) 
علم اخلاق ارسطو ٠‏ علم اقتصاد وقوانين اذلاطون وغيره بود. 

در كناراين ثاراصلى. ديوانهأ وهجمو ء4هاى مختلفد يكر ى كه نوشته 
فاشك | نبا جد يدر بود وجودد|شت. اين | ثاررابهفلاسقه قد بم نسديت ميد أن ند 
وايلها يندو ووصيت نامههائى ارقبيل وصدت امه ارسطو , ) معتبات 
فى | لنفس ) 5» زمانى به سقراط وزمانى به افلاطون نسبت دادهميشد( كتاب 
التوفاهه )كه ميكفتئد مكالمات هنكام مرك ارسطو بايكى ازشاكردان 
أو بود. 

جبارمين ديشه ومبداىورود اخلاقخارجى بايران بعداز اسلامقرآن 
أسث. اصل كلى وعمدةقر آن دراطاعت است ., اطاعت مبحض كه وه ديكر 
أن اللي أستك يعنى تسليم بة سر نو شك 5 نسليم نهقو | نين ودستورات آسمالى 
تسليم درمقايل ونه كذ وصوادك ان ازا كسامت كوو ركه ظاهرى نعصب بد بد 
ميايد ؛ تعصبى كهازاين علم اخلاق بوجودميآ يدء تعصبىكه بعدها توسعه يافته 
وإغلب كاهى درمقابل نيروى اراده واراده قوى قدعلم ميكند وبمخالفت 
برهيخزد . 

قانون اخلاقىاز نظرقر | نعبارت|اسد از < اطاعت قوانين و دستورات 
خداىهتعالو بزرك ومقتدر. خالق وقاأدر كهبتوسط بيغمير با مخلوق خود 
رابطه نرديك بيدا كرده أست واطاعت افق دسنورات با باداشهائى توام 
اسك وبشكوئى هاى قر أن دراينباره شكى بجأ نميكذارد» )01( 

از اينجا معلوم ميشود كدعلم اخلاق ازنظر قر آن تماما داراى وجه 

آخر ين ريشه ومبداى فكر اخلاقى درايران مسيحيت اس تكه خم 
دير در أيران درخشيدن كر فت.مسيحيت ازاير ان( مانويت )ر! كر ؤت وهقيده 
شفقت ورحم ببمنوع خود را باسلام داد. ايران تعد ازاسلام اعمال خارجى 
'تصوف را ازمسيحيت كر فت.وماقيلا ريا دراين باره سخدن 00 

ايران قرن يازدهم بتوسط همين مسيحيت بود كه توانست باظهور 
شخصيت غزالى ازدارا بودن بهترين فاسفه اخلاقى بخود بالد. 
رجوعشودبه( فصل غزالى ). 

. ١٠ كارادو )از كتاب غزالى صفحه‎ ( ©. 2.:770١( 


.س-ا١ا/م‎ 


ابن جنبشهاى مختلف فلسفةاخلاقى باعث ا ينشد ند كهدرايران بعداز 
اسلام علماى مشبور وعاليقدرىدر اخلاق بوجود ا يند. افكار اين اخلاقيون 
كاملا بديع وابتكارى بود . ما اكئنون بطور سيار اختصار [نانرا مورد 
مطالعه قرار مبدهيم واين براى ادامه مطالعه تكامل فلسفه اخلاقى ايران 
لازم است. وحتى قبلازايتكه بدونفر از بزر كترين ونامدارترين1 نها يعنى 
سعدق وغزالى بر سيم واجب أسثك ' 
5 علماء اخلاق ايرانى ( قبلازعزالى ) 

أهم اين علماء عبارتند از : 

2 أبن »سكو به ) وفاتدر٠؟"؟‏ هحرى) ملف يك كنا ناغلاق 
يك رساله درتاريخ علماخلاق؛ بنام : (آدابالعرب والفرس). دراينرساله 
كه بطور ناقص بدست مارسيده است . بايد دوقسمت متمايز ازهم راتميز 
داد : نخست قسمتى از كتاب قديمىفارسى ينام (جاويدان خرد) كهمجموعهاى 
از بند وحكموامثال كهبه فلاسفهقديمى هندىوايرانى ويونانىوبه هوشنك 
بادشاه سلسلة بيشداديان نسيت داده ميشود.(١)‏ 

اين كتاب درعبدمأمون خليفهعباسى بطور ناقصجابشده و لىضميمهاى 
شامل اصطلاحات وضرب |لمثل هاى عر بى باخودداشتواين كتا بخلاصهاى 
بود اكه أبن مسكويه به كتاب خود ودرقسمت اول أن افزودهبود. در قسمت 
دوم كتاب » ترجمهاى از نابلوى سيبس 6565 © بحشم ميخورد. ابن مسكويهدر 
آن جبار خصلت عمده را سفارش ميكند : 

علم » احتياط » كف نفى » انصاف . 

باعلم : انسان مىتواند خوب را از بد اتميز دهد. 

با احتياط : از بدى دورى مىجوئيم. 

انصاف : انسان را إز اتحجام كارهاى بد ونايسند بازميدارد. 

ويالاخره كف نفس وخوددارى خصلت باكراهميشه حفظميكند. 

ابن مسكويه معتقد است كه اين حبار باعث نيل به سعادت و 
خو شبختى اشت. 

؟ ‏ يكى از مهمترين و باعظمتنرين كتب سياسى واخلاقى اين عصر 
بدون شككتابى استكه خواجه نظامالملك وزير آلب ارسلان و 


ا ا سم 
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010( بيشداد يان اولين سلسله افسانه اى اير ان بود ند 





- ا١ا/5‎ 


وكشا سلاطين سلجو قى» نو شتهاست : 
خواجه نظامالملك درشهر طوس درايالت خراسان ودر قر نيازدهم 
دنب مده است . اين مرد زيرك و كاردان وعاقل كه كم كم بادرايت خود 
بدربار راه يافت نوانست يساز مدت كمى وزير السارسلان وسبس وزير 
سرش ملكداهشود . اين وزي ركاردان درسال86م4؟ هحرى (؟9١١ميلادى)‏ 
بدست يكى ازفدائيان|سماعيليه ,قتل رسيد . دستور قتل او دا حسن صباح 
رئيس فرقه اسمعيليه داد . 
حسن صباح زمانى دوست وهمكار صميمىي وبا قدر نظاء|لملك بود اما 
بعدها دشمن سر سخت ومغلوب نشد نى او كرديد : 
خواجه براى استفاده بادشاةخود ولك ام انين درسماست نوشت كه 
ارزشعملى آن بسيارز ياد است.اين كتاب بنام (سياست نامه) موسوماست 
و آن كتابىكاملا ابتكارى . بديم , عملى » أنى . نجر بى » واستغر ائىاست 
در ان كتاب » مؤلف هر موضوو ع را باذ كر داستانها ودلايل ونواريخواقعى 
جه جه 
بدينطر يق مابه سعدىوغز الى مير سيم . يعنى بهدورهاى كه بدرخشان 
ترين وبرافتخارترين ادوار تكامل علم اخلاق موسوم أست . جون فصل 
جدا كانهاى بغز الى اختصاص دادهايم رحث ومطالعه درا نان را به فصل 
جبار ميكذاريم ودراينجا به ذكر بقيه محبث اصلى خود مى بردازيم . 


- 


سكار 02 | أ ى بأ متكلمين 


ديديم كه غزالى دومين بترن راكهمورد انتقاد قرار داد مكتبى از 
روحانسون اسلام بوداكه بنام متكلمين خوانده مدشّى ند : 

الف : ظ علل) بن بيكار 
حيرت ونعج باس تز يرا غزالىدرحقية تادامه دهندةٌ بيكارى بود كهروحا نيون 
ازسهقرن قبل عليه فلاسفه ميكردند . معهذااكر ازنزديك وبادقت تمامبآن 
نظر افكنيم متوجه ميشويم كه: 1 نجه كه غز الىرا از روحانيون متكلموجدا 
ميكند همان است كه غز الى را از فلاسفه جداكرده است . 

در حقيقت بايد ديد كه غزالى حرا فلاسفه رأ انتقاد ميكرده؟ وجهجيز 





اين موضوع در اولين برخورد باءعث 





انها را مورد سرزنش قرارميداده است ؟ و أن اين بود كه فلاسفهمحيط 
قلمرو عقل را زيادتر كرده وانحجه راكه منحصراً در اختيار وحى وكدف 
وى أست بعقل نسدت مبدهند , وعقل را درقلمرو فلسقة مابعدا لطبيعهوارد 
ميكئند و خلاصهايتكه ميخواهند بدينطرين اصول ديئى را بوسيلة اصول 
فلسفى بشتيبا نى كنند . ظ 

اما روحانيون متدين اسلامىهم همينكار را ميكردند . اينان براى 
اينكه اصول آئينمحمدى رايشتيبانىكنند ودلايل منطقى ومستحكمى بر اى 
اثبات انها بياورند و خلاصه اصول اسلامى را دور از هر كونه حمله و 
انتقادى قرار دهند ونكذارند فلاسفه ومتفكر ين ازاد كوجكتر ين انتقاد يا 
حملهاى بهاصول اسلامى بكنند , از همان اسلحههاى مخالفين خوداستفاده 


ساما- 


كردند : يعنى |ينكه روشها وجدل ومنطق وحتى بعضى از نظرات وعقايد 
فلسفى يؤنانى ازقبيل نظر يه اتمى وغيره را بكار يردند . 

. فقط | نجه كه فلاسفه را ازمتكليين جدا ميكرد اين بودكه فلاسفه 
ميكوشيدند فلسفه رادرخشانتر وبرافتخارتر كرده وآنرا مافوق دينقرار 
دهند درصورتشكه متكلمين فقط يدفاع اراسلام ومدحآن ا كتفا فكو لله 

درفكر غزالى ازيكطرف مبارزه شديدى عليه افراطهماى فلسفه و 
جنبةٌ عقل آن واز طرف ديكر بيكار سختى عليه (كلام) دركرفنه بود . 
قيدكة بانوشتن كتاب (تحافة الفلاسفه) تقاياى فلسفه يو نان را دراير ان بهم 
ريخت . بطرف روحانيت نظرى بر كشت ودر نظر كرفت أناروحانيت وخدا 
برستى اسلامى را بو يكن اسن جديدى قرار دهد . 

بدينطر بق مأموريت مضاعف غزالى ‏ يعنى از بين بردن شر و بايه 
نبادن منطقى ح بر العام كرافق: غزالى تلاش اول را ذا كنات (تحافه)و 
ووم وانيا كات ا(احنا) ‏ ببانان ساني + 


ب: أحكمت الهى غزالى | عقيدءو نظر اتفلسفى اورادر بار 


حكمت | لهىويا | نجه كه خود كفته(شر بعت) در نكات( يرمىاتونخلاصه نمود: 

١‏ - انتقاد غزالى از حكمت الهى : عدهاى ازمتفكر بن اسلامى 
طر فدار عدم دخول كلام ومعتقد به بررسى نظرى عقلى درايمان بودند.در 
صورتيكه عدهاى ديكر ازمتفكرين عقيده مخالفى دراين باره داشتند . 

غزالى درخصوصاين مسلله بهجيز ويكرزىق متوسل ميشود كهبا نتقادات 
سيا سى واخلاقى اف سكي دارد . 

غزرالى سكوك دراجر اى كلامدرعينحال كه سودوفايده و نفع وجود 
دارد ؛ ضرر و خطرهم هست .مادام كه كلاممفيداست . واجبالاجرا و حتمى 
اسث .ء اما دروقتى كه ضرر وخطردارد بايداز ان اجتئاب نمود . 

بعقيد © بعضىء نشع ( كلام) انست كه سقيقت اشياء را روشن ميكند و 
جيزرهاى ز ند كى را همانطوركه يد مى شما سا ند 5 

ْ فزالى اين نفع كلام را منكراست ومطمئن نمست اكه (كلام) بمتوانه 

بوعدههاى خود وفاكله , 

اوميكويد : (كلام) بجاىاينكه روشن كند , راهنمائى كلد كيراه 
كرده وسر كردان مبسازد : كلام فقطقادراست كمى نور دهد ولى اين نود 


نت ات 
فقط دربارةجيزهائىمى نوا ند باشد كه تاحال شناخته وكاملا روشن شدهاند. 
تمامى حكمت الب غزالى مىتواند درجملات زير خلاصه شود : 
بايد عقل ناحق را ازقلمرو حكمتالبى دور كردزيرا 
« عقل وسيل ةكامل وقاطعى براى كشف فلسفه ما بعدا لطبيعه نيست. 
< عقل فقط دردنياى محسوس بدرد ميخورد يعلى براى ساختنو 
« برداختن بناهاى علمى ويا تر كيب حقايق شناخته شده ء البته 
انهم ذكية مان ددم 4 
منفلوراز حكمتالهىءعلم وفلسفهىخداست كه بز بان علمى تو لوى 
عابر1010 1 خوانده ميشود. 
ببرحال مطابق عفيدة غزالى و خلاصهاينكه ( كلام) ببيجوجه و در 
هبج حالتى نمىتواند حقايق را ثابت كندبلكه فقطمى توان در بعضى حالات 
ايمانرا كمك كند ولى اغلساوقات تيرق ١‏ ست : 
)6 حكمت الهى غزالى : اصول عدالت الهىغز الى تقر يباشبيه 
اضول هدذالت البى وحكيت. الى قن ات اميت 
ازنظر غزالى خداجاويد وابدى است زيرا اكر خدانوليد شده بود 
لازمهاش ابن بود كه مولدى داشته باشد . خدا هميشكى است »ء او اولين 
واخرين . درونى وخارجى است . 
براىاو_خداو كد ماده وجوهرى دره كان نيس توحتى حادثهاىدر جسم 
لنشية :اف اجيج جيز دنا شميه نست )2 دنيائى كه برازماده و حاد:ه است . 
هر كز نمىتوان اورا قياس يا قضاوت كرد . او واحداست و برتخت و 
اريكه سلطذن خود نشستهاست . او دردنياى ديكر ‏ قيامت ديدهخواهد 
شد البته درشكل واقعى ودر وجود خود. 2 
بعقيدة غز الى خصابيل خداوبيدى هذفت است : 
« خدا قادر است, عالم است . زنده (حى) است . شئوا و سنا و 
<« وخواستار وكوبيا أست . أين خصايل ابندى است ووءود مثبت دار ند.» 
#» - مسئله جبر واختيار : اما | نجه كه مر بوط بهمسئله جبر واختيار 
بشرى است . غز الى عقيدهاى كاملا مخالف معتزله دارد و اين امر زياد از 
حدهم غير م تظره تبسك غز الى كود : 
« همة [ نحه كهدرد نيا بوقوع سوسته وتوجود امناة أست عمل ومخلوق 


مات 


2 خداست ٠.‏ خداوند تنها خالق ومولد حرركات و سم هاى مردم است 3 
د ولى اينامر مانع اين نيست كه مردم دراين حوادث تصميم بكير ند ويا 
< موّثر باشئند . 

< عمل انسان درحقيقت درعين حال كه ازطرف خداو ند تصميم كر فته 
« ميشود .ازطرف انسان هم تصميم كر فته ميشو دخداو ند مجمو ع كارو تصميم » 
2 انتخاب ف كوششن وموضوع انتخاب شده را أفر بده اع حر اكت ار 
| نسان است امامخلووخداو ند است-_هر على كه ازطر ف بشر تصميم كر فته 
«ميشود خداهم در اندخيل أست منتهى | ين فعل دروجه مختل ف ظاهر كور 

« وجبى كه مر بوط بخدا استجنبة 'تحقق | نست ووجهى كه مر بوط 
« بانسان است جنبة جكو نكى | نست يعلى خوى يابدى أن . همين عمل و 
« فعل درهر حال ازتصميمات خداوند نيز بوده است. 

« خداوند فاعل و عامل . ازنظر خوبى اقدام ميكند . خداوند در 
« خلق خود جوانمرد و سخى بوده است ودرحالى كه قوانين خود را بمردم 
2 تحميل ميكر ده أزادى طلب بوده أست . 
« بكشد و آنانرا مجازات وتنبيه نمايد و اين مجازات لازمها شكار بد يا 
وجنانت قبلن :تست زر[ خدا وز اعبال غود ازاز اعت بده :*:(1) 

خداوند هر طور كهدلش بخواهد بامردم يعنى مخلوقاتش رفتارميكند. 
وهيجكاه مجبور نيستكه بطرز مناسبى برمردم سلطنت نمايد . زيراهيج 

شناختن خداوند واطاعتمحنازاوازوظايف حتمى| نسان أست سآ 
خداوند بشر را محمور ميلاك وابن دستور را بأو ميدهد ' 

51+45 

اينها بود مطالب برجسته حكمت الهى غغزالى . در حقيقت غزالى 
مو سس وبنياد كذار حكمتث البى تازه وجديدى نيست او فقط از نقطه نظر 
اهميتى كه بهورحم وشفقتميدهد ! نرا بوحكمت اله ىمسيحى نزديكنر كرده|است. 

اكر باظهور غزالى فلسقه عقب نشينى كرده است . لااقل حسن دينى 
وحكمت البى وخداشناسى وجه تازهاى بخودكرفته وترقيات زياد نمود 





٠١8 (كارادوو) صفحه‎ )١( 


مات 


ج: أحكهدت الهى بعداز غزالى| - جون مكتب فلسغى 
كلمي مكتبى بأروربود وفساد داخلى 50 فلسفى يونانى را نداشتو 
ازطرف ديكر طرفدار زيادى داشت وشاهان واميران وقت وتودةٌ متعصب 
مردم خواستاراين مكتب بودن , انتقادات وحملات غزالى زياد نتوانست 
مؤئر واقم شود وهمينكه حرارتوشدت اين حملات وانتقادات خاموش شد 
مكتبهتكلمين باحرارتتر و درخشانتنر ازقبل جلوه كر كرديد . ومظبر 
عالى اين تجديد حيات ا بوسعد عبدالله(وفات در 89" هجرى) ومؤلف 
(توالىالانوار) بود . | 

شهرستانى مؤلف دانشمند (نهايتالاقدام فىعلمالكلام) و الايجى 
مؤلف (موافق) نصفى مصنف (عقايد) وبالاخره امام فخرالدين رارزى 
ازنمايند كان مبرز ورزيدة ديكراين مكتب حيات ياقته بودند . 

تمام اين ور سد كان ايرانى واززبان ونزاد ومليت ايران بود ند 

اما انحصاريت ووحدت فكر فلسفى غزالى نبايد تنها به بفلسفة يو نان 
وحكمت الهى محدود ومحصور شود . فكر فلسفى غزالى در حقيقت يك 
فكر دايرةالمعارفىاست وبايد كه زهينه يعلى دووجه ديكر انرا سانداشت: 
فأسفه اخلاق وعر فان ٠:‏ 


/ 
فلسفهأخلاقىغر الى 
يكى ازاين دو وجه همانطوركه كفتيم فلسفة اخلاقى غزالى است . 
الف أعليم اخلاق در در نرد غزالى | هما نطور كه قبلا هم 
-2 فكر اخلاقى غزالىكه فكرى ايرانى بود. فكرى درخشان وبر 
جلا بود و قبل از غزالى اهميت خار نالعادهاىداشت . اما غزالى درحالى 
ميخو است درا ين زممنه ازديكر انهم تحاوز نمايد و خود را بيشوا و 
بيشقدم | نان سازد ومكتب فلسفى اخلاقى جديدى بابيه نهد , اب نكار را كرد 
واين ننها كن ايرانى بود كه دراين رمينه باقى ماند . 
غزالى در كتاب احيا خود و درسالة معروف خود نام ايهى الو لد 
بدينكونه ظاهر ميشود : 
« جون يك عالم بزرك و دانشمند علم اخلاق , كاملا مختار و 
< صاحب اراده موضوع خود , معهذا خيلى لطيف وخوب . يك 
< روانشناس ماهروتيز بين » طبقه بند ماهر اختلافات اخلاقى كه 
د در كمال افراط و زياده روى يك لطف . يك حرارت و 
د يك تصريحدقيق را روشن ميسازد كه او را از هرجيبت به 
2 الكو شبيه ميسازد » )١(‏ 
غزالى هنا كوا كه در موضوع حكمت البى شعارشسش دود زياد در 
تشكيل نكدمكتب اخلاقى بافشارى نلمود. اقيكه عا لم اخلاق روا نشناساست 
خطيب زبردستى جون (بوسوئه ععداوو0م8 ) استاكه درويشى و تصوف 
(فنولونهه1عمء) راهم دارد . 


(١)عة7‏ ع3 .10ز كتاب غزالى جاب ١51١7‏ صفحه7؟١‏ 


كا مات 

او به اخلاق وفلسفة اخلاقى يونان قديم جيزى مديون نيست وخينى 
كم ازان استفاده كرده است و حتى مىتوان كفتكه به علم اخلاق ايران. 
فدبمهم جيزرى مديون نيست . ظ 

او مخصوصا از علم اخلاق مسيحى الهام كرفته است زيرا دراين 
عصر فقط اين علم اخلاقدردسترس متفكر ين بوده است . دؤحقيقت ازيك 
طرف اجتماعات مسيحى ايران و أسياى صغير وسوريه سيار مهم بوده و 
اشخاص تحصيل كرده و باسوادىدر !نبا وجودداشت وازطرف ديكرداستان 
شكفت انكيز صليبى هر روز بيشتر بهطر ف آسياى صغير وسوريه و فلسطين 
روى مياورد وكمكم ميوههاى خودرا ميأورد : ْ 

براستى [ نجه كه ازهمهجالبتر »در نزدغز الى يبد اميشودهمان خصوصيت 
يا جنية مسنيحى | نك ك4 جه درحكمت البى وجه در علم اخلاق او بديدار 
شده است . عقيدة اصلمى واساسى علم اخلاق او عشق است واين انديشهاى 
كاملا مسيعكى استث . براى أو عشؤ بهمنوغ » دوستى ١‏ رحم وعاطفه, بشررا 
نجات خواهد داد وراه اورا بطرف نحات ابدى باز خواهد كرد . 

فز الى با اين نظلر ات خودنا اسن بسيارزيادى دراسلام ومخصوصاً ملت 
اران كره : ش 

ب فكر اخلاقى درايران بعدارغزالى كباش كاة ومظاهر 
برجسته وعمده مكتب اخلاقى ايرانكه موسس و بنياد كذار آنغزالى بود 
عار تنداز : ميدانى, زمخدرى كه مؤلف ( اطواق الذهب ) است . خواجه 
نصير الدينطودى ( بسنه 51/7 لالكه هجرى ) مؤلف (.اخلاق ناصرى ) 
وغيره . [ ظ 

١‏ خواحه نصير الدين طوسى : خواجه نصير طوسى در كنات 
اخلاق خود حالت يك فيلسوفتر كيب كننده را بخود ميكيرد . 

او هىبرسد: موضوع علم اخلاق جيست؟وخود جواب ميدهد: روح. 

وقنى غرايز روح دا ميشيرد بطريق منطقى به خصايل و معايب ان 
مير سد. براى روح جهار خصلت زرك ميشمارد كه عبارتند از : احتياط 
ون اعتدال وا نصاف.. وبراكئاز بين بردن معايب دوراه معلومميكند 
كه اولين آن معلوم كردن حيزهاى ضد ومخالف |[ نباست از قبيل:جهالت, 


الماك 


ضعف نفس , حرص وآز وظلم. 1 نكاه دانستن اينكه خصلت يسنديده تنها 
وسيلة. قاطم وبر نده معابب است وبايد عيب را درحكم يك عامل فاسد 
كننده واقعى بحساب أورد كهطبيعت وذات عمل بسنديده را از بينميدرد. 
خواجه معايب را ( امراض روح ) ميداند وبطريق فلسفى ا نهارامطالعه 
ميكندوتصر بحميكند كه بايد مخصوصا بوسيله اضدادشان با ! نهامبار زه بمود. 

اين سطور برجسته اخلاق ناصرالدين طوسى است . اما بزر كتر بن 
نمايندهومظهر علم اخلاق ايرانىكه ازغزالى الهامكرفته, شاعر يزرك و 
بىومانندى است كه دراشعار عارفانهوغزل همتا ندارد واو سعدى معروف 
سعدىق شيزارى اسكث. 

؟- سعدى: شيخ سعدى كه بنام حقيقى شيخ مصلح الدينخوا ندهميشود 
درسنه ٠.9ه‏ درشيرازتو لد يافت. دراينوقت اتابكان درفاسحكومتداشتئند 
واينانْ خانوادهاىازتر كودوسد شاعر بودند سعدى جوانى خودرا سطالعه 
مصر وف كردوسيس يكسالسله مسافرت بنقاط جهان دربيش كرفت و آسيا 
واف قاذ | زير ببااكدهت .ان شور تراسو لى او | وراندان اتداعكه ىن 
زندانيان يبودء.جون برده فروختند . يكى ازدوستان اورا شناخت وبقيتى 
خريد وآزادشكرد. سعدى بشير از بر كشت وابو بكر سعدا بنر نكى احترام 
زيادى باونباد. ا نكاه دوران و بحاصل ادبى سعدىشروءشد .در 
همين تاريخ بود كه كتاب معروف قلستان خودرا نوشت وسيس بوستانرا 
نيز انحر ير نمود.سبس غز ليا تمعروف وبىما نندخودرا سرود. سب س حماسهها 
واشعار عارفانه واخلاقى او بوجود أ مدومجموع انبا(ديوان) قطوراورا 

- سعدى بدون شك معروفترين وبزركترين شعرا وا نثر نويسانايران 
است. نثرى كه د ركلستان نوشته نثرى كلاسيك شده است ونمو نهعاليترين 
نع نثرى استكه از روى كلستان تقليد شده باشد . 

.هر جند أو ددغزل به حافظ. : دز رباعى به خيام , در حماسه به 
فروذسئ ودرغزال به.عطار- نرسيدة !ست اما اكر هر كدام انين شعرا در 
نوع شعي خود تتخص ص كاملى يافتها ند سعدىدرتمام انواع شعر ونثر مبارت 
كامل داشت . 


-1١48- 


اويكك شاعردايرةالمعارفى استوديوان اوخلاصهاى ازمجمو عفعا ليت 
هاى ادبى دراير ان أست . 

اما سعدى فقط يك شاعرويك ثثر نويس. نبود , اوش ازهير يي8فك 
عالم اخلاقى بنام» يكصوفى باحرارت وعشق بوؤد . 

دو كتاب يزرك ومعروف تعد وراخلاق عبان كلنتان و يونتان [ست: 

كلستان مجموع داستا نباى اخلاقى كوجكى است بهنثر ومخلوط بشعر 
كه سعدىآنها را براى تر بيت نسل جسوان .نوشتهاست . سهدى كلستان 
خودرا ببشت فصل تقسيم كر دهأست ٠.‏ قؤدل هر كدام.ازفصؤلدر يارّجوا نان 
وبيران وشاهان ودرويشان واز كوت واعتدال وعشق و رفتار بخن كفته 
اميت 

سدق اذزهر واستاتى سن اذ اضل داسكان تيجةاى. ميكيرة و كباهى 
نتأ يعجى متعدد ازآن داستان بيان ميدارد بنحوىكه كلبتان بصورت يك 
كات اخلاق وبند وحكم درامده |است . 

بوستان .شعراست » وده فصلدارد . دربارة انصاف وعدالت ,خوبى 
ديك ر أن ) عشق ومستى 2 فرولى وتواضم 8 ساد كى و اطاعت و تعليم و 
نر بيت ومدح سر نوشت وندامت ويشيمانى و بالاخره دريارةٌ نماز ودعا و 
انعيق وتأمل سغنان جاو بدان وبرارزشى اوردة أست . 

سعدى هم مانند غزالى وساي علماء اخلاق باستثناق: طوسى ور يده 
(نظريه) نازهاى نيست , اويكى عالم عملى اخلاق است و" !.ثار :او درحقيقت 
مجموغ نصايح ودستورات عملى اخلاق است ٠.‏ 

(اخلاق) سعدى ازيك شلعارفانه آميخته بااصول جزمى درستشده 
أسكث ؛ سعدق 59 صوفى بود وانز واو كر شه,كيرى وتعمق را دوستداشك 
ل بعلاوه تسامى فصول بوستان اوعنوائباى عازفانه دارند . ميخصوصائصسورف 
او درغز لات زباده ازحد بجثم ميذةورد . 


عقا يد اخلاقق سعدى بيش ازهمه دراطر اف .اين فيكر 5 وورمئ نه 
كه بايد بسر وشت حُود قناعت كرد وكوشيد تاحد ممكن باك و منزه دد 
اينجهان زبست نايك زندكى مفرح وخوش ابدى براى خود فر لهم نيمود 


عخذات 
اوهمبه (اعتدال) عقيدةٌ زيادى دارد . 
ظ + +4 
سعدى وغزالى دومعلماخلاق يبزرك ملثشإيران بودند . مام نسلهاى 
ارا تعفن بن كرود عدر نادي ابن اعارق رز ال كر هق امول 
اخلاقى ايندو فيلسوف نامدار درا نانتأثير بسزائى داشته است . 


/ 
فكر - رفانى غزالى 


بايد ازعرفان غزالى هم سخن كفت زيرا عرفان و اخلان غزالى دو 
موضوع بسيار مهم فكر فلسفى اوست . 

الف : | عرفان غزالى 
عرفان غزالى هم من 15 

درمطالعة تحول و تكامل فكرى غزالى » جكو نكى تشكيل عر فان 
را دراو ديديم وآن بخوبى مارا بفكر عرفانى غزالى اشنا ساخت . 

فقط بايد برروى اين نكته يافشارى نمائيم كه عرفان غزالى يك 
(عقيده) نبود بلكه يك (وضع) ياحالتى بودكه دربيش كرفته بود . 

غزالى باانتخاب وضم عارفانه ميخواستهاست بدرجه عالى خوشبغتى 
وسعادت بر سد وهر كز نميخواسته است دروجود خدا حل شود . 

او درعين| نكه صوفى است ياصوفيان خرقهبوشض مبأرزه داشته است 
ومخصوصاً صوفيانىكه ازاعمال وفرايض دينىدورى كزيده وبآنها بشت يا 
هيز نند ‏ غز الى دشمن سر سخت عر فان وحدت وجودى أست . 

اودرتصوف فقط در جستجوى بيدا كردن نك قل :ضاق است .و 
بهميند ليل أسث كه عرفان او جنية هيجانى عرفان وحدت وجودمان را 
ندارد . 

د ركتاب (احياء) غغزالى امكان يك علم استغرائى را ثابت ميكند 
كه برتجر به دودنيا وبايه نهاده باشد. يك دنياى ديدنى كه (الملك) نام 











قبل ازيايان دادن يباين فصل بايد از 





151١ 
مينهد ويك دنياى نامرئى وديدنى(محسوس حواس) است. دنياى نامرئى‎ 
. (محسوس روح) است‎ 
: ميكند‎ . 


وبراى معرفت دونوع ودودسته انعين 

معرفت محسوس و معرفت عرفانى . كه اولى توجود اهدة. تحر به 
ظاهرى ومادى وعقل است ودومى بوجودآمدهٌ ايمان داخلى وخلسه است. 
فقط باشهود باطن ميتوان بهمعرفت عرفانى رسيد . 

وبهرصورت غزالى ؛ تصوف را اغواش اسلام راه داد . أبن نصوف 
دهبيجوجه وحدث وجودى بيست . بلكه بيك عر فان معتدل است كه سشتر به 
عرفان مسيحى شباهت دارد . 

خلسه درعر فان اسلامى غيرغز الى حال ات كة هر كس بس از مدنى 
كم و ببش طولانى ورياضت سخت بآنمير سد درصورتيكه خلسه غز الى خلسة 
واقعى است كه فقط خداو ند به لك كان المت واس لود لصف وكات ٍ 

| تكامل اخلاقى بنظر غزالى يك تغير طبيعت نيست . تكامل اخلاقى 

عبارت از اعتدال است نهخراب كردن وازين يردن اميال و عشقّها . ايبن 
عمل روحى را بايد در كمال احتياط وبرهيز كارى انحام داد . 

بعلاوه غزالى عقيده دارد كه عرفان محتاج ننه ز نك فى طو يلى ارت 
زيرا هرقدركه يك عمل روحى بيشترطول بكشد ٠‏ انسان بيشتر عادت 
ميكند وهمين عادت است كهخصايل ستديده ر| درقليش نقش مى بلدد.(١)‏ 

انا اعتدذال.وواسال:وعتتقهات توا د نيان فووت ره ىك 
عارف مبتدى در حكم يك مريض است و أن خصلت هم علاج و سلامتى 
اوست . هما نكونه كه براى مر يض بزشكى لازم است ؛ براى اين مبتدىهم 
برشك روحى لازم است . واين طبيب روحى اميال ريسمان كسيختة او را 
مبار خواهد زد ونواقص وعيوب اورا معالجه خواهد نيود وراه نجات و 
سلامت بعدى را براى او باز خواهد كرد . 

بدينطرين غزالى بوجود يك (مرشد)عقيدهمند ميشود . بزشك و 
طبيب روحى جون باروح سروكار دارد بايد بكليه رموز و حالات روحى 
عارف مبتدى اشنا باشد . 

اين مبتدىهم بايد درنرد اين شيخ يا مرشد تمام أسرار بوشيده 
روح دا دريايد وخود را باآنها وفق دهد . 

5١8 (كارادوو) ازكتاب غزالى صفحه‎ )١( 


سمه 


ذا 
مراحل مختلف اين رياضت عبارتست از : ندامت ويشيمانئ . صبر و 
حقشناسى , ترس واميد ؛ ندارى وزهد , اتحاد باخداوند وفناىفى الله . 
نمام منظور وهدف أبن برهيز كارى دوست داشتن خداوند اإستو 
وجود واعمال ان صور مختلف عشق برورد كار مى باشد . 
بدينطر يق عرفان غزالى عه اخلاقى دارد . 
« لذت عالى و ملكوتى روح وقتى به نقاط نهائى 


« سر نوشت خود رسيد ار نظر ابن سينا معرفت وتعنق عمومى 
«اشباء است . 


< اما يايان عرفانغزالى برعكس خوشحالى وسعادت ‏ 
< روح را درب ردارد كه باخدا درهم [ميخته ووجود واحدى را 
« بسازد . خدائى كه مخصوصا خداى واحد است , خداى اراده 
« اأست .2 موجد وخالق همهحيز است . 

« ازنظر ابنسينا بيروزى وفتح وبايا نكار فلسفى علو 
« ورضايت كامل روح ميباشد امااز نظر غزالى ارامش وصلح 
« قلب صاف است . 

« بدينطريق |بنسينا روحيهاى قوىتر وخشنتنر داشت 
« ازجهت نيروى فكرى وايمان باين نيرو , وغزالى با روحيهاى 
وما تياد رم وبري 016 

ب : أعرفان بعداز غزالى خلاصه: ارزش بزركلغزالىعارف 
اينست كه بتصوف حق ورود حادم رادة وعقا يدعر فانىمسيحىرا| در تصوف 
اسلامى داخل كرد . 

١‏ تصوف: اين مكتب عرفانى مذهبى داراى اهميت خاص أاست. 
تخاينك كان اين 'مكنت: يداز هزالى قيارشك:إذ..: 

شهاتالدبن سبهر وردى ) وفات در /اسا> هجرى) و ملقب به 
(شيخالشيوخ) ومؤلف (عوارف المعارف) است كه اين كتاب را فقطبراى 
متصوفه نوشته است . 

اين كتابى غنى أست ودران اطلاعات تاريخى زيادى ديده ميشود 2 
و شافدى (قرن ١‏ ميلادى) كه كتابى بنام (عوارف) داردكه دران 

35615 (كارا دوو) كتاب غزالى صفحه هة؟ جاب‎ )١( 





يو 0 5 


5 


عبد القادر كيلا نى أضَت ) 5/6 00١‏ فيد اي ( 4 ا و انار 
وعقايدش در كتاب ذيقيمتى بنام ( قلائد الجواهر فىمنافبا سخ عبدالفادر) 


اخلاق رهبانيت ووظايف ا دينى را تشراح لجوودة امك و ا 
7 


جمم اورى وتحر بر شده أست . 

عدا لقادر تنا لق ركزى بنأء فتوح القيبت أدازداوست ؟ه دسيه 
صوفيان ) قأدريه ( (! تاس كر وواشك وابندسنه ازصوفيان به رحمو شفةت 
خود معروقلد. وبالاخره بايد در اين (هيئه ا جنهد الرافعمى ) وفات در 
00 هحجرى)رانام بر 3 كه مسو سس اوسن هام قسته مخ صو صى | سات . او 
مجموعداى نام ( برهان المؤيد ) دارد ؟» م<موعداى از احكاء وبند و 
دستورات اخلاقى است . 

#- متصوفه غير صوفى : اما غيرازاين مكب كاهلامذهبى.»كتب 
مذهبى كه من عر فاأن ددى ووحدنه حودى بودد|ش.لند. وأ 0 بو عى صمو كى 
بود ند ومخواست5اد سن اندو عفصداه 57 كوره بالل" وحدت ابعحاد تماياد وس 
نمامى عقا بد انان شك وبر ديد وجوددارد . 

نفود واعتمار ا ناعث 0 مورحدن اخبارا حرو متصوفه دبسحى 
بك| نند درصورتيكه درحقيقت | نان وقد فاضاو وا صو فى 5 نواد نك. مفكر سن 
ا رسته مخصوصا ار افر .تماى شمالى دودهوخارج از مصالمه ناد كارت 

از ايندسته فقط مىتوان ازرثايرانى بناء عبدالرزاق سمر فندى 
: 1 “ 5 * 5 
نام برد كه درء”*/ا هجرى بدرود حيات ©عنه است ومؤلف جزوه وعروفى 
دربارة سر نوشت واتنقديراسات نام : (رساله فى ا لقضا والقدر)ودر ال كنات 
ار نقطه نر فاسفه مابعه!| لصميعه ازخداو كء.>وسر وشان وتهعدس ار لىسغ*ن 
كقة انرك يام اين آواز تكافليتة ( اقلاطراي حديدك )ناض ددةاسة: 

له مط 

دوشاعر عاليقدر ويزرك عرفانى ابران يعنى فريدالدين عسار و 

فر ودالدين عطار: بكى انيرو لين شعراى عرفانى اير انو يكى 
از دمر بن وملا يم بر بن انسانهائىاست كه نار بخ خاطرةاورا بر اىماحفقض 
كرده است . أو در تيشابيور ودرسئهة// 68٠0‏ بدنيا أامده است او بشغل عطر 


بتكا 

فروشى اشتغال داشتهونامش ازهمانجا است. تااينكه ناكهان ملاقاتيكى 
از دداويش باودست ميدهدواز شغلل وكار خود منصر ف شده مال ومنالخود 
را بين ققرا ومسا كين تفؤسيم ميكند وبعرفان مى بردازد وراه (معرفت)خدا 
ا د اقباتيرد . او مؤل فآ ثار متعدد وزيادى است كه دوتناى! نها بيش 
أزهمه اهمرت داشته ودرخود نوجه است . 

بكى ( تذكرة الاولياء ) است كه بزبان فارسى نوشته و زند كى 
مقدسين ومتصوفه رك را شرح داده أست . فيرف( ماق ال(صير ( 


00 


أست: كه در اخلاقئ عر فا نى نوشته وارزش فو والعاده اى دارد. 

9 منطق الطيرمىنواند از نظر عقيدهاى نة مما سك وعد 
دهلده عرفان مسيحى ووحدت وجودى باشد. در ابن كتاب اشكالاتى كه 
در مقابل روح انسانى برأى رسيدن به لك ذى معذوى وروحى وجود دارد 
لسر بح شده اسك . 7 

روح ها در اين كنا دراناس ( 5 ف كانه ( رفه انك . تحست 5 
برنده 5ه رئيس وراهتاى 1 نباست ( مرشد ) بهمدافرتطويلى دعوت2 اذ 
و ميخواهند بديدن مر غمجهول وناديدهاى كه سيمر غ ناميدهه .شود بروند 
) طرف خدا وروح خالصس ( در راه انها هفت دره هواناك قرار دارد كه 
بايد از هرهفت دره بكذر ند ( هفت وادى نصوف ) ,هنى درحقية تنا رسيدن 
به هودف عرفا نى هفت هر حله وجود دارد وابينهفت عبارتاد ار : هيلي عشثق 
معرفت . استقلال » توحيد 2 وب«الاخره خلسه وفنا فوالله كه روح ابدىاسن. 
وفتى مسافرت با:.ام مير سد مرغان بهمقر سيمر غ مير سند در اينوقت بجاى 
ابنكه ابن هوجود أسمانى وناديدهرا كه ارج از آنهاست بينند, او را 
مشاهده نمسكلدد وخودرا دروجوداو مى يأ بند مانند ابنكه ماه اين مرغان 
وان سيمر غ وجود واحدىهستئد ؛ بنظر عطار عالى نرين درجات<ك.ن - 
البى فناى ابدى در خداست. 

اما سر نوشت عطار اسف انكيز ودرد ناك بود زيرا هنكامى كه 
سر بازان وحشى مغل نيشابور وسا كنين آنرا بخاك و خون كشيدند (17؟31 
هحرى ( يك سر باز مغلى عطار را اسير نمود : عطار دراين وقت ع 
ودهسال داشت . 


سر باز وحشى اورا در داخل شين كششد ونس طرف كشيد نا او را 
بفر وشد . دوستى سر رسيد وبسر باز مغلى بيشنهاد كرده حاضر است ( اين 


36 أن 
بر ده ( را نصدسكدى صلا بخرد . عصار سر باز مغلى كفت اق إلى كيه 
مر| نفر واشّى ير كه مر! بها نى بمو وارزشى كام السو د بكرى نهم 

اخ شار خواهد خر بد . سر باز متصر ف شداورا ,داخل شهر ايد 
اما دوم كسى ؟ه دش باد جر بد ا 4 “ن امن 


بر ده بو افمص ا اين تسمه 
خار كه دارم مسخره زيراارزشضش سدذنترى .دارد .عصار | 2 ا 
هون بيبا بفرروسش زيرا وافعا ارزض من هميمن 507 كيه 6ه اسك * سمو باز 
مغلى غضيناك شد زير أمو قعدءت مهنا سبى را ازرسات داده بود واز شدت عضب 
سر عار را بر بد ! 

جلا ا لد ين رومى : جلال الدين محمد رومى مولوى (504- "لا31 
هدر ى ( در فلسفه حتى از عصار هم بالاثر رفداستن. اومولاف ممنوى 
ومو سس د سته دراويشس دوره كرد ) مولا نا)است كه حتى 'اسالباى اخير در 
سباي صغمر أقامت داشتاد . 
1 افابيفة أو مخلو حطى از وحدت و<ود هندى و عرهأن ٠#‏ سحى و قلافه 
افلاطو نى جد بد أستوهو لوق ندا فشكن 54 عر فأنءلدمهبي جلو و امار 

فىالمثل دريكى از قصايد خود خودرا فلسوف ٠حوس‏ :شان ميدهدو 
وقد #سشّود 0 خدا درو جودععهوبف زوزفه و 5 وم.حمدك حلول 
كرده أست ودر تب امات معروف « أر <مادىي هم, ده و بأمى شدم وجود را 
درجه بندى ميكند وميكويد هر موجودى از جماد شروع شده و سسرانجام 
بعقل د سل وكرانأواه از حالات نما 00 حموانى ( انسابىء فر شتهاى» 
و5 : 

أ ابنحا معلو+*ميشود كه وحدت وجودى مولوى -هدر از مشاهردنى 
أسلام بدوراست. 

2# سه, ورادق وفلسفة اشراة مم أما 1 فكر عرفا نبى غزاأىدد 
عر فان اسلامى ت<ولى ايحاد تمود ما ع ارانن نلف 0 عر دا لى ل 
ولق واو كي ب نوكه ابر ا في رك الكسر اه وكين لقاو 
وسرق نود درعصر وبعدار او ضاهرى وعلنى كرد دومضور بلند ماية ان 
سهروردى مقتول بود. ( 3705-6589 هجرى ). 

سهر وردى مؤواف ا ينام ) 20108 الاشراق ( اعيك : 

سهر وردى نغست وحدت عرفانى را در تاريخ جبانى تدريسو تعليم 


5 عه 

يكلد . ينظر أو أنمام فلاسفه وعقلاى كذشته ومعاصر ارزمصرى ويونانىو 
جود وايبرانى وعرب بك مكتنيواحدزا دريس وانروايج موده أند وانان 
اين مكتب را فقط ازنظر ظاهر عقلى مطالعه نكرده اند بلكه تعمق باطنى 
عرفانى وكدذف مافون طبيعى ر | هم در آن لكام كرقة ا 

با بنحو ديكر : فلسفهومخصوصافلسفاعر فانى منتج يك الهاء ووحى 
اسيك وازهمان أغاز خلقت جهان در ندوين وتكوين بوؤة“است:: 

از طرف 0 سهبر وردى 0ن كه وزانياء اعفان خريك زوق 
اقيق كما از تكن مكب 45 .نا ترقا اموق" | لطبي كدان تعن زورك 
جيز هاى نها نى وبوشيده رادار ند ومىنوانند برموز واسرار راهيابئد. و 
اينان قطرهستند وبايد امام جبان باشندو يشر يت را راهذمائى تمايلد. 

تفاكاها بار كروي هركا ١‏ لاف كه اليم ١‏ نوا ليوف احا العك 

نمام اينها كه بز بان مخصوسى ببانشود و با استعارات و آناباتهم 
امفنه ازؤوزمان اشر ان| سن سيئارا واس انه يعنى همان 5 كن مجو سى 
وافلاطونى جديد.مؤلف از متضاد كر دن نور وظلمت شروع كا وهر جيز 
راكه خوب .2 معنوى ولند مقدار است انورانى » ميخوا ندوهر جهرا كهزشات 
ويلبد ومادى است< ظلمانى » مبداند . خدا را (نورالانوار ) هيدا ندو عقل 
را نورميخواندءدنياى نار يكرا درمقابل دنياى نورانىوقرار ميدهد. 

بوقبده سبر وردى خدا نورى درخشان است كهدايم در نشعشعدى باد 
وخدا صاحب ( اثراق)|ستء از خدا نخست نورواحدى سر حشمه بيرك ١‏ 
اين نور درمقاءل خدا ظلمت وسايه است وبالاخره ا ولب جسم حدق جود 
كه كره محدود جهان|است.سيس انوار ديكر بوجود ميايئد وسايههاى دير 
عرو سسواين :ا كه وو اضر تدنؤيعيا وها مكله نيا نه ا سج 

بايان 


لذي مدي ل تستى وقايم مم صياصى 2 أدهي ابرأن 


<->كوومت ماد (708 نا .مه قبل ازملاد) 
ولد رردنشت (110 ن0م) 
كو مت هيتا منشيان (٠هه‏ نا "61١‏ ن . م( : 
كورش وتشكيل سلطنت ابران 86٠(‏ - ككاة .ق0.م) 
لبوجيه وف حمصر (858-- 555 ق2م) 
واريوق زكر انيع زردشف راة وتان ع 
خشا بار شاه وجنك يو نان (585 نا 438 ن0.م) 
اسكندر مقدونى وفتح ايران (81“*نا 7517 ن.م) 
سلو كيدها (١0*نا 56٠0‏ ن0م) 
اشكانيان (١٠6؟‏ قبلاز ميلاد نا 7؟7 بعداز مبلاد) 
ارد وحجنك اول باوم (5ه,عد. م) 
ساسا نيان (555”نا 5١7‏ ميلادى) 
اللوشيزن ج14 ؟) 
وق نشي وديدوائين ضر أن 
شاسور اول (547 نا 75؟) 
طهورمانى )١157(‏ 
ببرام اول (7؟) 
مجازات مانى (76؟) 
شابور دوم (05.. تناولا؟) 
«جارات مسيحيان 
قباد (844غ) 


ورة اه 

ظبور مزدك 

خسره او لانوشيروان (١7هة ‏ هلاه) 

محازات مزدك واوج قدرت ساسا نيان 

دخول فاسفه افلاطون وتصوف هلندى . 

خارودوم (0١5ه‏ تا لم؟) 

برد كرد (58> نا ؟385) 

حمله اعراب بابر ان 
خلافت اعراب (375 7 ١31ة»‏ 

ابو بكر  2*5(‏ 584) 

عمر (35- 3545) 

فتتح ابران (15) 

عثمان (555 355) 

)231١ -857( غعلى‎ 

مبادى تشبيع 

حسن (5351 4 39د) 

شىاميه (5565 تا 07144) 

معاويه(331) 

ايز بهد ظ 

'ْ شهادت امامحسين )/٠0(‏ 

ظهود معنزله (قرن اول هجرى) 
بى عباس (10/2-مه؟١١)‏ 

ابوعباس 

منصور 

6 بخداد 

دخو ل فل هدى يو نان دراسلام 

حنين ابن اسحق 

هارون -8٠١١(‏ علم) 

تأحضن ذار الهيب كةدن ناد 


قذال 
اوج قدرت متعز أه 
و1 
دخول نر كان بايبران 
م تعصم )١7289/8(‏ 


ارده ارهنت خلزمت: اعر ان 2 


طاهر يان (؟65م - 4554) 

صفار أن (/اكم - )١1١37‏ 
يءقوب ليثصفار (/51م - 4لام) 
قيرز (كلالم  )1١86‏ 

طامانيان (غللم ‏ ككد) 
ىَْ 
أن سينا (0٠مهى.م١١٠)‏ 
رود كى 
نجد بد حيات شعر وادب ايران 
فارابى (وفات در )58٠‏ 
رارى 

آل بريه (»ء4؟نا هه6١٠)‏ 
على 0066 واحموكف 

ذزنويان (دهه  )١١5١‏ 
الينكين (68ة - 138) 
سبكتكين (لالاة - /351ة) 
تنود غر نوى: (ابأنةة تج +101 ) 
اوح قدرت ادبى ددايران 
فر دوسى 
كن د 
عنصدرى 


عدعءدى 


واه 4 لينم 
حار أت قلا سفة 
مسعود (0 )٠١4١ 1١١‏ 


)١١54 - ٠١5 سلاحقه(/‎ 


انا يكان 


طغر لبيك (/ا* ٠١‏ -#ة”١٠)‏ 
الب ارسلان(7 )١٠١ 77-1١‏ 
ملكشاء (1/7 )١٠١ 85 1٠١‏ 
قدرت اسلام 

قدرت أسماعط.ه 

حسان صماح 

نظام |املك 

خيام 

غزالى. 

قال سرفه مخنما لأف عقلىو اسه د 
فارس (قرندوازدهم ) 

الور نكن سرعيات 

سعدى( 69.١‏ همجرى) 
اتابكان اذربايجان (قرن؟١)‏ 
المظفر(قرن4١)‏ 

شاه شجاع. 

حافظ . 


خوارز ميان (194١١1-١١؟1١)‏ 


)١١954( نكش‎ 

سلطان معد ماك ) ٠‏ | ( 

جيلة 1 

شهاب|ا لدين سهر و ردى 7“هد) 
فر يدالدين عطار(/ا!؟5"هح) 

سهر وردى مقعول (؟3175) 

هولا كو 


اك 
سمس مر برق 

مو لوىرومى(4 7٠‏ “هج ) 
ناصر ا لدين طوسى 

يسور للك ١78(‏ ا 08 )١4‏ 
حافظ 


عبدالر راق سممر قندى 
حمله دوم دمور 
صفوية )١775- 1١546(‏ 
شاه اسماعيل اول(446١1-‏ 4؟6١)‏ 
تيمم د بنر سمى أير ان شد. 
سلطه نر كان عدما نى 
شاه طبماسب اول(6486١-378١)‏ 
ملاصدرا- شيخ بهائى - فندرسكى . 
شأه سلطان حسين(977-165915١)‏ 
افغانو <ملة افغان (5؟70١)‏ 
لخييق 5 ٠‏ (575لا١‏ ه756١)‏ 
50 + (535لا1 )١764‏ 
نادر شاه افشار (53/ا١- )١74107‏ 
زنديه (١ه7١-‏ 76175 )١‏ 
كريم خان( ١01‏ 6لاا١)‏ 
قاحار به (؟5لا١1-هة؟95١)‏ 
اغا محمدخان قاجار (؟95ل/ا١-لاوةلا١)‏ 
وحدت ايران(17557١)‏ 
فحعلى شاه )١815-1١1/50/(‏ 
مأجراى قفقاز(7١81١)‏ 
محمدشاء( ١/75‏ -1848) 
بابيت(181517) 
ناصر الدين شاه(8635-14844م١)‏ 
محازات باب. ازدست دادن افغانستان و مرو 
مظفر الدينشاء (1107-1455) 


اع 
أتقلاب وأ وهر وطيت (.ةا) 
محمد على شاه (تمحاسكءوا) 
قرار داد روس وانكليس )١6007(‏ 
احمذ شاه(976-19.3١)‏ 
ظ شرج ومرج؛ حملة روسهاء سقوط قاجاريه 
ساساه يهاوى 
الودتاى رضا شاه(1؟9١)‏ 
ابجاد دا نشكاه تبر ان )١874(‏ 
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